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دکتر بی‌بی سادات رضی بهابادی )دانشیار دانشگاه الزهرا )س((



 :شود یدنبال م ها فاین هد ،فصلنامۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دودر 
 ؛های قرآنی و روایی پژوهش رسانی و توسعۀ ـ اطلاع

شناسان و عرضۀ تصویری  و حدیث پژوهان قرآنهای  یجاد فرصتی درخور برای تبادل آرا و اندیشهـ ا
 ؛دینی های شمول از دین و مقوله جهان

های  گویی به پرسش پاسخ برای ها شکافی آن و نقد و کالبد ،های نو ـ ایجاد بستری مناسب برای عرضۀ ایده
 فرهنگ دینی؛ کردن و نهادینه امروزمعرفتی نسل 

 .با تأکید بر قرآن و نصوص روایی حوزۀ مسائل دینی ـ توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در
 

 راهنمای ارسال مقاله
 کشور چاپ داخل و خارج های و حدیث باشد؛ در دیگر نشریه پژوهشی و دربارۀ قرآن نوع ـ مقاله از

مل چکیدۀ شا کلمه باشد؛ هزار ششو حداکثر  Word 2007 ۀدر برنامشده چینی  حروف نشده باشد؛
شیوۀ  ها در داخل متن به ؛ ارجاعگیری باشد های کلیدی و نتیجه فارسی و انگلیسی، واژه

نظیم منابع طور کامل و طبق الگوی ت ؛ منابع به(92 /9: ش9300کلینی، ) :؛ مانندالمعارفی باشد هردای
با  نویسنده، تاریخ نشر خانوادگی و نام نام: شود بدین صورت ذکر در پایان مقاله ،فصلنامه
م خانوادگی مترجم یا شارح یا نام و نا ، نام کتاب،کردن نوع شمسی یا قمری یا میلادی مشخص

  .، ناشرمحل نشر ح،مصح
  .دشوارسال  www.quranhadith.ir ۀطریق سامان مقاله ازـ 
 ،صورت احراز صلاحیت چاپ ریریه و داوران است و درت تحچاپ مقاله منوط به تأیید هیأـ 

  .شود به نویسنده اعلام می ، پذیرش چاپ آناز تاریخ دریافت مقاله ماه پس ششاکثر تا  حد
 . نویسنده است عهدۀ بر ،از چاپ اصلاحات نهایی پیشـ 
 .آزاد است ،مطالب فنی و ساختاری مجله در ویرایش ـ
 

، ساختمان مرکزی، (س)الزهرا  تهران، میدان ونک، انتهای خیابان ونک، دانشگاه: دفتر مجله نشانی
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   نامه نگارش مقالات شيوه
  »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي پژوهشي 

سازي مقاله جهت چاپ،  منظور تسهيل در ارزيابي و آماده  نويسندگان محترم لازم است به
 دقت مراعات فرمايند:  نكات زير را به

علوم قرآن، علوم هاي  شود كه در يكي از حوزه هايي منتشر مي . در اين فصلنامه، مقاله1
  اي قرآن و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد. رشته يا مباحث ميان  حديث و

زير ثبت شود: نام و نام  اتيجزئ با جداگانه صورت به . مشخصات نويسنده/ نويسندگان2
، رتبة علمي، سازمان يا مؤسسة وابسته، شماره تماس، آدرس )مسئول سندهينو( خانوادگي

 الكترونيك.پست 

تايپ شده باشد.  Word 2007قالب برنامة  زبان فارسي و در   . متن مقالات ارسالي به3
 تايپ شود. Bbadr 13هاي عربي با قلم  و عبارت  Bzar 13فارسي با قلم هاي تعبار

صورت (نام سوره:  افزار مناسب كپي و آدرس آيات به  . متن آيات با استفاده از نرم4
 و پس از ترجمه فارسي در متن، ثبت شود. در انتهاي آن )124مانند: (البقره: شمارة آيه) 

كلمه فراتر نرود.  250هزار كلمه باشد و چكيدة مقاله از   . متن مقاله، حداكثر هشت5
 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند. واژه

ه فرعي، از چپ به صورت اصلي ب  گذاري و به هاي اصلي و فرعي در متن شماره . عنوان6
  د همانند؛نراست مرتب شو

  . دين اسلام1
  . اصول دين1-1
  . فروع دين1-2
  . جهاد1-2-1
 . نماز1-2-2

شكل زير نوشته شوند: (نام خانوادگي مؤلف،  هاي درون متني، داخل پرانتز و به  . ارجاع7
  )92، ص3، ج1370سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه) مانند: (مطهري، 
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  "شفاعت"ارزيابي مقاله 

  المعارف قرآن لايدنةدر دائر
  

 1عاطفه زرسازان

DOI: 10.22051/tqh.2016.2524 
	 19/9/1394تاريخ دريافت: 

 11/02/1395تاريخ تصويب:

  چكيده
است  2مقاله شفاعت اثر مستشرق آمريكايي خانم والري جف هافمن

ــدن، يكــي از  دائرةالمعــارفكــه در  هــاي  دائرةالمعــارفقــرآن لاي
برجسته و مورد رجوع جهاني پيرامون قرآن كريم منتشر شده اسـت.  
از آنجا كه نقد و ارزيابي اينگونه آثار زمينه آشنايي افكار عمومي بـا  

لذا پژوهش حاضر به منظور مشخص  سازد مياسلام حقيقي را فراهم 
قرآني بـراي   هاي آموزهنمودن فضاي فكري مستشرقان در خصوص 

ن به ارزيابي ايـن مـدخل پرداختـه اسـت. نوشـتار      پژوهشگران مسلما
پيش رو ضمن اشـاره بـه محتـواي مقالـه، نظريـات نادرسـت هـافمن        

 هـاي  اسـتدلال درباره شفاعت را با استفاده از مصادر معتبر اسـلامي و  
                                                 

   zarsazan@gmail.com    دانشگاه مذاهب اسلامي استاديار گروه علوم قرآن و حديث -1
2 - Valerie j. hoffman 
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 شـود  مـي . در ايـن جسـتار مشـاهده    دهـد  مـي متقن در بوته نقـد قـرار   
آيات قرآن و متأثر از  ذكر شده با تتبع اندك و سطحي از هاي نظريه

روايـات در   ياز برخ ـمباني فكري گروهي از اهل تسـنن و برگرفتـه   
قرآنـي و احاديـث قطعـي     هـاي  دلالـت كتب ايشان بوده كه مخـالف  
 .صادر شده در اين زمينه است

 
قـرآن   دائرةالمعـارف قرآن، شفاعت، روايـت،  هاي كليدي:  واژه
  . لايدن

	
  مقدمه

مستشرقان درباره قرآن، دايرةالمعارف قرآن لايدن اسـت كـه در    هاي پژوهشيكي از 
كشور هلند با همكاري تعداد زيادي از محققان مسيحي و يهـودي و نيـز برخـي دانشـمندان     

مسـئول و سرويراسـتار ايـن    » 1جـين دمـن مـك اوليـف    «مسلمان تـأليف شـده اسـت. خـانم     
  :نويسد ميدايرةالمعارف راجع به انگيزه و هدف تأليف آن 

قرآنــي بهتــرين  هــاي پــژوهش تصــميم گــرفتيم اثــر مرجعــي بيــافرينيم كــه در زمينــه «
 هــاي تحقيـق  ايـن دايرةالمعـارف، زمينـه    خواسـتيم  مـي را بـه دسـت آورد و نيـز     هـا  موفقيـت 
، اين بـود كـه   تر مهمآينده فراهم آورد. اما آرزوي  هاي دههرا درباره قرآن در  تري گسترده
قرآنـي را در دسـترس طبقـه دانشـمندان متخصـص و نيـز        هاي پژوهش ي گسترده ي گنجينه

  ).jane, 2001, introduction, vol:1( »خوانندگان تحصيل كرده قرار دهيم
لذا جديد بودن اين اثر باعث شده آخرين نظرات در اين حوزه در اثر مذكور منعكس 

سياري از غير مسـلماناني  گردد و اين امر اهميت دو چنداني به آن بخشيده و عاملي شده تا ب
كه قصد كسب اطلاع پيرامون مسائل اسلامي را دارند بـه آن مراجعـه نماينـد. يكـي از ايـن      

كوتاه و سـه   اي مقدمهخانم والري جي هافمن است كه در قالب  نوشته» شفاعت« آثار، مقاله

                                                 
1 - jane dammen macauliffe 
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اوليـاء  بخش با عناوين شفاعت در قرآن، اعتقاد مسلمانان به شفاعت در روز جزا و شـفاعت  
 ). Hoffman, 2001, vol:2, p:551-55( باشد مي

 ،1ج ق،1414 فراهيـدي، است ( "وتر"به معني زوج و ضد  "شفع"از ماده  "شفاعت"
و بـه معنـاي پيوسـتن و كمـك بـه ديگـري و        )183ص ،8ج  ق،1410، ابن منظـور، 261ص

علـم كـلام   ) و در اصـطلاح  458راغب،بي تـا،ص ( باشد ميمشاركت با او در سود و زيانش 
عبارت از رسيدن رحمت و مغفرت به بندگان خدا از طريـق اوليـاء و عبـاد صـالح خداونـد      

 ).441ق،ص1427است(سبحاني،

اختصاص حدود سي آيه از آيات قرآن به شـفاعت، حـاكي از اهميـت ايـن موضـوع      
است(رك: المعجم المفهرس). عقيده به شفاعت نيز آنچنان در ميان مسـلمانان رسـوخ دارد   

، به همين منظـور پـژوهش حاضـر    شمارد ميهر مسلماني آن را از عقايد اسلامي خويش كه 
در صدد پاسخ به اين پرسش است كه ديدگاه مستشـرقين راجـع بـه شـفاعت كـدام اسـت؟       

 عنوان به دائرةالمعارفبررسي آنچه از طريق اين  چراكهنتايج ضمني مقاله شفاعت چيست؟ 
مرزبانان حـريم   عنوان بهبراي انديشمندان اسلامي  شود مياسلام و قرآن منعكس  هاي آموزه

  دين مبين اسلام ضروري است. 
عليرغم اينكه بخش مستقلي در باب شفاعت در بسـياري از كتـب اهـل سـنت و شـيعه      

تـأليف شـده كـه بـه تفصـيل       بـاره  درايـن بسياري  هاي كتابمقالات و  تاكنونوجود دارد و 
؛ لكن از اين منظر تـاكنون  اند پرداختهرات منتقدان آن ابعاد مختلف شفاعت و نقد نظ درباره

مورد بررسي قرار نگرفته است. در نوشتار حاضر نقاط چالش برانگيز مقاله تعيين شد سـپس  
محتوايي او در مقاله اشـاره گرديـد كـه در     هاي اشكالضمن بررسي ادله و استنادات وي به 

  .گردد ميادامه به آن پرداخته 
  

  قرآنشفاعت در . 1
اولين بخش از مقاله مذكور، شـفاعت در قـرآن اسـت. مؤلـف در ايـن بخـش قبـل از        

كه دال بر دعا، طلـب مغفـرت و    كند ميپرداختن به آيات شفاعت در قيامت به آياتي اشاره 
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شفاعت پيامبر (ص)، خدا و ملائكه بر مؤمنين در زمان حيات ايشان اسـت و ايـن مطلـب را    
  .داند ميبراي شفاعت در آخرت  اي زمينه

 گـردد  مـي كه دعاي پيامبر (ص) شامل حال منافقان ن گردد ميالبته اين نكته را متذكر 
چنانكه دعاي ملائك سودي براي خطاكاران ندارد. سـپس وارد حـوزه شـفاعت در قيامـت     

كـه در آن روز   دانـد  مـي در حـق اهـل مكـه را بيـانگر آن      شـده و پذيرفتـه نشـدن شـفاعت    
اوندي، ثروت، قدرت و خدايان بكار نيايند. وي با عنايت به آيات قـرآن، شـفاعت را   خويش

 1سـوره اسـراء   79و شفاعت پيامبر (ص) در قيامت را مبتني بـه آيـه    داند ميتنها به اذن الهي 
  ).(hoffman,2001,vol :2,p: 551 دارد ميبيان 

  
 استغفار كنندگان يا شافعان در دنيا. 1-1

ائني چون، امر خداوند به پيامبر (ص) جهت دعا در حق مردم  يا شركت نويسنده از قر
: دارد مـي پيامبر (ص) در تشييع جنازه مسلمين و خواندن نماز بر مردگان آنهـا چنـين اظهـار    

)، اينگونه استنباط 84منافقان نماز نخواند (التوبه:  بر مرده كند ميكه به محمد امر  اي آيهاز "
كه عمل نماز خواندن بر مردگان در تشييع جنازه شـان در زمـان پيـامبر (ص) هـم      گردد مي

 ,offman, 2001  "وجود داشته، همانطور كه در احاديث هم اين موضوع بيان شـده اسـت  

vol :2, p: 551).(  
مؤلــف ســپس بــه آيــاتي كــه نشــانگر طلــب مغفــرت فرشــتگان اســت اشــاره كــرده و 

) طلـب  5) و براي همه اهل زمـين (الشـوري:   7ؤمنان (غافر: فرشتگان نيز براي م": نويسد مي
: نويسـد  مـي . وي شافعين در دنيا را ملائكه و پيامبر (ص) دانسـته و چنـين   "كنند ميآمرزش 

و نيـز   كننـد  مـي شفاعت در قرآن درباره ملائكه ذكر شده كه براي مؤمنان طلـب مغفـرت   "
). ايـن در  جا همان( "طلبد مين آمرزش درباره پيامبر (ص) كه براي مسلمانان خطاكار پشيما
كـه در ادامـه بـه آن اشـاره      شـمارد  برمـي حالي است كه قرآن شافعين ديگري را نيز در دنيا 

 . گردد مي

                                                 
اى از شب را به نمازخواندن زنده بدار. اين  يبعثَك ربك مقاَما محْمودا : پارهو منَ الَّيلِ فَتَهجد بِه ناَفلَةً لَّك عسى أَن  - 1

 )79: نافله خاص تو است. باشد كه پروردگارت، تو را به مقامى پسنديده برساند. (الاسراء
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در نگاه علامه طباطبايي، چون شفاعت از مصـاديق سـببيت اسـت پـس ميـان سـبب و       
ت تكـويني و  شـفاعت را بـه دو نـوع كلـي، شـفاع      تـوان  مـي  رو ازاين شود ميمسبب واسطه 

).  شفاعت تكـويني عبـارت   161، ص1ج ق،1417 ،(طباطبايي شفاعت تشريعي تقسيم كرد
است از تمامى اسباب كـونى كـه نـزد خـدا شـفيع هسـتند، زيـرا ميـان خـدا و مسـبب خـود            

  ).160، ص1ق، ج1417(همو،  اند واسطه
: ترتيب كارها را از روى تدبير بـداد. جـز   يدبرُ الْأمَرَ ما من شفَيعٍ إِلَّا من بعد  "آيه:  هإذِْن

) به اين نوع شفاعت اشاره دارد. زيرا مـراد  3(يونس:  "اى نباشد كننده به رخصت او شفاعت
باشند كه در تحقق يافتن اغراض خداوند و در نظم كارهاى  موجودات طبيعى مى» شفيع«از 

كننــد و از خــود اختيــارى  ه مــىانســان و جهــان واســطه هســتند و بــا اذن خــدا انجــام وظيف ــ
  ).350، ص4 ش، ج1377ندارند(قرشي، 

كه آدمي را به صراط مستقيم و شـريعت حقـي    اي واسطهشفاعت تشريعي نيز يعني هر 
كه خداونـد متعـال بـراي هـدايت آدمـي تشـريع كـرده، رهنمـون گـردد و در ايـن رهيـابي            

ت رهبـري و شـفاعت   مددكارش باشد. هدايت تشريعي به يـك نظـر دو قسـم اسـت: شـفاع     
  ). 231-226ش، صص 1383مطهري،  مغفرت(رك:

كـه در ايـن جهـان ميـان مـردم برقـرار        اي معنويشفاعت رهبري در واقع همان روابط 
. ايـن قسـم    گـردد  مـي است و در آن جهان با صـورت ملكـوتي خـود بـراي آدمـي مجسـم       

مغفـرت نيـز در   . شفاعت گذارد ميشفاعت كه همان شفاعت اصطلاحي است در قيامت اثر 
و شـفيع و واسـطه ميـان     گـردد  ميدنيا اثر گذاشته و باعث آمرزش خدا يا قرب به درگاه او 

  ). 172، ص1ق، ج1417خدا و بنده است(طباطبايي،
با عنايت به آيات قرآن براي شفاعت مغفرت يـا شـافعان در    توان مياز آنچه ذكر شد 

إِنَّ اللَّـه يغفْـرُ الـذُّنُوب جميعـاً، إِنَّـه هـو        "يـد:  دنيا  به توبه از گناه، آنجا كه خداوند مي فرما
آمـرزد، چـون او آمرزگـار     ربكمُ، بگو: خدا همه گناهـان را مـى    الغْفَُور الرَّحيم، و أَنيبوا إِلى

  ) اشاره كرد. 53-54(الزمر: "رحيم است، و بسوى پروردگارتان توبه ببريد
 (طبرسـي،  داننـد  مـي كننـده تـرين آيـات بـراي گنهكـاران       مفسران اين آيه را اميدوار

اسـتغراق اسـت لكـن     "الـذنوب ") زيرا با وجودي كـه الـف لام در   785ص ،8ج ش،1372
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) و در ادامه، آيـه  287،ص3نيز به منظور تأكيد آورده شده است (قشيري، بي تا،ج "جميعا"
ــه     ــان را توبـ ــه گناهـ ــرزش همـ ــرط آمـ ــيشـ ــد مـ ــر،  دانـ ــن كثيـ ؛ 95،ص7ق،ج1419(ابـ

  ). 135،ص4ق،ج1407زمخشري،
اى كسانى  "فرمود:  باره دراينشافع ديگر ايمان به رسول خدا (ص) است كه خداوند 

ايد، از خدا بترسيد و به پيامبرش ايمان بياوريد تا شما را از رحمـت خـويش    كه ايمان آورده
يامرزدتـان كـه   دو بار مزد بدهد. و شما را نورى عطا كند كه در روشنايى آن راه بجوييد و ب

  ). 28(الحديد: "خدا آمرزنده مهربان است
كـه مـراد از ايـن     دانـد  مـي علامه طباطبايي امر مجدد به ايمان به رسول را دليل بر ايـن  

كـه بـالاتر از    باشد مياى از ايمان است، ايمان، پيروى كامل و اطاعت تام از رسول كه مرتبه
). ثمره چنين تبعيتي داشتن 174ص ،19ج ق،1417 طباطبايي،داشتند ( قبلاًاى است كه  مرتبه

) و 12) و رسـيدن بـه بهشـت (الحديـد:     28: نور جهت خـروج از ظلمـات در دنيـا (الحديـد    
  ) است.28بخشش گناهان (الحديد: 

وعد اللَّه الَّـذينَ   "خداوند فرموده است:   باره دراينكه  باشد ميشافع ديگر عمل صالح 
: خدا كسانى را كه ايمان آورده، و اعمـال  آمنُوا و عملُوا  يمظرٌ عَأج رةٌَ وْغفم مَله : حاتالالص

). در نگـاه طبرسـي   9(المائـده:   "صالح كردند، وعده داده: كه مغفرت و اجـر عظـيم دارنـد   
شـود   ثواب در برابر طاعات اسـت ولـى اجـر، مـزدى اسـت كـه در عـوض كـارى داده مـى         

وعـده   دهنـد  مـي ) و آية به مؤمنيني كه عمل صـالح انجـام   262ص ،3ج ش،1372 (طبرسي،
) و دعاي مؤمنيني كه 166،ص2ق،ج1422(ابن عطيه، دهد ميمغفرت از گناهان و بهشت را 

به  توان ميطلبند، مورد ديگري است كه  براى خود و براى برادران ايمانى خود، آمرزش مى
، و ارحمنا، أَنْت مولانا: و بر ما ببخشاى، و ما را بيامرز و اعف عنَّا، و اغفْرْ لنَا"آن اشاره كرد: 

  ). 286(البقره:"و بما رحم كن، كه تويى سرپرست ما
عفو عبارت از محو و از بين بردن اثر گناه است و مغفرت عبارت از پوشـاندن و محـو   

كه گنـاه  اى الهى است  اثرى كه گناه در نفس به جاى گذاشته است. رحمت نيز شامل عطيه
  ).687، ص 2 ق، ج1417پوشاند (طباطبايي، و اثر حاصل آن، نفس را مى
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 سـازد  مـي كه شفاعت مغفرت، هم گناهان را محو  آيد مياز آنچه آمد چنين به دست 
و جز پيامبر (ص) و ملائكه  كند ميهم فيوضات الهي را مددكار انسان در طي مدارج عالي 

  ارند. عوامل ديگري نيز در اين زمينه نقش د
 

 شافعان در قيامت. 1-2

و سخني از ديگر شافعان به ميان  كند ميهافمن پيامبر (ص) را شافع در قيامت معرفي  
سـوره اسـراء    79اعتقاد به شفاعت محمـد مبتنـي بـر آيـه     ": دارد ميو چنين اظهار  آورد نمي

باشد، اميد كـه پروردگـارت تـو را بـه      اي نافلهاست (و پاسي از شب را زنده بدار تا براي تو 
 دانـد  مـي ) مقام محمود را همان مقامي 371مقامي محمود برساند) حديثي (صحيح مسلم، ح

 ,hoffman( "را كه بخواهد از جهنم بيرون آورد هركسي دهد ميكه به پيامبر (ص) اجازه 

2001, vol:2, p:552 .( 

 همـان مقـام شـفاعت اسـت    » محمـود مقـام  «مفسران قرآن كريم، اتفاق نظر دارند كه: 
ش، 1372؛ طبرسـي،  512، ص6؛ طوسي، بي تا، ج479، ص: 3 ق، ج1422(رك: ابن عطيه، 

) و روايــات 387، ص21ق، ج1420؛ رازي، 94، ص5ق، ج1419؛ ابــن كثيــر، 671، ص6ج
، 15ق، ج1412وارده در تفسير اين آيه از طرق شيعه و سنى همه بر اين قول متفقند (طبري، 

؛ 197، ص4ق، ج1404؛ سـيوطي،  206، ص 3ق، ج1415؛ عروسي حويزي، 105-95صص
  واهد بتواند از جهنم بيرون آورد.). اما اين بدان معنا نيست كه پيامبر (ص) هر كه را بخ242

عسـى أَن يبعثَـك   "علي(ع) آيه  امام در روايتي از امام صادق(ع) آمده است كه وقتي
: همانـا  نـد (ص) بـه او فرمود اكرم ) را تلاوت كرد، پيامبر 79(الاسراء:  "ربك مقاَما محْمودا

پروردگار متعال شفاعت را به من بخشيد تا در حق اهل توحيد از امتم شفاعت كنم و آن را 
، 3ق، ج1415درباره دشمنان تو و دشمنان فرزندان تـو ممنـوع سـاخت (عروسـي حـويزي،      

  .ودن است) در واقع اولين شرط شفاعت، موحد ب206ص
از طرفــي آيــات قــرآن جــز پيــامبر (ص) انبيــاء(ع)، ائمــه(ع)، مــؤمنين و ملائكــه را از 

آنجا كه مي فرمايد: و لَـا يملـك الَّـذينَ يـدعونَ مـن       شمارد برميشفاعت گران روز قيامت 
: كسانى سواى او را كه به خـدايى مـى     دونه الشَّفاَعةَ إِلَّا من شهِد باِلحْقّ خواننـد   و هم يعلَمونَ
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 قادر به شفاعت كسى نيستند. مگـر كسـانى كـه از روى علـم، بـه حـق شـهادت داده باشـند        
  ).86الزخرف: (

را با عنايت به آيات قبل، عبـارت از عيسـى بـن مـريم(ع) و      "گواهان بر حق"مفسران 
كه خداوند اينان را از ميان معبودان باطل استثناء فرموده است،  دانند ميعزير(ع) و فرشتگان 

؛ 648، ص27ق، ج1420زيرا اين افراد در پيشـگاه خداونـد منزلـت شـفاعت دارنـد (رازي،      
و كمَ مـنْ ملَـك فـي     "به آيه  توان مي). در تأييد اين مطلب 90ص ،9ش، ج1372طبرسي، 

السماوات لا تغُنْي شفَاعتهُم شيَئاً : و چه بسيار فرشتگان در آسمانند كه شفاعتشان هيچ سـود  
ــد و خشــنود            ــت ده ــد رخص ــه خواه ــر ك ــراى ه ــدا ب ــه خ ــس ك ــر از آن پ ــد، مگ نده

تگان جز نسبت به كسانى كه خداوند از آنان رضايت ) اشاره كرد يعني فرش26(النجم:"باشد
  ). 269، ص9ش، ج1372دارد شفاعت نخواهد نمود(طبرسي، 

بنابر ايـن فرشـتگان و پيـامبران(ع) اذن شـفاعت دارنـد، زيـرا بـر توحيـد و يكتـايي او          
). در جاي ديگر در حق شفاعت ائمه(ع) و 121، ص5ش، ج1390(جوادي، اند دادهشهادت 

لَّا يملكُـونَ الشَّـفاَعةَ إِلَّـا مـنِ اتخََّـذَ عنـد الرَّحمـانِ عهـدا : از شـفاعت           "است: مؤمنين آمده 
  ). 87(مريم: "نصيبند، مگر آن كس كه با خداى رحمان پيمانى بسته باشد بى

شيخ طوسي مـراد از عهـد را، ايمـان و إقـرار بـه وحـدانيت خـدا و تصـديق أنبيـاي او          
معنـي عمـل صـالح نيزتعريـف      ). در نقلي ديگر عهد به151، ص7 ، ج(طوسي، بي تا داند مي

. از امام صادق(ع) نيز روايت شده است: منظور از عهد يعني كسي كه به ولايـت  شده است
  ).  361، ص3ق، ج1415(ع) و ائمة بعدش رضايت داده باشد (عروسي حويزي، اميرالمؤمنين

لهَ قَولاً : در آن روز شفاعت    يومئذ لَّا تنَفَع الشَّفاَعةُ إِلَّا منْ أذَنَ لهَ الرَّحمانُ و رضىِ"آيه 
) نيـز   109(طـه:  "سود ندهد، مگر آن را كه خداى رحمان اجازت دهد و سخنش را بپسندد

كـه   دانـد  مـي را ايـن   "ه قَولاًو رضي لَ "گواه بر اين مدعاست. چنانكه علامه طباطبايي معني
سخن او آميخته با چيزى كه مايه خشم خدا از قبيل خطا و خطيئه، نباشد و چنين كلامى جز 
از كسى كه خـدا بـاطنش را خـالص از خطـاى در اعتقـاد و خطيئـه در عمـل كـرده باشـد،          

  ). 296، ص14ش، ج1374تواند سر زند (طباطبايي،  نمى



 9   31، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 

زيـرا   گردند مياز مؤمنين جزء شافعين در قيامت محسوب  (ع) و برخياطهار  لذا ائمه
  .باشند ميمخلص شده و از خطا در عقيده و عمل مصون 

  
  ديدگاه مسلمين درباره شفاعت در قيامت. 2

بخش بعدي مقاله هافمن تحت عنوان ديدگاه مسلمين درباره شفاعت در قيامت است. 
مسـلمانان در روز قيامـت از اعتقـادات     شفاعت محمـد بـراي تمـام   ": گويد مي باره درايناو 

 ,hoffman "كنـد  مـي لكن اين اعتقاد را آيات قـرآن تأييـد ن   آيد مياصلي اسلامي به شمار 

2001, vol :2, p: 551) .(  
وي صحيح مسلم را از معتبرترين منابع اسلامي در اين زمينـه دانسـته و روايـات مقالـه     

و به دنبـال آن   گيرد ميو ديدگاه مسلمين را از آن كتاب نتيجه  كند ميخود را به آن مستند 
، بـه موجـب ايـن امـر     دارد مـي به آيات قرآن اشاره كرده و تعارض آن را به خواننده عرضه 

از  هـايي  نمونـه د صحت و سقم مطالب را بـه درسـتي دريابـد. در ادامـه بـه      توان ميخواننده ن
  :شود مياشاره مواردي كه مؤلف سعي در بيان آنها دارد، 

 
  محرومين و مشمولين شفاعت .2-1

يكي از عقايد اسلامي، شفاعت شافعان در عالم آخرت است كـه بـه اذن الهـي انجـام     
 ماننـد  مـي از اين فيض عظمـي محـروم هسـتند و بـراي هميشـه در دوزخ       اي عده، اما يابد مي

)(hoffman, 2001, vol:2, p:553 .  
مؤلف جهت اثبات مدعاي مسلمين مبني بر قدرت شفاعت پيـامبر (ص) در قيامـت بـه    

تـا   كنـد  مـي پيامبر (ص) پيوسته شـفاعت  ":  نويسد ميروايتي از صحيح مسلم اشاره كرده و 
مردم بـا آشـفتگي،   ": دارد ميو در روايتي ديگر چنين اظهار  "آخرين نفر وارد بهشت شود

از آنها  يك هيچاما از  كنند ميسي(ع) و عيسي(ع) را طلب شفاعت آدم(ع)، ابراهيم(ع)، مو
  ).جا همان("لكن سرانجام محمد(ص)، همه آنها را شفاعت خواهد كرد شود ميپذيرفته ن

طبـق  ": نويسـد  مـي وي به دنبال آن، بحث خلود دوزخيان در قرآن را مطـرح كـرده و   
جهـنم ابـدي خواهـد     آيه در قرآن است كه مجازات در آتـش  39قرآني حدود  هاي آموزه
تا آنـان را كمـك كننـد     شوند مي)، گرچه جهنميان دست به دامان بهشتيان 162 (البقره: بود
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) و هيچ نشاني مبني بر امكـان  46ند زيرا حجابي بين آنها است (الاعراف:توان مياما بهشتيان ن
ايـن كـه   مبني بر  اي اشاره) او هيچ جا همان("عبور از يك طرف به طرف ديگر وجود ندارد

اين جهنميان چه كساني هستند، ندارد. در حالي كه با عنايـت بـه سـياق آيـات، ايـن سـخن       
  ). 45(الاعراف:باشد ميراجع به كافران 

خواننده را دچار اين تنـاقض سـازد كـه     خواهد مي ها مقايسهوي با اين  رسد ميبه نظر 
در ": دارد مـي وي در ادامه چنـين بيـان    خواند نمي شان قرآني هاي آموزهباورهاي مسلمين با 

كه در بهشـت هفـت طبقـه وجـود      گونه همانتبيين شده،  كاملاًاعتقادات مسلمانان اين باور 
دارد جهنم نيز هفت طبقه دارد و تنها كافران به پايين ترين طبقـات بـراي عـذاب هميشـگي     

بود و از آنجـا بـا شـفاعت    . گنهكاران با ايمان در طبقات بالاتر جهنم خواهند شوند ميروانه 
  . "محمد(ص) نجات خواهند يافت

: آورد مـي سپس سخن خود را مستند به روايتـي از صـحيح مسـلم كـرده و چنـين      وي 
حضرت محمد(ص) فرمود: هر پيامبري دعاي مستجابي داشت كه با آن خدا را خوانـده و  "

قيامـت ذخيـره    حاجت خود را درخواست كرد ولي من دعايم را براي شفاعت امتم در روز
 "و انشاءالله شفاعتم به كسي كه در حال شرك بـه خـدا از دنيـا نـرود خواهـد رسـيد       ام كرده

كه حتـي از   داند مي). هافمن اعتقاد مسلمين به قدرت شفاعت پيامبر (ص) را چنان جا همان(
. در پاسـخ  آورد ميو او را به طبقات بالاتر جهنم  كاهد ميمجازات عموي كافرش ابوطالب 

 اين اشكالات بايد گفت: به

بنا به اعتقاد علماي اماميه در آخرت، شفاعت عقوبت براي كساني كه ايمان  .2-1-1
آنان مقبول درگاه الهي اسـت امـا مرتكـب كبـائري غيـر از شـرك و ظلـم شـوند، صـورت          

  . گيرد مي
از امام موسي كاظم(ع) روايت شده است: كسي كه مرتكب گناهي شود و  باره دراين

(صـدوق،   اهش پشيمان نگردد، او ظالم است و شفاعت شامل حال چنين كسي نگردداز گن
إِن تجتْنَبـواْ كبَـائرَ مـا تنُهَـونَ عنْـه نكُفَِّـرْ       "به آيه  توان مي). در تبيين مطلب 408، صق1412

اند  را از آن نهى كردهعنكمُ سياَتكمُ و نُدخلكْمُ مدخَلاً كَرِيما اگر از گناهان بزرگى كه شما 



 11   31، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 

 "آوريـم  گـذريم و شـما را بـه مكـانى نيكـو درمـى       اجتناب كنيد، از ديگر گناهانتـان درمـى  
  ) اشاره كرد. 31(النساء:

آمــرزد و  علامـه طباطبـايي در ذيـل آيـه مـي فرمايــد: خداونـد گناهـان صـغيره را مـى         
گناهان كبيـره آنـان تـا    احتياجى به شفاعت ندارند، لذا مورد شفاعت آن عده از مردمند كه 

 ،(طباطبـايي  روز قيامت باقى مانده و به وسيله توبه و يا اعمال حسنه ديگر از بين نرفته اسـت 
پيامبر اسلام (ص) در ميان امت خود براي اهل ايماني كـه   رو ازاين). 166، ص1 ق، ج1417

هـل  چنانكـه خـود فرمـوده اسـت: إدخـرت شـفاعتي لأ       كند مينياز به مكمل دارد، شفاعت 
  ). 67ق، ص1414؛ مفيد، 408الكبائر من أمتي(صدوق، توحيد، ص

. اهل توحيـد مطيـع   گردد ميدر باور ملاصدرا شفاعت شامل حال اهل توحيد گنهكار 
و خلاصـي   انـد  ابديدر بهشت ابدي بوده، عذابي ندارند و اهل كفر و شرك هم در عذاب 

ندارند. ولي اهل توحيد گنهكار، گرچه داراي گناهان كبيره باشند به سبب رحمـت الهـي و   
ش، 1385(صـدرا،   كننـد  مـي از عـذاب نجـات پيـدا     گـردد  مـي شفاعتي كه شـامل حالشـان   

تبـديل بـه ملكـه     هـا  آن) به شرط اين كه عصيان و گناه از جهل ريشـه نگرفتـه و در   217ص
  ). 136، ص4ش، ج1366راسخ نشده باشد (همو، 

ياد شده، روايات شـيعه از افـراد ديگـري چـون      هاي گروهلازم به ذكر است به غير از 
)، تكـذيب كننـده شـفاعت (صـدوق،     42، ص8ق، ج1403ناصب اهل بيـت(ع) (مجلسـي،   

) و شـارب  400، ص6ش، ج1367) ، سبك شـمارنده نمـاز (كلينـي،    66، ص2ش، ج1378
   .كند ميين از شفاعت ياد محروم عنوان به) جا همانخمر ( 

بلكـه گناهـاني    دانـد  مـي از سويي ديگر قرآن خلود در آتش را شامل همه گنهكاران ن
)، ارتـداد (البقـره:   93)، قتل عمـدي مـؤمن (النسـاء:    6)، شرك( البينه36چون كفر(الاعراف:

 كـه موجـب خلـود مـرتكبين آن در     دانـد  مـي ) را از جمله گناهـاني  275) و ربا (البقره: 217
جهنم است. لذا آنچه نويسنده از آيات برداشت كرده است مبنـي بـر اينكـه بـراي جهنميـان      

از آنان اسـت كـه    اي دستهبلكه براي  باشد ميامكان ورود به بهشت نيست، شامل تمام آنها ن
  . اند آلودهبه گناهان مذكور 
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نگارنده بدون استناد به منبعي براي بهشـت و جهـنم هفـت طبقـه قائـل شـده        .2-1-2
  همان ابواب باشد.  از طبقهمنظور او  رسد مياست. به نظر 

سوره حجر به اين مطلب اشاره داشـته و چنـين مـي     44در تأييد نظر او بايد گفت: آيه 
زءْ مقْسوم : جهـنم هفـت در دارد و بـراى هـر در     بابٍ منهمُ ج    لهاَ سبعةُ أَبوابٍ لِّكلُ "فرمايد:

  ). 44(الحجر:"اند گروهى از آنان معين شده
(ع) روايت شده است : جهنم را هفت در، يعنى هفت طبقه اسـت كـه    اميرالمؤمنيناز 

را بر روى دسـت ديگـر نهـاد و فرمـود:      ها دستروى يكديگر قرار دارند. على (ع) يكى از 
هشت را به عرض، گسترش داده و آتـش را طبقـه طبقـه، قـرار داده اسـت.      اينطور. خداوند ب

، روى آن حطمـة، بـالاى آن سـقر، بـر سـر آن جحـيم،       »لظى«طبقه زيرين، جهنم، روى آن 
ق، 1412؛ طبـري،  377، ص1ش، ج1367بالاى آن سعير و طبقه نخستين هاويه است(قمي، 

رهاي بهشت به ميان نيـاورده و  ) اين در حالي است كه آيات قرآن سخني از د25، ص14ج
  . اند كردهتنها روايات، تعداد درهاي بهشت را هشت در ذكر 

بدانيد كه بهشت هشت در دارد كه عرض هـر   "خوانيم: از امام باقر (ع) در حديثى مى
). در روايـت ديگـر از   408درى از آنها به اندازه چهل سال راه است( صـدوق، خصـال، ص  

از  شوند ميهشت هشت در دارد، از يك در انبياء و صديقين وارد امام علي(ع) آمده است: ب
). جـا  همـان (گردنـد  ميدر ديگر شهدا و صالحين و از پنج در ديگر محبين و پيروان ما وارد 

در ايـن گونـه مـوارد، مفهـومى وسـيعتر از آنچـه در        "بـاب  "اين خود نشانگر آن است كـه 
بـه سـعادت و بهشـت جاويـدان از طـرق       شود دارد و طرق وصـول  تعبيرات روزانه گفته مى

 ). 194، ص10ش، ج1374وصول به جهنم بيشتر است(مكارم شيرازي، 

دليل ديگري كه نگارنده مبني بر قدرت شفاعت پيامبر (ص) در قيامت ارائه  .2-1-3
، روايتي از صـحيح مسـلم اسـت كـه دعـاي پيـامبر (ص) حتـي از مجـازات عمـوي          كند مي

 ,hoffman( آورد مـي و او را بـه طبقـات بـالاتر جهـنم      كاهـد  مـي  -ابوطالب (ع) -كافرش 

2001, vol:2, p:553).  
؟ انـد  داشـته حال جاي اين سؤال است آيا تمام فرق اسلامي به كفر ابوطالب(ع) اذعان 

  اگر اثبات شود كه وي كافر است، ديگر چه جاي شفاعت است؟



 13   31، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 

، 7ق، ج1387(اميني،  شيعهدر مورد كافر دانستن ابوطالب (ع) بايد گفت تمام علماي 
ق، 1387(ابـن ابـي الحديـد،     ) و گروهي از دانشمندان اهل سنت مانند ابن ابي الحديـد 360
) معتقدند آنچه درباره عدم ايمان ابوطالب گفتـه شـده تهمتـي بـزرگ اسـت.      70-83، 14ج

 قبل از وفاتش بـه پيـامبر اسـلام (ص)    ابوطالبزيرا مدارك و دلائل روشنى وجود دارد كه 
بن ابى قحافه نقل شـده اسـت    ابوبكرايمان آورد چنانكه روايتي از عباس بن عبد المطلب و 

كه: ابوطالب هنگام مرگ كلمات پنهاني گفت كه برادرش عباس گوشش را به او چسـباند  
كـه بـه آن امـر كـرده بـودي و پيـامبر        اي كلمهو گفت: واالله پسر برادرم! ابوطالب گفت آن 

؛ آلوسـي،  70، 14ق، ج1387لذي هداك يا عم ( ابـن ابـي الحديـد،    (ص) گفت: الحمدالله ا
  ).360، 7ق، ج1387؛ اميني،  524،  3؛ بروسوي، بي تا، ج33، 6ق، ج1415

لكن در برخي منابع اهل سنت من جمله صحيح مسلم از رسول خدا(ص) روايت شده 
مودم(مسـلم،  است: او را در انبوهي از آتش يافتم پس وي را خارج و به ضحضـاح منتقـل ن  

  ) و در روايت ديگر آمده است: 135، ص1بي تا، ج
شايد در روز قيامت شفاعت من به ابوطالب سودي رساند پس در پايابي از آتش قـرار  

). جـا  همانبـه طـوري كـه مغـز او بـه جـوش آيـد(        رسد ميگيرد كه تا برآمدگي پاهاي وي 
ا كـافر و از جملـه افـرادي    نويسنده با استناد بـه احاديـث مـذكور، حضـرت ابوطالـب (ع) ر     

ايـن اظهـارات در    شـود  مـي كه شفاعت پيامبر (ص) موجب تخفيف در عـذاب وي   داند مي
حالي است كه در باب محرومين از شفاعت معلوم گرديد تخفيف عذاب و شـفاعت پيـامبر   

  (ص) تنها براي مؤمنان و مسلمانان گنهكار پذيرفته است نه كافران. 
تواي اين احاديث با قرآن و روايات ناسازگار است، احاديثي لذا از آنجا كه متن و مح

به آنها اسـتدلال كـرد. در مقابـل اخبـار وارده از طريـق       توان ميو ن شوند ميضعيف شمرده 
خاصه و عامه كه بر ايمان ابوطالـب(ع) دلالـت دارد بـيش از آن اسـت كـه در عـدد آيـد و        

  ).110، ص35ق، ج1403جلسي، (م دهد ميساختگي بودن اين احاديث را بهتر نشان 
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  زمان شفاعت. 2-2
هافمن زمان شـفاعت در قيامـت را بعـد از مجـازات گنهكـاران دانسـته و بعـد از نقـل         

كه من در قيامت امـام، پيشـوا، خطيـب و صـاحب      -بدون ذكر منبع -روايتي از پيامبر (ص)
: دارد ميچنين اظهار  hoffman, 2001, vol:2, p:553)( شفاعت ديگر پيامبران خواهم بود

 شـوند  مـي با اين حال شفاعت بعد از آنكه گنهكاران به سبب گناهانشان در جهنم مجازات "
تـا آخـرين نفـر وارد بهشـت      كنـد  مـي صورت خواهد گرفت، پيامبر (ص) پيوسته شـفاعت  

  ). جا همان( "شود
بـه  مفسران جايگاه بارز شفاعت را آخرين موقـف از مواقـف قيامـت و قبـل از ورود      

داخـل   اصـلاً كه يا گنهكار به وسيله شفاعت مشمول آمرزش گشته، دانند ميبهشت و جهنم 
يابـد يعنـى    و يا آنكه بعد از داخل شدن در آتش به وسيله شفاعت نجات مى شود نميآتش 

خداوند به احترام شفيع، رحمت خود را گسـترش دهـد(ابن عطيـه،     گردد ميشفاعت باعث 
  ). 175، ص1ق،ج1417؛ طباطبايي،479، ص3ق، ج1422

به عبارت ديگر شفاعت داراي درجاتي است كه نازلترين درجات آن، تغييـر دركـات   
اسـت كـه بركـت پيـامبر      يا درجـه مراتـب آن   نيتر يعالو تخفيف عذاب جهنميان است و 

ت(ع) شامل حال پيامبران و مرسلين گذشته شده و سه درجه ديگر در وسـط  (ص) و اهل بي
، شـوند  مـي مشـمول شـفاعت شـده از جهـنم خـارج       اي عـده قرار دارند، بدين صـورت كـه   

( جـوادي آملـي،   يابنـد  مـي در بهشت ترفيـع درجـه    اي دستهو  شوند ميگروهي وارد بهشت 
  ). 167-166، ص5ش، ج1390

شـفاعتي  -1كه شفاعت پـنج قسـم اسـت:     كند مياب اشاره مجلسي به روايتي در اين ب
كه براي از بين بردن هول و ترس صحنه قيامت و تعجيل در حساب اسـت كـه ويـژه پيـامبر     

از ويژگي پيـامبر (ص)   هم آنشفاعت براي ادخال گروهي به بهشت كه  -2. باشد مي(ص) 
  انر (ص) ديگر شـافع شفاعت براي گروهي كه استحقاق آتش دارند كه جز پيامب -3است. 

و بـه   انـد  شـده شفاعت درباره گروهي از مؤمنان كـه وارد آتـش   -4اين قدرت را دارند.  هم
شفاعت دربـاره ترفيـع درجـات     - 5شفاعت پيامبر (ص) و فرشتگان و برادران ايماني است. 

  ).61، ص8ق، ج1403اهل بهشت است (مجلسي، 
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   ات يتَساءلُونَ عنِ الْمجـرمِينَ مـا سـلكَكَم   فىِ جنَّ"لكن علامه طباطبايي با عنايت به آيه 
: كه در  پرسند از گناهكاران كه چه چيـز شـما را بـه جهـنم      اند و مى نشسته ها بهشتفىِ سقَرَ

و قائلند كـه آيـه    داند مي) شفاعت را تنها در آزادى از دوزخ مؤثر 42-40(مدثر: "كشانيد؟
حساب از هول و فزع قيامت ندارد بلكه تنها بـر شـفاعت    هاى قبل از هيچ دلالتى در ناراحتى

در عذاب دوزخ دلالت دارد زيرا  اين سؤال و جواب در زمـاني اسـت كـه اهـل بهشـت در      
  . باشد ميبهشت مستقر شدند و اهل دوزخ هم در دوزخ قرار گرفتند، 

رسـاند و جملـه    استقرار در بهشت را مى كه "في جنات" وي مؤيد اين مطلب را كلمه
، باشـد  مـي به معناى داخل كردن با نظم كه در ايـن تعبيـر نيـز معنـاى اسـتقرار       "ما سلككم"

  ). 174، ص1ق،ج1417(طباطبايي، داند مي
  

  ديدگاه خوارج در شفاعت .2-3
از ": گويـد  مـي هافمن در انتهاي اين بخش از مقاله به ديدگاه خـوارج اشـاره كـرده و    

سوي ديگر خوارج و ديگران معتقدند هيچ كس توانايي شفاعت نزد خدا را نـدارد و بـراي   
مقابله با عقيده شفاعت به آيات سوره هود آنجا كـه مـي فرمايـد: امـا بـدبختان در آتشـند و       

و زمـين بـاقى هسـتند در     هـا  آسماناى زار و خروشى سخت بود و تا  مردمان را در آنجا ناله
ه بمانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد، زيرا پروردگار تو هر چه خواهد همان آنجا جاودان

و زمـين بـاقى اسـت در بهشـت جاويـدان بماننـد مگـر آنچـه          ها آسمانكند. اما نيكبختان تا 
 " كننـد  مـي )اسـتناد  108-106شـود ( هـود:    پروردگارت بخواهد. عطاى او هيچ منقطع نمى

)(hoffman, 2001, vol:2, p:553.  
منظور از ديگـران چـه كسـاني هسـتند و اعتقـاد آنـان را در        كند مينويسنده مشخص ن

: دارد مـي در ابتـداي مقالـه، چنـين اظهـار      چراكـه  دارد مـي مخالفت با اعتقاد مسـلمانان بيـان   
شفاعت محمد براي تمـام مسـلمانان در روز قيامـت از اعتقـادات اصـلي اسـلامي بـه شـمار         

  . hoffman, 2001, vol:2, p:551)( آيد مي
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در پاسخ به اين اظهارات بايد گفت: اصل شفاعت رسول اكرم(ص) امري مسلم و غير 
قابل انكار بين همه مسلمين است و اگر اختلافي وجـود دارد در خصوصـيات و كيفيـت آن    

  ). 416ش، ص1373؛ طوسي، 185ق، ص1414است( مفيد، 
، لكـن معتقدنـد   انـد  تـه پذيرفاصل شـفاعت را   شوند ميوعيديه كه از خوارج محسوب 

شفاعت در زدودن آثار گناه تأثير ندارد و تنها در پيشرفت و تكامل معنوي و افزايش پاداش 
و ثــواب مــؤثر اســت و مــرتكبين گناهــان كبيــره كــافر و خالــد در جهــنم هستند(طوســي،   

از نظـر خـوارج و برخـي از معتزلـه، شـفاعت در مـورد        ديگـر  عبـارتي  به) 443ش، ص1373
اما مرتكبين گناهان كبيره به دليل كـافر   شود مييز است و سبب ترفيع درجه آنان مؤمنان جا

  . گردند مين مند بهرهبودن از شفاعت 
از ناحيه خداونـد تفضـلي فـوق اسـتحقاق اسـت.       ها نعمتلكن اماميه معتقد است همه 

ا و أَعـــد لهُــم أجَـــرً "زيــرا خداونـــد بــراي آنـــان پــاداش كريمانـــه مهيــا كـــرده اســت      
بِأَنَّ لهمُ منَ اللَّه  ") و از سوى خدا برايشان فضيلتى بزرگ آمده است. 44(الاحزاب:"كَرِيما

  ). 47(الاحزاب:  "فضَْلاً كبَيِراً
بر اين اساس شيخ طوسي و علامه حلي و ساير علماي اماميـه كـلام وعيديـه مبنـي بـر      

ا در مواردي كـه امـت بـراي پيـامبر     زير دانند ميشفاعت تنها براي زياد كردن منافع را باطل 
(ص) خواهان علو درجات هستند بايد شفيع آن حضرت محسوب گردند، حال آنكه چنـين  

  ). جا همانچيزي باطل است (
مطلب ديگر آنكه اگر منظور هافمن از ديگران، وهابيون  باشد آنان نيز اصل شـفاعت  

شفاعت بايد از خدا باشد. يعني مـا   ، منتها قائلند كه درخواستپذيرند مياز ديدگاه قرآن را 
بايــد از خــدا بخــواهيم كــه پيــامبر (ص) يــا ســاير اوليــاء را شــفيع مــا قــرار دهــد. محمــدبن  

  پيرامون مسأله شفاعت آورده است:  "الهديه السنيه"عبدالوهاب در 
ما منكر شفاعت نيستيم، بلكه پيامبر (ص) را شفيع دانسته و به شـفاعت او اميـدواريم.   «

) و جـز بـا اذن خـدا كسـي قـادر بـه شـفاعت كـردن         44شفاعت بـراي خداسـت (الزمـر:   اما 
) و جـز  28مگر پـس از اذن خـدا (الانبيـاء:     شود مي) و از كسي شفاعت ن255نيست(البقره: 
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خداوند از خواندن ديگران نهي  چراكه). 85(آل عمران :شود ميبراي اهل توحيد اذن داده ن
  ). 42ق، ص1373)(عبدالوهاب، 18(الجن: "اللَّه أحَدا فَلاَ تَدعواْ مع "كرده است
در اين سخنان، استنباط جزئي يا بريده از قرآن صورت گرفته است. مثلا در آيه ؛ اولاً

، مراد نفي شفاعت از بتان بوده است و آيه مربوط بـه  "قلُ لِّلَّه الشَّفاَعةُ جميعا "سوره زمر  44
، 16ش، ج1408، نـه مؤمنـان(رازي،   دهنـد  مـي ا شـفيع قـرار   ر هـا  بـت بت پرستاني است كـه  

سوره جن است كـه   18) نيز بخشي از آيه 18(الجن: "فَلاَ تَدعواْ مع اللَّه أحَدا "). آيه328ص
به صورت منفصل آورده شده تا مراد نويسـنده را تـأمين و معنـي توسـل و اسـتغاثه را افـاده       

ــين اســت:    ــه چن ــه كــل آي ــال آن ك ــد. ح ــه     " نماي ــع اللَّ واْ معــد ــا تَ ــه فَلَ ــاجِد للَّ سأَنَّ الْم و
) و مقصود از دعا در اين آيه عبادت كردن اسـت نـه خوانـدن و نـدا (همـو،      18أحَدا(الجن:

  ). 334، ص9ق، ج1418؛ قاسمي، 102، ص15ق، ج1415؛ آلوسي، 452، ص19ج
ا رب و الـه و مبـدأ خـود    چه كسي در شـفاعت، پيـامبر (ص) يـا اوليـاي الهـي ر      ؛ثانياً

شمرده است؟ يا در شفاعت، پيامبر (ص) و اولياي الهي را مستقل در اثر خوانـده اسـت؟ يـا    
آنها را بدون اذن الهي قادر خوانده است؟ در واقع ملاك شرك، صرف درخواست نمودن 

  از كسي نيست بلكه كسي را فاعل بالاستقلال دانستن است. 
كرات ابن تيميه و وهابيـت از اسـاس بـا اثبـات موضـوع      صاحب المنار با گرايش به تف
: همـه آيـات قـرآن در    گويـد  مـي و بـه صـراحت    كنـد  ميشفاعت از ديدگاه قرآن مخالفت 

موضوع ياد شده بر نفي شفاعت تأكيد دارنـد و هـيچ دليـل عقلـي بـراي اثبـات شـفاعت بـه         
  ). 307، ص1ق، ج1414معناي اصطلاحي وجود ندارد(رشيد رضا، 

از آيات قرآن كه شـفاعت را منـوط بـه اذن و مشـيت خـدا       اي دستهدرباره  رشيد رضا
: چنين استثنائاتي در قرآن مشعر به اين معناسـت كـه آنچـه پـيش از     گويد مي، چنين داند مي

 عنـوان  بـه استثناء بيان شده به مشيت الهي است نه خارج از حيطه قـدرت و اراده حـق تعـالي    
خَلدينَ فيها ما دامت السماوات و الْأَرض إِلَّا ما شاَء ربك ": مثال خدا درباره كفار مي فرمايد

، خلود كفـار در آتـش بـه مشـيت و اراده الهـي بسـته       رساند مي "الا") كه تعبير 107(هود:"
  ). 33، ص3ندارد(همو، ج خودشاناست نه اينكه خدا قدرت بر عدم 



 المعارف قرآن لايدنةدر دائر "شفاعت"ارزيابي مقاله    18

 

 

كننـد،   : آياتى كه شفاعت را نفى مـى  گويد ميعلامه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال 
كند و آياتى هم كه منفعت شـفاعت را انكـار    شفاعت بدون اذن و رضايت خدا را انكار مى

فرمـود: شـفاعت    چراكـه كنـد   كنند، انتفاع گروه معينى از مجرمين را از شفاعت نفى مى مى
) يعني در قيامت شفاعت واقع خواهد شـد لكـن   48(المدثر:دهد مينشافعين سودى به ايشان 
  ). 170، ص 1 ق،ج1417برد(طباطبايي،  اين طائفه از آن بهره نمى

، آيات استثناء بـه  گويد ميعلامه برخلاف ديدگاه رشيدرضا در بيان اسلوب قرآن كه 
فظـي قطعـي   قـرآن در مقـام ل   معمـولاً خاص است كه  اي شيوهاذن و مشيت الهي، اسلوب و 

هـاى   : عـارف بـه اسـلوب   گويـد  مي). چنين 308، ص1ق، ج1414(رشيد رضا،  برد ميبكار 
كنـد ولـي اسـلوب ايـن آيـات       كه مصدر وقتى اضافه شد، دلالت بر وقوع مى داند ميكلام 
به ما بفهماند كه به جز خداوند هيچ موجودى به طور استقلال مالك هيچ يك از  خواهد مي

ت و اگر موجودى مالك كمالى باشد، خدا به او تمليـك كـرده اسـت.    كمالات نامبرده نيس
حتى قرآن كريم در قضاهاى رانده شـده حتمـي نيـز ايـن نـوع مشـيت را بـراى خـدا اثبـات          

  ) 167، ص1 ق، ج1417كند(طباطبايي،  مى
: بـا وجـودي كـه    دهـد  مـي سپس به آيات سوره هود اسـتناد كـرده و چنـين ادامـه     وي 

د در بهشـت و دوزخ از قضـاهاى حتمـى خداسـت، ايـن قضـاء را       سعادت و شقاوت و خلـو 
: آيـاتى كـه شـفاعت را    شود ميطورى نرانده كه خود را محدود كرده باشد. از اينجا معلوم 

كننـد و آيـاتى كـه شـفاعت را اثبـات       كنند، شفاعت به طـور اسـتقلال را نفـى مـى     انكار مى
بـراى غيـر خـدا بـه شـرط اذن و       كنـد و  كند، نخست اصالت آن را براى خدا اثبـات مـى   مى

  ). جا همان(نمايد ميتمليك او اثبات 
سوره هود  دلالت بر  108و 107قابل ذكر است در نگاه برخي مفسرين استثناء در آيه 

؛ ابـن  189، ص5ق، ج1422شفاعت بر اهل توحيد و خـروج آنهـا از آتـش  اسـت (ثعلبـي،      
ــه،  ــا، ج 208، ص3ق، ج1422عطيـ ــي تـ ــي، بـ ــي، ؛ ط68، ص6، طوسـ ، 5ش، ج1372برسـ

  ).300ص
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 شفاعت اولياي الهي. 3

چنـين   بـاره  درايـن سومين بخش از مقاله مذكور، شفاعت اوليـاي الهـي اسـت. مؤلـف     
و از محضرشان  روند ميمسلمانان در سراسر جهان به زيارت مزار اوليائشان ": دارد مياظهار 

. اگر زني باردار نشود طلبند مي. مسلمانان براي امور دنيوي نيز از آنها ياري جويند ميتبرك 
مريض باشد اگر دانش آموزي بخواهد در امتحاناتش قبول شود يا به هر حاجـت   اش بچهيا 

 ,hoffman( "شـوند  مـي ديگر مردم به اولياء خدا چه در قيد حيات و چه در ممات متوسـل  

2001, vol:2, p:553 .(  
امام حسين و سـيده   -مسلمانان مصر معتقدند كه نوادگان پيامبر (ص)": نويسد ميوي 

و نيز شافعي پايه گذار يكي از چهار مكتب فقهي اهل سـنت بـر بارگـاهي ملكـوتي      -زينب
. مردم مزار آنها را در قاهره زيارت كنند مياشراف دارند كه سرانجام وقايع دنيوي را تعيين 

و  بلاهـا و رفع  نويسند مي. آنها حتي براي شافعي عريضه طلبند ميو از آنها شفاعت  كنند مي
  (هما نجا). "كنند ميمشكلاتشان را درخواست 

. كنـد  مـي از كرامت و معجزات اولياي الهي بعد از مرگشان اشاره  هايي نمونهسپس به 
كه در ادامه بـه تفصـيل بـه     داند ميلكن وي، بنا به اعتقاد وهابيت اين رفتارها را شرك آميز 

  . شود ميآن پرداخته 
 

  طلب شفاعت از قبور اولياي الهي. 3-1
موضوع بحث برانگيز تر، دعا كردن و طلب شفاعت از قبور اوليايي ": گويد ميهافمن 

. سنتي بسيار متداول كـه پايـه و اسـاس آشـكاري در قـرآن نـدارد و       اند رفتهاست كه از دنيا 
 ,hoffman, 2001, vol:2( "اند كردهز آن را از مظاهر شرك قلمداد حتي برخي منتقدان ني

p:551)  .  
بسياري از  ":كند ميوي اين منتقدان را اصلاح طلب دانسته و عقيده آنان را چنين بيان 

مسلمين اصلاح طلب امروزي معتقدند كه اينگونه دعاها بر سر قبور اولياء خدا حرام است و 
را بشـنود و   ها خواستهولي مرده حضور ندارد و قادر نيست  چراكهرنگ و بوي شرك دارد 

 "مشـهور دينـي معـروف اسـت     هاي جنبهنزد خدا شفاعت كند. ابن تيميه به مبارزه با چنين 

)hoffman, 2001, vol:2, p:554.(  
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  در پاسخ به ايراد ايشان بايد گفت:
رآن نـدارد، ايـن   مؤلف مدعي است زيارت قبور پايه و اساس آشكاري در ق .3-1-1

در حالي است كه آيات قرآن به اين مطلب اشـاره داشـته اسـت. چنانكـه خداونـد از پيـامبر       
على أحَد منهمُ مات أَبدا و لاَ تقَُـم     و لاَ تصُلّ"بر جنازه منافقان نماز نخواند:  خواهد مي(ص) 
لىع  سر و كفََرُواْ باِللَّه ُمإِنه ِْقُونَ :چون بميرند، بر هيچ يـك از آنـان   قبَرهفاَس مه اتُواْ وم و هول

ــر قبرشــان مايســت.   ــاز مكــن و ب ــه خــدا و رســولش كــافر شــده   نم ــان ب ــان  اين ــد و نافرم ان
  ). 84(التوبه:"اند مرده

آنچه از مفهوم آيه با قطع نظر از رواياتي كه دربـاره شـأن نـزول ايـن آيـه وارد شـده،       
و بـر   گزاردنـد  مـي اين است كه: پيامبر اكرم (ص) بر مردگان مسلمين نماز  شود مياستفاده 

. از اين عمل پيامبر اكرم (ص) رجحان دعـا بـر قبـور    خواندند ميو دعا  ايستادند ميقبر آنان 
(طبرسـي،   كه دعا براي ميت رواست اند پذيرفته. مفسران فريقين نيز شود ميمؤمنان استفاده 

، 5ق، ج1415؛ آلوســـي، 297، ص2ق، ج1407زمخشـــري، ؛ 487؛ 187، ص5ش، ج1372
  ). 343ص

 اي آيهاز ": نويسد مينويسنده نيز خود در بخش اول مقاله به اين مطلب اذعان داشته و 
 شـود  مـي ) اينگونـه اسـتنباط   84: بر جنازه منافقان نماز نخواند(التوبه كند ميكه به محمد امر 

نازه شان در زمان پيامبر (ص) هم وجود داشته كه عمل نماز خواندن بر مردگان در تشييع ج
  ). hoffman, 2001, vol:2, p:551( "است

فقَاَلُواْ ابنُواْ عليَهمِ بنيْاناً ربهم أَعلمَ بهِمِ قاَلَ الَّذينَ غَلبَـواْ علـى أمَـرهِم    "افزون بر آن آيه: 
پروردگارشـان بـه كارشـان     -روى آنهـا بنـايى برآوريـد   لنَتََّخذَنَّ عليَهمِ مسجِدا و گفتند: بـر  

تـر شـده بودنـد، گفتنـد: نـه، اينجـا را مسـجدى         و آنان كه بـر حالشـان آگـاه    -تر است آگاه
  ) به اين مطلب اشاره دارد. 21(الكهف: "كنيم مى

برخي مفسران شيعه در ذيل اين آيه به بررسي جواز يا عـدم جـواز سـاختن مسـجد در     
. گــويي آنــان بــه ظــاهر آيــه اكتفــا كــرده و آن را جــايز انــد پرداختــهن نكنــار قبــور صــالحا

ــا، جدانند مــي ــايي، 25، ص7(طوســي، بــي ت ؛ قرشــي، 371-369، ص13ق، ج1417؛ طباطب
  ). 198، ص6ش، ج1377
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(فيض دانند ميهر چند برخي ديگر پيشنهاد ساختن مسجد بر اين مكان را براي تبرك 
ــاني،  ، 14ق، ج1419؛ فضــل االله،  53، ص8ش، ج1368؛ قمــي، 238، ص3ق، ج1415كاش

). مفسران اهل سنت نيز در مورد استفاده جواز مسجد سازي بر قبـور يـا كنـار قبـور     297ص
اين آيه را دليل بر جواز مسجد سازي  ها آنصالحان از اين آيه ترديد ندارند، بلكه برخي از 

يشـنهاد مسـجد سـاختن    )، برخي ديگر پ225، ص8ق، ج1415(آلوسي، اند دادهدر آن مكان 
ــزاردن در آن و تبـــرك بـــه مكـــان اصـــحاب كهـــف     ــاز گـ در ايـــن آيـــه را، بـــراي نمـ

؛ قاســــمي، 448، ص21ق، ج1420؛ رازي، 711، ص2ق، ج1407(زمخشــــري، دانند مــــي
  ). 16، ص7ق، ج1418

تنها دليل براي منع نزد مفسران، ادله برون قرآني اسـت كـه مشـتمل بـر ادلـه روايـي و       
  ). 380، ص11ق، ج1364(قرطبي، باشد ميسيره صحابه درباره قبر پيامبر اكرم(ص) 

 -لازم به ذكر است حرمت شفاعت از قبور اولياي الهي تا پيش از ابن تيميه  .3-1-2
فريقين در اين رابطه اشتراك نظر دارنـد كـه توسـل،     مطرح نبوده است. چنانچه -قرن هشتم

تبرك، استغاثه و شفاعت در زمان پيامبر (ص) جايز و مشروع بوده و سيره صحابه نيز بر آن 
و ايشــان را بــراي رفــع مشــكلات و  جســتند مــيگــواه اســت. آنهــا بــه پيــامبر (ص) توســل  

عمل مؤمنان را با مشـركان مقايسـه   . ابن تيميه نخستين بار دادند ميشفيع قرار  هايشان بيماري
  ). 353ش، ص1383كرده و هر دو را يكسان پنداشته است (نجارزادگان، 

، 3، زمـر: 18علماي وهابي نيز با تأسي به ابن تيميه با استشهاد به برخـي آيـات (يـونس:   
گرفتـه و آن را شـرك مـي شـمرند درحاليكـه ايـن        ها بت) توسل را همپاي پرستش 18جن:
 ها بتپيامبر (ص) يا اوليا خدا به جاي  ها قياسدر اين  :اولاًند دليل باطل است: به چ ها قياس

بـه خداونـد    اعتقـادان  يب ـ: مؤمنين و متوسلين به نبي همانند بت پرسـتان و  اًيثانگذاشته شده. 
حـال   انـد  رفتـه : توسل، استغاثه و شفاعت را هم معنـي بـا واژه عبـادت گ   ثالثاً. اند شدهفرض 

  ). 66ق، ص1407آنكه ديده نشده لغويون عبادت را به معني توسل بگيرند(ابن مرزوق، 
: ما ياري جستن از نويسد ميمحمد بن عبدالوهاب درباره عدم جواز توسل به مردگان 

. بلكه تنها ياري جسـتن انسـان   كنيم نميمخلوق را در حدودي كه قدرت داشته باشد، انكار 
كسـي را قـادر بـر     جز خداوندزيرا  كنيم ميو پس از مرگ آنها را انكار در مقابل قبور اوليا 
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: توسل به مردگان، خطاب بـه معـدوم اسـت و از    دارد ميو در ادامه بيان  ميدان ينمهمه امور 
(عبدالوهاب، نظر عقل كار زشتي است زيرا مرده قـادر بـه اجابـت تقاضـاي زنـدگان نيسـت      

  ) 70ق، ص1373
و جـاي ديگـر آن را كـاري     داند ميو خواندن او را شرك وي يكجا طلب از مخلوق 

. اگر كار، لغو است به چه دليل شرك باشد؟ و اگر شرك باشد كند ميلغو و بيهوده معرفي 
ديگر اين تفصيل چه معني دارد كه توسل به زندگان اشكال نداشته باشد اما توسل بـه مـرده   

  ). 142-143ش، 1366(قزويني،  اشكال دارد؟
از نظر شيعه و ساير اهل سنت مؤمنان در زمان حيات رسول خدا (ص) بـا ايـن اعتقـاد     

و پـس از وفـات    كردند يم، درخواست دهند ميكه ايشان اين امور را به طور مستقل انجام ن
انبياء و اولياي الهي آنگونـه كـه    چراكهحضرت نيز همين اعتقاد در بين مؤمنان وجود دارد. 

آمده، زنده و شاهد بر امور ما هستند و معجزات و كرامات آنـان بعـد از   در اخبار و روايات 
. لكن پس از ابن تيميه آنان كه خط مشي او را پيمـوده انـد ايـن    شود ميوفاتشان نيز منقطع ن

و پيش از ابن تيميه ادله منع در حيطه روايات و تنها حكم به كراهت  اند كردهدليل را تكرار 
  ). 354ش، ص1383تقبيل قبور صالحين بوده است(نجارزادگان،  برخي از اين امور مانند

افزون بر مطالب گفته شـده در قـرآن و سـنت مـوارد بسـياري بـراي اثبـات توسـل بـه          
أَيها الَّـذينَ ءامنُـواْ    پيامبران و اولياء االله به چشم مي خورد چنانكه در سوره مائده آمده است:

: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا بترسـيد و بـه او تقـرب     اتَّقُواْ اللَّه و ابتغَُواْ إِليَه الْوسيلةََ
را به معناى رساندن خـود بـه چيـزى بـا رغبـت و ميـل        "وسيله"). راغب 35جوييد(المائده: 

  ). 560(راغب، بي تا، صداند مي
آمده است يعني به وسيله امـام بـه خـدا تقـرب      "امام"به معني  "وسيله"قمي  در تفسير
) و در عيون الأخبار الرضا روايتي از پيامبر (ص) آمده 168، ص1ش، ج1367جوييد(قمي، 

ائمه از فرزندان حسين دستگيره محكم و وسيله به خدا هستند. هر  "است كه ايشان فرمودند:
اطاعت كـرده و كسـي كـه آنهـا را نافرمـاني كنـد خـدا را        كس آنها را اطاعت كند خدا را 

  ). 58، ص2ق، ج1378(صدوق،  "عصيان كرده است
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اگر آنها هنگامى كه بـه خويشـتن سـتم كردنـد بـه      "خوانيم:  سوره نساء مى 64در آيه 
كردند و تو نيز براى آنها طلب عفو  آمدند و از خداوند طلب عفو و بخشش مى سراغ تو مى

: دارد مـي سـوره يوسـف بيـان     97و در آيـه   "يافتنـد  پذير و رحيم مى را توبهكردى، خدا  مى
برادران يوسف(ع) از پدر تقاضا كردنـد، در پيشـگاه خداونـد بـراى آنهـا اسـتغفار كنـد و        "

  . "يعقوب(ع) نيز اين تقاضا را پذيرفت
سوره توبه نيز موضوع استغفار ابراهيم(ع) در مورد پدرش آمده است كـه   114در آيه 

 آيـد  مـي كند. از بررسي اين اشكال به دست  تأثير دعاى پيامبران را در باره ديگران تأييد مى
كه برخلاف نظر نويسنده، قرآن به زيارت قبور اشاره داشته و با توجه به حيات برزخي انبياء 

  و اولياء، عقايد وهابيون مبني بر انكار زيارت قبور پذيرفته نيست. 
  

  نقد منابع مقاله. 4
تحقيق و قلم زدن پيرامون معارف و انديشه هاي پيروان يك دين قطعا بايد بر كتابهاي 
معتبــر و پذيرفتــه شــده پيــروان آن ديــن باشــد نــه اجتهــاد و اظهــار نظــر شخصــي. جــز ايــن  

اسـت. لـذا اگـر     بـاره  درايـن محدوديت منابع اسلامي در كتابخانه هاي اروپا عامـل ديگـري   
نپردازد و به مطالعه برخـي از   باره دراينه جستجو و تتبع كامل مستشرق با وجود اين مسائل ب

  داشت.  خواهد ميآنها قناعت كند، حتما مقاله اي غير عل
در مقاله مذكور ارجاع به هيچ يك از تفاسير اسلامي به چشم نمي خـورد و در مـورد   

ر آن است كه اكتفا نويسنده تنها به صحيح مسلم بيانگ ارجاع به منابع حديثي هم بايد گفت:
وي مراجعه جدي به منابع روايي نيز نداشته است و با وجـودي كـه ايـن مستشـرق در صـدد      
انعكاس آراي مسلمانان است، هيچگونه مراجعه و نقل قولي از منابع شيعي در ايـن مقالـه بـه    

مؤلف با بيان اقوال ناقص و جمع بندي غير علمي  رسد ميبه نظر  رو ازاينچشم نمي خورد، 
و نيز ذكر برخي اقوال شاذ انصاف را رعايت نكرده و نظـرات محرفـي را بـه مسـلمانان     آنها 

  .نسبت داده و قضاوت هاي خود را بر مبناي آنها استوار ساخته است
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  نتيجه گيري
روشـن اسـت كـه مطالـب      "شـفاعت "با توجه به نقل قول هاي صورت گرفته از مقاله 
در قرآن، اعتقاد مسلمانان به شـفاعت در   مطرح شده توسط مؤلف كه در سه محور شفاعت

روز جزا و شفاعت اوليا ارائه شده است با توجه به عدم مراجعه وي به منـابع اصـيل اسـلامي    
  خصوصا كتب تفسيري، به نتيجه گيري صحيح، جامع و كاملي نرسيده است. 

مسك وي در اين مقاله با استناد به برخي روايات كه محل تأمل و بررسي است و نيز ت
به نظرات شاذي كه توسط برخي علماي اهل سنت مطرح شده است، ديدگاه مسلمين راجع 
به شفاعت را مورد تحريف قرار داده و ادعاهاي ناقص و نوعا نادرستي را به آنها نسبت داده 
است. در يك نگاه كلي بايد اذعان داشت، متأسـفانه ديـدگا ه هـاي حقيقـي شـيعه پيرامـون       

  ه منعكس نشده و به شيعه در اين مقاله اجحاف شده است. شفاعت در اين مقال
حال آنكه بنا به اعتقاد مسلمين كه برگرفته از آيات قرآن و روايات است، شفاعت هم 
در دنيا و هم آخرت امري پذيرفته شده است و در قيامت تنهـا بـا اذن الهـي از شـافعان و در     

پذيرفته است ايـن در حـالي اسـت كـه     ، باشند ميحق اهل توحيد كه صاحب گناهان كبيره 
نويسنده مقاله با يك برداشت سطحي شفاعت در دنيا را محدود به پيـامبر(ص) و فرشـتگان   

  .دانسته و شفاعت پيامبر(ص) در قيامت، براي خروج جهنميان از آتش را نمي پذيرد
  

  منابع:

  .كريم قرآن -
شرح نهـج البلاغـه امـام    )، ق1387(حامد هبه االله بن الحسين، ابن ابي الحديد، عزالدين ابو  -

 دار احياء الكتب العربيه :، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروتعلي

، بيـروت:  زاد المسير فى علم التفسيرق)، 1422، ( ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن بن علـى  -
 دار الكتاب العربي

، بيـروت:دار  العزيـز المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب   ق)، 1422ابن عطيه، عبـدالحق،(   -
 الكتب العلميه 

 ، بيروت: دارالكتب العلميهتفسير القرآن العظيمق)، 1419ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل، ( -

 ، بي جاالتوسل بالنبي و الصالحينق)، 1407ابن مرزوق، ابوحامد، ( -
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 ، بيروت: دار صارلسان العربق)، 1410ابن منظور، محمد بن مكرم،( -

روح المعـاني فـي تفسـير القـرآن     ق)، 1415ابوالفضـل محمـود،(  آلوسي، شهاب الـدين   -
 ، بيروت: دار الكتب العلميهالعظيم و سبع المثاني

 ، بيروت: دارالكتاب العربيالغديرق)، 1387اميني، عبدالحسين،( -

 ، بيروت: دارالفكر  روح البيانبي تا)، بروسوي، اسماعيل حقي،( -

الكشـف و البيـان عـن تفسـير     ق)، 1422،( ثعلبى نيشابورى، ابو اسـحاق احمـد بـن ابـراهيم     -
 ، بيروت: دار إحياء التراث العربيالقرآن

 ، قم: مركز نشر اسراءتفسير موضوعي قرآن كريمش)، 1390جوادي آملي، عبداالله، ( -

، بيروت: دار الاحيـاء التـراث   تفسير كبيرق)، 1420رازي، فخرالدين محمد بن عمر الخطيب،(  -
 العربي

، روض الجنـان و روح الجنـان  ق)، 1408الفتوح حسين بن علـي،(  رازي، جمال الدين ابو -
 اسلامي آستان قدس رضوي هاي پژوهشمشهد: بنياد 

، تحقيق نديم مرعشـي، بيـروت: دار   معجم مفردات الفاظ القرآنبي تا)، راغب اصفهاني، ( -
 الكتب العربي

 ، بيروت: دارالمعرفهالمنارق)، 1414رشيد رضا، محمد،(  -

كشاف عن حقايق غوامض التنزيـل و عيـون   ق)، ال1407عمر،(  زمخشري، محمود بن -
 ، بيروت: دارالكتب العربيالاقاويل في وجوه التأويل

 ، مؤسسه امام صادق(ع)محاضرات في الالهياتق)، 1427سبحاني، جعفر،(  -

، قم:كتابخانـه آيـت االله   الدر المنثور في التفسير باالمأثورق)، 1404سيوطي، جلال الدين،( -
 نجفيمرعشي 

، تعليق سيد هاشم حسـيني بحرانـي،   توحيدصدوق، محمد علي بن الحسين بن بابويه، ( بي تا)،  -
 قم: منشورات جماعه المدرسين في الحوزه العلميه في قم

، تحقيق علي اكبر غفاري، قم: منشورات جماعه المدرسين الخصال(بي تا)، ،  ــــــــــــــــــــ -
 في الحوزه العلميه في قم

 ، تهران: نشر جهان، تهرانعيون اخبار الرضاق)، 1378( ،  ــــــــــــــــــــ -

، تحقيق سيد محمد موسوي، اسرارالاياتش)، 1385صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم،(  -
 تهران: انتشارات حكمت
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 ، قم: انتشارات بيدارتفسير القرآن الكريمش)، 1366(،  ــــــــــــــــــــ -

، قـم: دفتـر انتشـارات    القـرآن  الميزان في تفسـير ق)، 1417طباطبايي، سيد محمد حسين،( -
  ى مدرسين حوزه علميه قم اسلامى جامعه

 ،تهران: انتشارات ناصر خسرومجمع البيانش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن،( -

، جامع البيان عـن تأويـل آيـات القـرآن     ق)،1412طبري، ابي جعفر محمد بن جريـر،(  -
 دار المعرفهبيروت: 

، شـرح  كشف المراد في شـرح تجريـد الاعتقـاد   ش)، 1373طوسي، محمد بن الحسـن،(  -
 جمال الدين حسن بن يوسف حلي، قم: انتشارات شكوري
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  چكيده
يكي از مباحث مهم فلسفه و كلام اسلامي، مبحث علم الهـي اسـت.   

ها را به طور مطلـق،   علم از صفات ذاتي خداوند است كه همه معلوم
قرآن گيرد. آيات پرشماري نيز در  و بدون هيچ قيد و شرطي دربرمي

كريم با علم خداوند و گستره و خصوصيات آن ارتباط دارند. از آن 
جمله آياتي است كه علم خداوند را بر حصول شرط يا پديدار شدن 

  كند. حالتي متوقف مي

                                                 
 Msr600@gmail.com       استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان -1
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بنابراين مفسّر قرآن، به پيروي از اصول و مباني اعتقادي بايد از ظاهر 
عاني سازگاري با اين آيات بگذرد و بر پايه سازوكارهاي تفسيري، م

 اصول اعتقادي براي اين دست آيات بيابد.

متكلِّمان و مفسران شيعه امـامي بـر پايـه ادلـه عقلـي و نقلـي در ايـن         
كننـد. در ايـن ميـان،     هـا و وآراء خـويش را بيـان مـي     حوزه، ديدگاه

شخصيت شيخ طوسي بسيار قابل توجه است. شيخ طوسـي، زعـيم و   
، متكلمّ و مفسر قرآن اسـت. وي را بـه   مرجع ديني شيعه، بزرگ فقيه

توان از سرآمدان عرصه كلام و تفسير دانست. شـيخ طوسـي    حق مي
اي آيات مـرتبط بـا علـم الهـي را      در تفسير گرانسنگ التبيان به گونه

تفسير نموده است كه با اصول و مباني كلامي سـازگار آمـده اسـت.    
كند كه در چهـار   وي در تفسير اين دست آيات، وجوهي را بيان مي

عنوان قابل بررسي است. از ميان اين وجوه، تفسـير حصـول علـم بـه     
تحقق معلوم رجحان دارد. توجـه بـه سـازوكارهاي شـيخ طوسـي در      

تواند در تفسير قرآن كريم، به ويژه آياتي كه بـه   تفسير اين آيات مي
ظاهر خويش با اصول و مباني كلامي ناسازگار است، راهگشاي همه 

 .ان عرصه تفسير قرآن كريم باشدپژوهشگر

 
شيخ طوسي، علـم الهـي، علـم حـادث، تفسـير      هاي كليدي:  واژه

  . آيات علم حادث
	
  . مقدمه1

ترين موضـوعاتي كـه قـرآن كـريم بـدان پرداختـه اسـت؛         ترين و محوري يكي از مهم
هـاي   تـرين مباحـث كلامـي در فرقـه     صفات خداوند اسـت. و از ايـن رو، يكـي از گسـترده    

اسلامي نيز تبيين و توضيح صفات الهـي اسـت. متكلِّمـان صـفات خداونـد را بـه اعتبارهـاي        
صـفات ذات از اهميـت بيشـتري برخوردارنـد. آن      اند؛ كه در اين ميان مختلفي بخش نموده
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شوند و قطع نظـر از هـر آنچـه جـز      هاي خداوند كه هيچگاه از او سلب نمي دسته از ويژگي
  شود؛ صفات ذاتي خداوند نام دارند. خداست، همواره به ذات الهي نسبت داده مي

رائــه چنــين ااي ايــن  ر تعريــف صــفات ذات ضــابطهق.) د328.ثقــة الاســلام كلينــي (م
دهد كه هر ويزگي كه به خداوند نسبت داده شود و ضد يا نقيض آن به خداونـد نسـبت    مي

 )111، ص1، ج1362(كليني،  داده نشود، صفت ذاتي است.

گيرد. متكلمان  به هنگام طرح و بحث از صفات ذاتي، علم در جايگاه نخستين قرار مي
داننـد. عنـوان    مطلق، ازلي و ابـدي مـي  مسلمان، بلكه عموم خداباوران، علم الهي را فراگير، 

شـود؛ از آن جملـه    ، جامع همه مباحثي است كه درباره دانش خداوند طرح مي"علم الهي"
است: ارتباط علم خداوند و زمان، نسبت علـم الهـي و اختيـار آدمـي، علـم خداونـد و ذات       

  وي، قديم يا حدوث علم الهي. 
كه گاه به ذات و گاه به زمان نسـبت   كلامي است ـ  حدوث و قدم دو اصطلاح فلسفي

باشـد، پـس    "پديده"شود. حدوث ذاتي بدان معناست كه چيزي در وجود خويش  داده مي
 "پديد"از نيستي به هستي آمده باشد. و حدوث  زماني آن است كه چيزي در زمان خاصي 
تـي نيـز   آمده باشد و پس از نيستي، هستي يافته باشد. و البتـه هـر حـادث زمـاني، حـادث ذا     

ق.) در تعريـف قـديم و مقابـل آن، حـادث     672خواهد بود. خواجه نصـيرالدين طوسـي (م.  
نويسد: اگر پيشتر از يك هستي غير آن يا نيستي نباشـد، آن هسـتي قـديم اسـت، وگرنـه       مي

  ).115، ص 1407(طوسي، 1حادث است.
در  ، علمي است كه ازلي نيست و در زمان خاصـي و "علمِ حادث"منظور از اصطلاح 

پيِ رويدادي پديد آمده است، علمي كه پس از معلوم حادث پديد آمده است و بدان تعلق 
 "علـم سـابق  "يـا   "علم قـديم "گرفته است. در كتب كلامي در برابر علم حادث، اصطلاح 

علم سابق (قديم) الهي ، علم ازلـي اسـت كـه پـيش از معلـوم بـوده اسـت و         2گيرد. قرار مي
  ت. پيروي معلومِ حادث نيس

                                                 
  ."و الوجود إن اخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم، فقديم. و الاّ فحادث" -1

  )159، ص1، ج1360ملاصدرا، و  .90، ص1ج، 1419، جرجاني( به عنوان نمونه ر.ك: -2
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آيات علم حادث، آياتي از قرآن كريم است كه به ظاهر ابتدايي خويش علم خداوند 
آيد. اين آيات و مفـاد آنهـا    كند كه در پي رويدادهايي پديد مي را علمي حادث تصوير مي

  را پس از اين بررسي خواهيم كرد. 
ــرس ــم حــادث، ســابقه   پ ــات عل ــي   وجــو از آي ــه دارد. چنانكــه محمــد قرطب اي ديرين

و ما جعلنْاَ القْبلةََ الَّتي كنُْت عليَهـا إِلَّـا   "در تفسير آيه  السلام عليه كند امام علي ق.) نقل مي671م.(
 "لنَـري "(تـا بـدانيم) بـه معـاني      "لـنعَلمَ ") فرموده است 143(بقره:  1."لنعَلمَ منْ يتَّبِع الرَّسولَ

ريخچه توجه به آيات علـم حـادث و گـذر از ظـاهر     است. اين نقل بر آن دلالت دارد كه تا
، 2، ج1384گـردد. (قرطبـي،    بدوي آن به صدر اسلام و زمانـه صـحابه پيـامبر اكـرم بـازمي     

  )156ص
همچنين از نخستين آثاري كه به آيات علم حادث توجـه داشـته اسـت، كتـاب مجـاز      

گمـان بدانـد) را    (پس بي "فَليَعلَمنَّ"ق.) است. وي واژه 209القرآن ابوعبيده معمر تيمي (م.
(عنكبوت:  "و ليَعلَمنَّ الكْاَذبيِنَ و لقََد فتَنََّا الَّذينَ منْ قبَلهمِ فَليَعلَمنَّ اللَّه الَّذينَ صدقُوا"در آيه 

شمرد. (ابوعبيـده،   كند) مي گمان جدا مي (پس بي "فَليَميزَنَّ"داند و به معناي  ) را مجاز مي3
  )113، ص2، ج1381

عموم مفسران و متكلمان مسلمان در تفسير اين دست آيات و در مبحث علم الهـي بـر   
ان علم الهي را حادث و متجدد دانست. راغـب اصـفهاني   تو كه نمي  اند اين معنا تاكيد نموده

نويسد: اين بخش از آيه (مگر آنكه بدانيم) بـر   سوره بقره مي 143ق.) در تفسير آيه 502(م. 
گمـان خداونـد    شـود، در حاليكـه بـي    كند كه براي خداوند علـم حاصـل مـي    آن دلالت مي

خني در قـرآن نبـود، مـا چنـين     همواره به گذشته و آينده دانا اسـت. و اگـر چنـين گونـه س ـ    
، 1999(راغـب اصـفهاني،    2 كرديم كه اين چنين درباره خداوند سخن گوييم. جسارتي نمي

  )332، ص 1ج 

                                                 
ايم مگر براي آنكه كسي را كه از پيامبر پيروي كند از آن كس كه به  قرارش ندادهاي كه تو بر آن هستي  و قبله" - 1

 ."پيشين خويش بازمي گردد؛ بدانيم

 ."إلا لنعلم، وذلك يقتضي استفادة علم وقد علم أن االله تعالى لم يزل عالماً بما كان، وبما يكون" - 2
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ق.) نسبت داده شـده  179الحكم (م. ها و عالمان تنها و تنها به هشام بن از ميان همه فرقه
پـس از پيـدايش چيزهـا     كه به استناد آيات علم حادث، بر اين باور بـوده كـه خداونـد تنهـا    

اي  كند. اين نسبت، در كتب تفسير و كلام اهـل تسـنن انعكـاس گسـترده     بدانها علم پيدا مي
  ق.) است.324يافته است. نخستين منبع موجود براي اين انتساب، سخن ابوالحسن اشعري (م.

الحكم و شيطان طاق و بسياري از روافض بـر ايـن باورنـد كـه      نويسد: هشام بن وي مي
اوند پس از آنكه چيزها را تقدير نمود و آفـرينش آنهـا را اراده كـرد، بـدانها علـم پيـدا       خد
 )48، ص1، ج1426(ابوالحسن اشعري،  1كند. مي

الحكم از برترين ياران امام صادق و امام كـاظم و از نخسـتين متكلِّمـان شـيعه      هشام بن
ن معـروف بـه مـومن طـاق را     نعمـا  است. ابوالحسن اشعري، در اين بيان، به ناسزا، محمد بـن 

ورزي گوينده  گونه سخن گفتن، بر كينهاين نامد.  و شيعيان را نيز روافض مي "شيطان طاق"
هايي به هيچ روي اعتبار ندارد. بسياري از عالمان شـيعه،   آن دلالت دارد. و البته چنين نسبت

   2اند. الحكم برخاسته از جمله سيد مرتضي، به دفاع از هشام بن
ها، سخنان صـريح متكلمـان شـيعه در بـاب      دليل بر عدم اعتبار اين گونه نسبت بهترين

علم الهي است. شيخ طوسي، همچون ديگر مفسران و متكلمان شيعه، معناي ظـاهري آيـات   
آزمايد تا مجاهدان را بداند و  مي توان گفت كه خداوند ما را پذيرد؛ نمي نمي علم حادث را

ه بدان معناست كه علم خداوند پس از آزمايش و كردار آدميان پديد بشناسد، زيرا اين گفت
آيد. و اگر صفت علـم در ذات خداونـد پديـدار شـود، ذات خداونـد محـل حـوادث و         مي

  ها خواهد بود. و محل حادث، نيازمند و حادث است.   پديده
، پـس از  تـا بـدانيم  "روا نيست كه مراد خداوند اين باشد كـه  "نويسد:  مي شيخ طوسي
نـو شـود، بـه     زيرا خدا از ازل به همه چيزها داناست. و اگر دانـايي او نوبـه   "آنكه دانا نبوديم

                                                 
  ."نفسه ليس بجاهل ولكنه انما يعلم الاشياء اذا قدرها وارادها وقال شيطان الطاق وكثير من الورافض ان االله عالم في" -1
هاي ناروا به هشام انتشار  دو مقاله در نقد و بررسي نسبت .)85، ص1، ج1410سيد مرتضي، : (.كبراي نمونه ر - 2

  .)125-100، صص1430.  و الدوخي، 66-56، صص1375ترابي، ( يافته است:
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 1."ها بدان نيازمنـديم   علمي حادث (زمانمند، پديداري) نيازمند شود همان گونه كه ما انسان
  ).298، ص 9ج ،1413طوسي، (

ا، ديدگاه شـيخ طوسـي را   در اين مقاله و در بررسي آيات حادث و وجوه تفسيري آنه
ق. در طوس متولـد شـده    385حسن طوسي، به سال  ايم. ابوجعفر، محمد بن محور قرار داده

  است.
سالگي زعامت دينـي شـيعيان را بـر     51وي پس از شيخ مفيد و سيد مرتضي و در سن 

شخصيت علمي شيخ، بـه ويـژه در حـوزه كـلام، تـا آنجـا برتـر و والاتـر از          گيرد. عهده مي
معاصرانش بود كه خليفه عباسي آن زمان، القائم بامراالله كرسي كلام را به ايشان واگذاشت. 

اي است كه در تفسير خـويش، گذشـته از نقـلِ     شيخ طوسي؛ فقيه، محدث و متكلِّم برجسته
بر عقل و توجه به علوم مختلف به ارزيـابى آراى تفسـيرى   كم شمارِ روايات مأثور، با تكيه 

گذشتگان و معاصران خود پرداخته و تفسيري جـامع انـواع علـوم و فنـون متعلـق بـه تفسـير        
قرآن، همچون صرف و نحو و اشتقاق و معانى و بيان و حديث و فقه و كلام و تاريخ فراهم 

  رفت. ق. از دنيا ب 460آورده است. شيخ طوسي در محرم سال 
  

 لهأبيان مس. 2

متكلِّمان مسلمان بر اين باورند كه خداوند به همه چيز؛ به ذات خـود، و البتـه بـه همـه     
نيسـت.   ها پيش از آنكه به وجود آيند و پس از آن، داناست و هيچ چيـز بـر او پنهـان     پديده

عموميـت دارد؛  ) 101(انعـام:   "ء علـيم  و هو بكِلُِّ شيَ"نويسد: آيه  دراينباره مي شيخ طوسي
دانـد و هـيچ چيـز     ها، را مـي  ها و نيست ها، هستها و ناپديده زيرا خداوند همه چيزها؛ پديده

  ).220، ص4، ج1413طوسي، ( 2بر او پنهان نيست.

                                                 
لايجوز ان يكون المراد حتى نعلم بعد ان لم نكن عالمين، لانه تعالى عالم في مالم يزل بالاشياء كلها، ولو تجدد " - 1

  . "كونه عالما لاحتاج إلى علم محدث كالواحد مناّ
2- "َبِكلُِّ شي وه عام، لان اللَّه تعالى يعلم الأشياء كلها قديمها و محدثها،  و قوله و يملع موجودها و معدومها، لا تخفى ء

  ."عليه خافية
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داند و به جزئيات امور نيز آگاه است، چنانكـه شـيخ در    مي خدا همه چيز را به تفصيل
:  "ء عدداً كلَُّ شيَ  احَصى"تفسير آيه  نويسد: خدا همـه چيـز را جداجـدا دانـد،      مي) 28(جنّ

  ).159، ص10ج ،1413طوسي، (  1مانند كسي كه چيزها را بشمارد تا آن را جداجدا بداند.
، عين ذات حق تعالي است، پس حادث نيست، علم ، مانند ديگر صفات ذاتي خداوند

پذيرد. بر اين اساس علـم الهـي هـيچ گـاه و نسـبت بـه هـيچ يـك از          نمي و كاستي و فزوني
متعلقات (معلومات) منتفي نخواهد بود. به بيان ديگر، خداوند از ازل و تا ابـد، همـه چيـز را    

  داند و هيچگاه و نسبت به هيچ چيز جاهل نيست.  مي
هاي اسلامي، بـا همـه اختلافـي كـه در مبحـث صـفات خداونـد دارنـد؛          فرقه متكلمان

همگي بر اين معنا اتفاق دارند كه خداوند همـواره داناسـت، علـم او ازلـي و ابـدي اسـت و       
نويسـد:   ق.) مي456زم اندلسي (م.ح ابن دهد. حدوث و تجدد و تغيير در علم الهي روي نمي

ت، سخن بس بزرگي گفته اسـت؛ زيـرا وي بـه    هر كس بگويد علم خداوند حادث شده اس
داند تا آنكه آن دانش را براي خـويش پديـد    صراحت گفته است كه خداوند چيزي را نمي

شـود و نسـبت دادن نـاداني بـه      آورد... و اگر خداوند آينده را نداند، ناداني بر او ثابـت مـي  
  ).91، ص5ج، 1964حزم،  (ابن 2خداوند، به اتفاق همگان  كفر است.

آزمايد تا بدانـد، و   حال اگر ظاهر برخي آيات قرآن بر آن دلالت كند كه خداوند مي
در برخي از آيات قرآن، خداوند به گونه شرطي سخن گفته اسـت و گـويي از نتيجـه خبـر     
ندارد، و يا آنكه در برخي آيات ديگر خداوند علم خويش را نسبت بـه برخـي چيزهـا نفـي     

مراد خداوند از سخنانش باشد؛ زيرا خداوند حق است و جز به تواند  كند؛ اين ظاهر نمي مي
  گويد.   حق و راستي سخن نمي

خردمندان، سخن سخنگوي دانا و راستگو را بر معناي صحيح و حق حمل مـي كننـد.   
بر اين پايه، علم خداوند متوقف بر آزمون يا حصـول شـرطي نيسـت و هيچگـاه نيـز منتفـي       

آيات (آيات امتحان و اختبـار، آيـات متضـمن شـرط، و      شود. همچنين ظاهر اين دست نمي
آياتي كه در آن علم خدا به چيزي نفي شده) با صريح و نص آياتي كه خداوند را بـر همـه   

                                                 
  ."معناه انه يعلم الأشياء مفصلة بمنزلة من يحصيها ليعلمها كذلك" -1
   ."يعلم شيَئا... من قاَلَ بحدوث العْلم فَإنَِّه قوَل عظيم جدا لأنََّه نَص بأِنَ االله تعَالىَ لم" -2
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) متناقض و ناسازگار است. بناي عاقلان بر آن است كه 101شمارد (مانند: انعام:  چيز دانا مي
يكـي بـا نـص ديگـري ناسـازگار      اگر دو سخن از سخنگوي حكيمي صادر شود كـه ظـاهر   

  دهند. كنند و نص را مرجع فهم و تفسير هر دو كلام قرار مي باشد، از ظاهر گذر مي
بر اين اساس، شيخ طوسي پس از گذر از اين ظاهر غيرمراد، بـر اسـاس سـازوكارهاي    

كند كـه بـا علـم سـابق و فراگيـر حـق        لغوي و ادبي، وجوهي براي تفسير اين آيات بيان مي
  تعالي سازگار است. 

در اين مقاله، وجوه تفسيري كه شيخ طوسي در تبيين و توضيح اين دست آيـات بيـان   
بلاغي مشـخص   -گيرد و جايگاه اين وجوه در نظام ادبي  بررسي قرار مي كرده است، مورد

گمان سخنان شيخ طوسي در تفسير اين دست آيـات، در تفاسـير پـس از وي تـاثير      شود. بي
و در جايگـاه سـوم،    گيـرد.  نهاده است كه اين بخش نيز به اجمـال مـورد بررسـي قـرار مـي     

ايندگي از انديشه كلامـي شـيعه و عدليـه، و    پژوهشي تطبيقي ميان ديدگاه شيخ طوسي به نم
  گيرد. ديدگاه مفسران مكاتب و مذاهب ديگر اسلامي قرار مي

 
  آيات علمِ حادث. 3

شـمرد. خداونـد    مـي  آياتي از قرآن، حصول علم خداونـد را در پـي امتحـان و اختبـار    
دهـد، تـا مجاهـدان و صـابران و مومنـان و       مي آزمايد و مورد فتنه و ابتلاء قرار مي مردمان را

راستگويان و پيروان پيامبر را از دروغگويان و منافقان و مخالفان پيامبر بشناسـد، و بدانـد در   
آدميان چيست. گـويي خداونـد پـيش از فتنـه و ابـتلاء بـه موفقيـت و شكسـت مردمـان            دل

شود. برخي از اين آيـات   مي آگاهي نداشته است و پس از آزمون خداوند به نتيجه آن عالم
  بنگريد:  

" لَـى عع بنقَْلنْ يمولَ مالرَّس تَّبِعنْ يم َلمَنعا إِلَّا لهَليع ي كنُْتلةََ الَّتبْلنْاَ القعا جم ـه ويب1."ق 
  ). 143(بقره: 

                                                 
ايم مگر براي آنكه كسي را كه از پيامبر پيروي كند از آن كس كه به  ندادهاي كه تو بر آن هستي قرارش  و قبله" - 1

  ."پيشين خويش بازمي گردد؛ بدانيم
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"و عانِ فبَِإذِْنِ اللَّهمْالتْقَىَ الج موي ُكمما أَصاب الَّـذينَ نـافقَُوا    و َلمعـيل نين وْؤمالْم َلمعي1."ل 
  ).166-7: (آل عمران

"َبِشي اللَّه ُنَّكملُوبَنُوا ليا الَّذينَ آمهيا أَي     اللَّـه َلمعـيل ُكمرمِـاح و ُديكمأَي ُتنَاله دينَ الصم ء
  ).94(مائده:  2."منْ يخافهُ باِلغْيَب

ر اين آيات؛ تغيير جهـت قبلـه، رويـدادهاي جنـگ احـد، و شـكار در حـال احـرام؛         د
  اند كه نتيجه آنها حصول علم براي خداوند است.هايي برشمرده شده آزمون
  ). 21: أ(سب 3."و ما كاَنَ لهَ عليَهمِ من سلطْاَنٍ إِلاَّ لنعَلمَ من يؤمْنُ باِلاخْرةَِ"

نتيجه و حاصل وسوسه و فريب شيطان آن اسـت  ن دلالت دارد كه آيه شريفه، برآاين 
  داوند مومنان و ترديدكنندگان را بداند.كه خ

"ُكمارْأخَب لُوَنبابِرِينَ والصو ُنكْمينَ مداهجالْم َلمَتَّى نعح ُنَّكملُوَلنَب31 (محمد: 4."و.(  
ــنْ  " ينَ مــذ ــا الَّ ــد فتَنََّ ــاذبيِنَ  و لقََ ــيعلَمنَّ الكَْ ــدقُوا و لَ ينَ صــذ ــه الَّ ــيعلَمنَّ اللَّ ــبلهمِ فَلَ  5."قَ

  )3(عنكبوت:
هـاي الهـي آن اسـت كـه      ها و امتحان دو آيه فوق بر آن دلالت دارند كه نتيجه آزمون

  خداوند راستگو و دروغگو، مجاهدان و بردباران را بداند و بشناسد.
  ).66(انفال:  6."ه عنكمُ وعلم أَنَّ فيكمُ ضعَفاًاَلآنَ خفََّف اللَّ"

اين آيه به ظاهر خويش بر آن دلالت دارد كه خداوند پس از آنكه مقاومـت يـك در   
برابر ده را در ميدان رزم بر مسلمانان واجب نمـود، دانسـت كـه رزمنـدگان مسـلمان از ايـن       

  د.گونه مقاومت ناتوان هستند، پس آن حكم را نسخ كر
                                                 

و آنچه كه در روز برخورد دو گروه [جنگ احد] به شما رسيد، پس به اجازه خداوند  بود و براي آنكه [خداوند]  " - 1
 . "اسدمومنان را بشناسد و آن كسان كه نفاق ورزيدند را بشن

هاى شما  گمان خداوند شما را به چيزى از شكار كه در دسترس شما و نيزه ايد، بي اي كساني كه ايمان آورده" - 2
  . "باشد خواهد آزمود، تا خداوند بداند چه كسى در نهان از او بيم دارد

كسى كه در باره آن در ترديد  ] را بر آنان تسلطّى نبود، جز آنكه كسى را كه به آخرت ايمان دارد از و [شيطان" - 3
  . "است باز شناسيم

  ."هايتان را رسيدگي كنيم  آزماييم تا مجاهدان و بردباران از شما را بدانيم و گزارش مي گمان شما را و بي" - 4
  ."گمان پيشينيان شما را آزموديم، پس خداوند راستگويان را بداند و دروغگويان را بداند و بي" - 5
  . "اكنون خدا بر شما تخفيف داد و دانست كه در شما ناتواني هست" - 6
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آيات علم حادث بـه ظـاهر خـويش بـر آن دلالـت دارنـد كـه گـويي خداونـد پـيش           
دانـد و تنهـا پـس از آزمـايش و امتحـان       ازآزمون و ابتلاء، كردار و سرانجام آدميان را نمـي 

شناسد. بنابر اين ظاهر بدوي، علم بـه عاقبـت آدميـان     است كه خداوند خوبان را از بدان مي
. شـيخ طوسـي بـا گـذر از ظـاهر بـدوي آيـات علـم حـادث،          شـود  براي خداوند پديدار مي

  پردازيم.  كند كه به بررسي آنها مي مي وجوهي را براي توضيح و تفسير آنها بيان
  

  حصول علم به معناي تحققّ معلوم. 3-1
كردنـد كـه    مفسران از ديرباز در بيان و توضيح آيات علم حادث بر اين معنا تاكيد مي

ابدي و فراگير است و حدوث و حصول علم در ايـن آيـات بـه معنـاي      علم خداوند ازلي و
تحقق و وجود معلوم است. شيخ طوسي در تفسير آيه سي ويكم سوره محمد، ايـن وجـه را   

بـه معنـاي آن اسـت كـه جهـاد       "آزماييم تا آنكه مجاهدان را بدانيم مي"كند:  چنين بيان مي
). شيخ طوسـي ايـن   297،ص9ج :1413، شيخ طوسي( 1شما به حالت تحقق و وجود بدانيم.

  )82، ص2، ج1376طوسي، دهد. ( مي وجه را به سيد مرتضي نيز نسبت
ق.) 311دين وجه اشـاره نمـود را  ابواسـحاق زجـاج (م.    توان نخستين مفسرِّي كه ب مي

تا مومنان را بداند و كسـاني كـه   "نويسد:  عمران مي سوره آل166دانست. وي در تفسير آيه 
يعني تا ايمان مومنان به واسطه پايداريشان در برابر آنچه بـر ايشـان    "وزرند را بداند نفاق مي
 2آيد، آشكار شود. و دورويي منافقان به واسطه سستي و نابردباريشان آشكار شـود.  پيش مي
  ).488، ص 1، ج1973(زجاج، 

بيـان  پس از شيخ طوسي، بسياري از مفسرِّان اين وجه را در تفسير آيات علـم حـادث   
ق.)، ابوالفتوح رازي 548حسن، م. اند. از مفسرِّان شيعه، امين الاسلام طبرسي (فضل بن كرده

   3توان نام برد. ق.) را مي554علي، م. (حسين بن

                                                 
  . "حتى نعلم جهادكم موجوداحتى نعلم المجاهدين منكم  " - 1
فقين بفشلهم و ليعلمَ الْمؤمْنينَ و ليعلمَ الَّذينَ ناَفقَوُا، أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم ويظهر نفاق المنا" - 2

  . "وقلة الصبر
  .)312، ص17، ج 1408، و رازي، 160، ص9، ج1408طبرسي، ( به ترتيب ر.ك: - 3
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علامه طباطبايي در توضيح اين وجه، بياني دگرگونـه دارد. وي تحقُّـق معلـوم را علـم     
  )249، ص13، ج1417يي، نامد. (طباطبا فعلي و حضور معلوم نزد خداوند مي

دانـد. وي   ق.) اين گونه تعبير را مجازي مشـهور مـي  606عمر، م. فخر رازي (محمد بن
شـود:   نويسد: اطلاق لفظ علم بر معلوم و قدرت بر مقدور مجازي مشهور است. گفته مي مي

اي كه به ظـاهر خـويش بـر     اين علم فلان كس است، و منظور معلوم وي است. پس هر آيه
، 1415(فخـر رازي،   1دوث) علم دلالت دارد، مـراد از آن حـدوث معلـوم اسـت.    تجدد (ح

 ).15، ص 9ج

اي از شـعر   ق.) براي اين تعبير مجازي نمونه1110طاهر تونسي، م. عاشور (محمد بن ابن
نويسد: علم در اين آيـه كنايـه    عمران مي سوره آل166كند. وي در تفسير آيه  عربي بيان مي

هـا   و پيش آمـدم در حاليكـه نيـزه   "مانند سخن اياس كه سروده است:  از ظهور و تقرّر است
. منظور وي از دانسـتن تـرس و شـجاعت آن    "ميان ما برآمده بود. تا ترسو را از شجاع بدانم

، 4،  ج1984عاشـور،   (ابـن  2است كـه شـجاعت مـن و ترسـو بـودن ديگـران آشـكار شـود.        
  )162ص

شمرد. تعبير كنايـه   يه از تحقق معلوم ميعاشور حصول علم را كنا در عبارت فوق، ابن
اند كـه در   به جاي مجاز قابل بررسي و نقد است. اديبان در تفاوت مجاز و كنايه چنين گفته

كنايه اراده معناي ملزوم همراه با معناي لازم رواسـت. در حاليكـه در مجـاز چنـين نيسـت و      
كنـد. (ر.ك.   وت تصـريح مـي  تنها معناي لازم اراده شده است. ابن عاشور، خود بـدين تفـا  

توان در آيات علم حادث، حصـول علـم    ) بر اين اساس نمي107، ص4، ج1984عاشور،  ابن
  را كنايه از تحقق معلوم دانست، زيرا در اين آيات ملزوم (حدوث علم) قطعا مراد نيست.

گيرد كه ميان حصول  تعبير مجازي از تحقق معلوم به حصول علم، از آن رو شكل مي
تحقق معلوم ملازمه و پيوستگي است. البته ايـن پيوسـتگي و ملازمـه در علـم الهـي و       علم و

                                                 
أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز مشهور. يقال : هذا علم فلان والمراد معلومه، فكل " - 1

 . "آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم ، فالمراد تجدد المعلوم

2 - "والخطَِّي لْتو العلم هنا كناية عن الظهور والتقررّ في الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائي: وأقْب  لَمخطْر بيننا/ لأَعي
  . "منْ جبانُها من شجاعها.أراد لتظهر شجاعتي وجبن الآخرين
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اي كه علم خداوند به معلـوم از تحقـق    معلوم آن، آشكار، هميشگي و فراگير است؛ به گونه
  كند.  معلوم هيچ گاه تخلفّ پيدا نمي

رد كـه  شـم  شيخ طوسي حكمت تعبير از تحقق معلوم به حصول علم را از اين قرار مـي 
گيرد، نه بر پايه علم پيشين خداوند، بنـابراين بايـد    مي پاداش و كيفر بر پايه فعل آدمي شكل

طوسـي،  ( 1جهاد جهادگران محقق شود و وجـود يابـد تـا آنـان شايسـتگي پـاداش را يابنـد.       
  ).297، ص 9، ج1413

رج يكي از نتايج تحقق و وجود معلوم، متمايز شدن و تشخص عيني آن در جهـان خـا  
است. بنابراين شيخ طوسي يكي از وجوه در تفسـير آيـات علـم حـادث را ايـن گونـه بيـان        

شـود.   مـي  كند: علم خداوند ازلي و ابدي است، ولي بـه واسـطه آزمـايش معلـوم متمـايز      مي
، ص 9، ج1413طوسـي،  ( 2خداوند تمايز و تشـخص معلـوم را حصـول علـم ناميـده اسـت.      

298.(  
لـنعَلمَ مـنْ يـؤمْنُ باِلْـĤخَرةَِ      وما كاَنَ لهَ عليَهمِ منْ سلطْاَنٍ إِلَّا"شيخ طوسي در تفسير آيه 

نويسد: معناي آيه آن است كه ما شيطان را بـر فريـب    مي )21(سبا:  3"ممنْ هو منهْا في شكَ
از آن كـس   پذيرد مي دادن و وسوسه آدميان توانا نساختيم مگر آنكه آن كس كه شيطان را

زند، تمييز دهيم. پس آن كس كه پيرويش كرد عذاب كنـيم و آن   مي كه از پيرويش سرباز
كس كه مخالفتش نمود پاداش دهيم. و خداوند، از تمييز دادن بين دو گروه بـه علـم تعبيـر    
كرده است. در حاليكه تنها تمييز دادن و جداسازي مراد خداوند است؛ زيرا عذاب و ثـواب  

شود كه كرداري محقق شود كـه فـرد شايسـتگي آن را پيـدا كنـد.       مي ر صورتي واقعتنها د
، 1413طوسي، ( 4ولي علم؛ خداوند از ازل به احوال آدميان و آنچه از آنان سرزند، داناست.

  ).393، ص8ج

                                                 
   ."ان الغرض ان تفعلوا الجهاد فيثيبكم على ذلك، لانكم لاتستحقون الثواب على ما يعلم االله انه يكون" - 1
  . "معناه حتى يتميز المعلوم في نفسه، لانهم إنما يتميزون بفعل الايمان" - 2
اش  و شيطان را بر آنان چيرگي نداديم، مگر آنكه آن كس را كه به آخرت ايمان دارد از آن كس كه درباره" - 3

  . "شك  دارد، بشناسيم
  . "تقديره إنا لم نمكنه من اغوائهم و وسوستهم إلا لنميز من يقبل منهم و من يمتنع و يأبى متابعته..." - 4
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گيـرد. پـس    بنابراين تمايز و تشخص خارجي معلوم نيز در پيِ تحقق معلوم شـكل مـي  
ق.) 538عمـر، م.  را وجهي مستقل دانست. هر چند زمخشري (محمود بـن توان اين وجه  نمي

سوره توبه، متمايز شدن معلوم را وجهي مستقل براي معـاني مجـازي علـم     16در تفسير آيه 
تـا آنگـاه كـه    "نويسـد:   كنـد. وي مـي   انفال نيز استدلال مي 37شمرد و بر اين معنا به آيه  مي

معنايش آن است كه تا پيـرو   "ردباران را ندانسته استخداوند جهادگران شما را ندانسته و ب
تـا خداونـد پليـد را از پـاكيزه جـدا      "را از رويگردان جدا سازيم، همـان گونـه كـه فرمـود:     

، پس به جاي جداساختن، علـم را قـرار داد؛ زيـرا بـه واسـطه علـم جداسـازي شـكل         "سازد
  ).226، ص 1، ج1407(زمخشري،  1 گيرد. مي

  
  حصول علم براي اولياي خداوند . 3-2

كند كه خداوند بندگان  شيخ طوسي در تفسير آيات علم حادث، وجهي ديگر بيان مي
آزمايد تا اولياي وي مجاهدان را بشناسند. و خداوند از جهـت احتـرام و بزرگداشـت     مي را

ه اوليايش، دانستن اولياي خود را دانستن خـود شـمرده اسـت. شـيخ طوسـي بـراي ايـن وج ـ       
) 57(احـزاب:   "إِنّ الَّذينَ يـؤذُونَ االلهَ و رسـولهَ  "آورد: در آيه  اي از قرآن كريم نيز مي قرينه

  ).307، ص9، ج1413طوسي، ( 2آزار دادن خداوند به معناي آزار دادن اولياي الهي است.
ق.) در تفسير آيات علـم حـادث،   310جرير، م. پيش از شيخ طوسي، طبري (محمد بن

ترجيح داده و حصول علم براي خداوند را به معناي حصـول علـم بـراي اوليـاي     اين وجه را 
نويسد: معناي اين آيه نـزد مـا چنـين     سوره بقره مي 143يه الهي دانسته است. وي در تفسير آ

اين قبله كه تو بر آني، قرار نداديم مگـر آنكـه پيـامبرم و حـزبم و دوسـتانم پيـروان       "است: 
ر و اولياي الهي، حزب خـدا هسـتند و عـرب آنچـه را پيـروان كسـي       پيامبر را بشناسند. پيامب

 )158، ص3، ج2000(طبري،  3دهند. دهند، به رييس آنان نسبت مي انجام مي

                                                 
  . "ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين معناه لنميز التابع من الناكص..." -1
  ."معناه اى يعلم أوليائي المجاهدين منكم و أضافه إلى نفسه تعظيما لهم وتشريفا..." -2
  ."ي منْ يتبع الرسولأما معناه عندنا، فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائ" -3
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كند.  سوره توبه بيان مي 16پس از شيخ طوسي نيز زمخشري اين وجه را در تفسير آيه 
 "بردباران را ندانسته اسـت  تا آنگاه كه خداوند جهادگران شما را ندانسته و"نويسد:  وي مي

و گفته شده: تا پيامبر خدا و مومنان بدانند.  خداوند علم آنان را به ذات خودش نسـبت داده  
  )226، ص 1، ج1407(زمخشري،  1است؛ زيرا آنان وابستگان و نزديكان نزد اويند.

كند و در جهـت   راغب اصفهاني نيز اين وجه را در تفسير آيات علم حادث مطرح مي
اللَّـه يتَـوفَّى الْـأَنفُْس    "كند. به بيان راغب، خداونـد در آيـه    قويت آن به  آياتي استدلال ميت

دهـد، در حاليكـه جـان سـتاندن      ) جان ستاندن را به خويشتن نسبت مي42(زمر:  "حينَ موته
آموزش وحي را  )113(نساء:  "و علَّمك ما لمَ تكَُنْ تعَلمَ"كار فرشته مرگ است. و در آيه 

به خود نسبت داده است، در حاليكـه فرشـته وحـي چنـين كـرده اسـت. (راغـب اصـفهاني،         
  ).332، ص1، ج1999

اين وجه، مجازي عقلي است. بدين بيان كه حصول علم به جاي آنكه به فاعل حقيقي 
  خويش، اولياي الهي، نسبت داده شود؛ بنابر مجاز عقلي، به خداوند نسبت داده شده است. 

گيرد. نخست آنكه مجاز در لغت بـر مجـاز در    اين وجه از دو جهت مورد نقد قرار مي
اسناد اولويت دارد. و پس از گذر از معناي حقيقي تا آن زمان كـه مجـاز در لغـت محتمـل     

  ). 118، ص1420باشد، نبايد سخن را بر مجاز عقلي حمل نمود. (الصغير، 
گيرنـد، بـر ايـن     ايه مجاز لغوي شكل ميبنابراين وجه نخست و ديگر وجوهي كه بر پ

  وجه تقدم دارند.
سـوره حديـد    25نقد دوم آنكه وجه فوق در برخي آيات علم حـادث، بـه ويـژه آيـه     

و أَنْزَلنْاَ الحْديد فيه بأسْ شَديد ومناَفع للنَّاسِ وليعلمَ اللَّه مـنْ ينصْـرهُ و   " كند. جريان پيدا نمي
در اين آيه حصول علم براي پيامبران، در كنار حصول علـم بـراي خداونـد     2."ه باِلغْيَبِرسلَ

                                                 
وقيل ليعلم رسول االله والمؤمنون. و إنما أسند علمهم الى ذاته  "ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين"  -1

  .  "لأنهم خواصه وأهل الزلفى عنده
فرود آورديم تا مردم به به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را " - 2

انصاف برخيزند، و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد 
  ."كند چه كسى در نهان، او و پيامبرانش را يارى مى
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توان حصول علـم بـراي خداونـد را بـه معنـاي حصـول علـم بـراي          آمده است؛ بنابراين نمي
  اولياي الهي دانست. 

  
  حصول علم براي آدميان. 3-3

كنـد آن اسـت كـه     ميوجه ديگري كه شيخ طوسي در تفسير آيات حدوث علم بيان 
منظور خداوند در اين آيات حصول علم براي عموم آدميان است و به مجاز حصول علم را 
به خود نسبت داده است. همان گونه كه استادي با اينكه به نتيجه آزمايش داناست به دانـش  

طوسـي،  (  1شـود يـا نـه.    مـي  دهم تا بدانيم چنـين  مي گويد: اين آزمايش را انجام مي آموزان
  ).307، ص 9ج ،1413

نخستين پژوهشگري كه اين وجه را در تفسير آيات علم حادث بيـان نمـود، ابوزكريـا    
گمـان   و بي"نويسد:  مي وآلـه  عليه االله صليسوره محمد 31ق.) است. وي در تفسير آيه 207فراّء (م.

د بـدون آزمـايش   و خداون ـ "آزماييم تا جهـادگران از شـما و بردبـاران را بـدانيم     شما را مي
داند. در معناي آيه دو وجه است؛ نخست آنكه عرب آن گاه كـه بـا    جهادگر و بردبار را مي

دهد و آن ترديد را بـه   گويد با آنكه خود داناست در سخنش ترديد قرار مي نادان سخن مي
دانـد. بـه عنـوان     گويد كه گويي خودش نيز نمـي  اي سخن مي دهد و به گونه خود نسبت مي

گويـد: هيـزم و    سوزاند، گوينده دانا بـه وي مـي   پندارد كه هيزم آتش را مي ناداني مي نمونه
سوزاند. اين وجهـي آشـكار در    آوريم تا بدانيم كه كداميك ديگري را مي آتشي فراهم مي

 ).360، ص2، ج1955(الفراء،  2 تفسير اين آيه است.

نويسـد: هـدف از ايـن گونـه      كند و در ادامه مـي  زي اين وجه را از فراّء نقل ميفخر را
و مـا يـا شـما بـر     "خويي و همراهي در سخن است، ماننـد سـخن خداونـد:    سخن گفتن، نرم
) كه خداوند سخني را كه ترديدآميز است به خود نسبت داده است 24(سبا: "هدايت هستيم

                                                 
  ."النار تحرق الحطب... المعنى حتى تعلموا أنتم، واضافه إلى نفسه تحسنا كما أن الانسان العالم إذا خولف في ان" -1
هان. أحدهما و لَنبَلوُنَّكمُ حتَّى نعَلَم الْمجاهدينَ منكُْم و الصابِريِنَ، و هو يعلم المجاهد والصابر بغير ابتلاء، ففيه وج" -2

  . "كأنه لمن لا يعلم...أن العرب تشترط للجاهل إِذاَ كلمته بشبه هذَا شرطاً تُسنده إلى أنفسها وهي عالمة ومخرج الكلام 
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، 4،  ج1415(فخـر رازي،   1خويي پيشـه كنـد و بـا مخاطبـان همراهـي كنـد.       تا در سخن نرم
  .)95ص

اين وجه نيز مجاز در اسناد (مجاز عقلي) است؛ حصول علـم بـراي عمـوم آدميـان بـه      
  مجاز به خداوند نسبت داده شده است. 

كند كه با آنچه گفته  سوره بقره، دو وجه ديگر بيان مي 143شيخ طوسي در تفسير آيه 
ان سـيد  دهد. به بي ـ شد همسو هستند. وجه نخست را به استاد خويش، سيد مرتضي نسبت مي

مرتضي، هدف از آزمون الهي آن است كه خداوند و ديگران به كردار آدمي دانا شوند، بر 
اين اساس هر چند علم الهي بر آزمون آدمي متوقف نيست؛ ولي مجموع دانـش خداونـد و   

شود. از اين روي خداوند دانش خـويش   مي ديگران پس از آزمون و عملكرد آدمي حاصل
   2مي متوقف نموده است.را نيز بر كردار آد

 وجه دوم بـدين بيـان اسـت كـه خداونـد از ازل داناسـت، ولـي برخـي آدميـان چنـين          
آزمايـد تـا چنـين     مي كند. خدا مي پندارند كه خداوند پس از وجود معلوم بدان علم پيدا مي

داند؛ بنابراين آزمون و اختبـار الهـي بـراي حصـول علـم چنـين        مي كسان بدانند كه خداوند
 ).8، ص2، ج1413طوسي، ( 3كسان است، نه حصول علم براي خداوند.

شـود كـه خداونـد،     اين دو وجه قابل پذيرش نيستند. وجه نخست بدين معنا منتهي مي
همچـون   دانستن آدميان را در كنـار و در رتبـه دانسـتن خـويش در سـاختار فعلـي واحـدي       

قرار داده است. و وجه دوم نيز مستلزم آن است كه خداوند بر پايه اعتقاد  "يعلم"يا   "نعلم"
نادرست برخي از آدميان سخن گفته باشد. و سخن خداوند از هر دو نتيجه به دور و پيراسته 

 است.

  
  

                                                 
فأضاف  "وإنَِّا أوَ إيِاكمُ لعَلىَ هدى"و الغرض من هذا الجنس من الكلام : الاستمالة والرفق في الخطاب ، كقوله: " -1

  ."إِلاَّ لنعَلَم"الكلام الموهم للشك إلى نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقاً بالمخاطب ، فكذا قوله: 
الحسين المرتضى الموسوي يقول في مثل ذلك وجها مليحا وهو ان قال: قوله لنعلم يقتضي حقيقة و كان علي بن " -2

  ."ان يعلم هو وغيره ولا يحصل علمه مع علم غيره إلا بعد حصول الاتباع
  . "و فيه قول خامس وهو ان يعلموا انا نعلم، لانه كان منهم من يعتقد ان االله لايعلم الشئ حتى يكون" -3
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  استعاره در حدوث علم. 3-4
كنـد، از ايـن قـرار     ن مـي وجه ديگري كه شيخ طوسي در تفسير آيات علم حادث بيـا 

خواهـد آنـان را بيازمايـد.     مـي  كنـد كـه گـويي    مي اي با آدميان رفتار است: خداوند به گونه
بنابراين تنها صورت و ظاهر رفتار خداوند مانند رفتار آزمونگري است كه در پيِ آزمـون و  

آن كسـان را كـه    تـا خداونـد  "نويسـد:   عمران مي آل 141داند. وي در تفسير آيه  امتحان مي
بدانچه كه از بردباري آنان در جهاد با دشمنان آشكار شـده اسـت.    "ايمان آورده اند، بداند

خواهـد آنـان را    اين آيه بدان معناست كه خداوند بـا مومنـان رفتـاري ماننـد كسـي كـه مـي       
  ).601، ص2، ج1413طوسي، ( 1كند. بشناسد، رفتار مي

م سوره بقره، اين وجه را بـه ابـن الاخشـاد    شيخ طوسي در تفسير آيه صد و چهل وسو
، 141طوسـي،  دهـد. (  مي ق.) نسبت386عيسي،  ق.) و رماني (علي بن326علي، م. (احمد بن

  ).8، ص 2ج
اي  كنـد و آن را گونـه   سوره بقره ايـن وجـه را بيـان مـي     124فخر رازي در تفسير آيه 

(امتحان) ناميده است؛ زيرا اين  نويسد: خداوند تكليف خويش را بلاء داند. وي مي مجاز مي
دهـد چـون حـال     گونه كردارها از سوي ما بـه جهـت آزمـون و تجربـه و امتحـان روي مـي      

دانيم. و چون اين گونه رفتار در عرف ما  بسيار است، رواسـت كـه خداونـد     ديگران را نمي
فرمان و بازداشت خـويش را بـه مجـاز چنـين توصـيف كنـد. حقيقـت امتحـان و تجربـه بـر           

(فخـر   2دانـد.  داوند جريان ندارد؛ زيرا وي همه معلومات را بـه تفصـيل از ازل تـا ابـد مـي     خ
 ).32، ص4، ج1415رازي، 

فخر رازي در بيان ديگـري، ايـن وجـه را در تفسـير آيـاتي كـه شـك و ترديـد را بـه          
نويسـد: وارد   سـوره انفـال مـي    29كنـد. وي در تفسـير آيـه     دهند، بيان مي خداوند نسبت مي

شرط در حكم تنها براي كسي رواست كه نسبت به پايان كارها نـادان باشـد، و ايـن     نمودن
  اي گونه سخن گفتن شايسته خداوند نيست. مگر آنكه خداوند با بندگان ماننـد ترديدكننـده  

                                                 
ليعلم االله الذين آمنوا، بما يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم أي يعاملهم معاملة من يريد أن يعرفهم االله بهذه " -1

  . "الحال
  ."أنه تعالى وصف تكليفه إياه ببلوى توسعاً لأن مثل هذا يكون منا على جهة البلوى والتجربة والمحنة..." -2
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آزمـاييم تـا    گمـان شـما را مـي    و بـي "كنـد. و همـين گونـه اسـت سـخن خداونـد:        رفتار مي
   ).123، ص15، ج1415(فخر رازي،  1."ا بدانيمجهادگران از شما و بردباران ر

انـد، هـر گـاه     اين وجه، استعاره به كنايه است. اديبان در تعريف استعاره به كنايه گفته
 2به ذكر شود، سخن بر گونه استعاره به كنايـه اسـت.   هاي مشبه مشبه همراه با يكي از ويژگي

ند با آدميان به رفتار آدميان بـا يكـديگر   در اين وجه از تفسير آيات علمِ حادث، رفتار خداو
هاي بارز رفتار آدميان با يكديگر، روش امتحان و آزمـون   تشبيه شده است، يكي از ويژگي

براي حصول علم و آگاهي است. در جهت آن تشبيه پنهان، اين مشخصـه رفتـار انسـاني بـه     
  خداوند نسبت داده شده است. 

 
  آيات علم حادث نگرشي  تطبيقي بين وجوه تفسيريِ. 4

چنانكه گذشت، مفسران و متكلِّمان همه ذاهب و مكاتب اسـلامي، بـه اتفـاق از ظـاهر     
كننـد.   كننـد و وجـوهي را در تفسـير ايـن دسـت آيـات پيشـنهاد مـي         آيات حادث گذر مي

گمان مباني كلامي اين پژوهشگران در طرح يا ترجيح اين وجوه بـس تاثيرگـذار اسـت.     بي
يش بيشتري دارند كه با اصل عدل الهي، اصـل اختيـار   مسلك به وجوهي گرا مفسران عدلي

اي عقلاني و خردمندانه بهـره ببـرد.    آدمي، و حسن و قبح عقلي سازگارتر باشد و از پشتوانه
مسلك، وجه نخست (حصول علم به معناي تحقق معلوم)  بر اين اساس، بيشتر مفسران عدلي

  اند.  را در صدر وجوه تفسيري آيات حادث برشمرده
مسـلكان در تفسـير آيـات حـادث بـه وجـوهي        طرف مقابل، جبرگرايان و اشـعري در 

مفسـر ايـن    گرايش دارند كه پايه و اساس فلسفي يـا كلامـي نداشـته باشـد. چنانكـه بـزرگ      
پذيرد، وجـه   كند و مي جرير طبري تنها وجهي كه در تفسير آيات حادث بيان مي گروه، ابن

  .دوم (حصول علم براي اولياي خدا) است
مسـلك گـاه وجـوهي در تفسـير آيـات حـادث مطـرح         از اين گذشته، مفسران جبري

كنند كه با مباني عدل و حسن و قبح عقلي به طور كامل ناسازگار است. ابواسحاق ثعلبي  مي

                                                 
  ."من كان جاهلاً بعواقب الأمور ، وذلك لا يليق باالله تعالى...إدخال الشرط في الحكم إنما يحسن في حق " -1
  .37، ص1، ج1411ر.ك. تفتازاني،  - 2
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انـد:   نويسـد: اهـل معـاني گفتـه     سوره بقره مي 143ق.) در تفسير آيه 427محمد، م. (احمد بن
دانستيم چه كسي از  يير قبله تنها بدين جهت بود كه ما پيشتر ميمعناي آيه چنين است كه تغ

گـردد. گـويي كـه در علـم خداونـد سـبقت        كند و چه كسي به كفر بـازمي   پيامبر پيروي مي
شـود. و گـاه    گرفته است كه تغيير قبله موجب هدايت برخـي و گمراهـي برخـي ديگـر مـي     

  ).9، ص2، ج1422(ثعلبي،  1نهد. عرب فعل مضارع را به جاي ماضي مي
دهد، تنها با چهـارچوب فكـري جبرگرايـان     سخناني كه ثعلبي به اهل معاني نسبت مي

ســازگار اســت. بنــابراين ســخنان، هــدايت و گمراهــي آدميــان پيــرويِ علــم الهــي اســت، و 
هايي مانند تغيير قبله تنها براي آن اسـت كـه بنـابر آنچـه خداونـد خواسـته و دانسـته         آزمون

تگان هدايت يابند و گمراهان گمراه شوند. بنابراين سـخنان علـم در آيـات    ياف است، هدايت
مورد بحث، ديگر حادث نيست؛ بلكه قـديم و ازلـي اسـت. ولـي پيامـد نـاگوار ايـن دسـت         
سخنان اعتقاد به جبر است؛ زيرا بر پايه اين سخنان، هدايت يافتن و گمراه شدن آدميان نه بر 

گيـرد.   بر اساس و پيرو علم سابق و ازلي الهـي شـكل مـي    اساس اختيار و انتخاب آنان؛ بلكه
مسـلكان   گمان چنين سخني در تفسير آيات علم حادث، بنابر مباني كلامي تفسـير عـدلي   بي

  پذيرفته نخواهد بود. 
  

 داوري بين وجوه تفسيري. 5

با توجه بدانچه گفته شد برترين وجوه در تفسير آيات علم حادث، همانا وجه نخسـت  
حصول علم در اين آيات بـه معنـاي تحقـق معلـوم اسـت. گذشـته از اينكـه بيشـتر         است كه 

مفسران در مكاتب و مذاهب مختلف در تفسير آيات علم حادث، اين وجـه را بـين تـرجيح    
  توان بيان كرد.  اند؛ سه دليل بر رجحان اين وجه مي داده

د. علم خداونـد،  نخست آنكه اين وجه با مباني و مباحث كلامي، سازگاري كامل دار
صفت ذاتي خداوند است و بنابراين زمانمند نيست. ولي تعلق اين علم به معلوم خـارجي يـا   

شود. بر اين اسـاس اسـت كـه حـدوث علـم در       همان تحقق عيني معلوم در زمان حادث مي

                                                 
يل القبلة قال أهل المعاني: معناه إلاّ لعلمنا منْ يتَّبِع الرَّسولَ ممنْ ينقْلَب على عقبيه كأنهّ سبق ذلك في علمه إنّ تحو" -1

  ."رينسبب هداية قوم وضلالة آخ
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آيات علم حادث را در واقع بايد به معناي تعلق علم الهـي بـه معلـوم حـادث دانسـت. شـيخ       
خداوند ازلي است ولي معلوم حادث است. و چون معلوم حادث اسـت، تعلـق   طوسي، علم 

علم الهي بدان در ازل صحيح نيست، در ازل معلوم حادث وجود نداشته تا علم بدان متعلـق  
  گيرد. مي شود. بر اين اساس تعلق علم الهي به معلومات پديده ايست كه در زمان شكل

نويسـد: خداونـد گويـد:     مـي سوم سوره عنكبوت شيخ طوسي در اينباره در تفسير آيه 
، با اينكه اين فعل براي آينده است، حال آنكه خداوند از ازل دانا بوده است. "داند مي پس"

(اين گونه سخن) از آن روست كه معلوم، حادث (پديده) است؛ پس توصيف بدان تنها در 
دانست كه اين  مي وند در ازلآينده صحيح خواهد بود. روا و درست نيست كه بگوييم خدا

 اي) شـكل  شود؛ چون معناي صفت (تعلق علم به معلوم) به حادثي (پديـده  مي معلوم حادث
  ).187، ص8، ج1413طوسي، ( 1گيرد. مي

بر رجحان وجـه نخسـت سـخني اسـت كـه مفسـرِّان در تفسـير آيـاتي بيـان          وم دليل د
  از خداوند دلالت دارند:اند كه به ظاهر بدوي خويش بر نفي علم  كرده

 2."أَم حسبتمُ أَنْ تَدخُلُوا الجْنَّةَ ولَما يعلمَِ اللَّه الَّـذينَ جاهـدوا مـنكْمُ ويعلَـم الصـابِرِينَ     "
  ).142عمران:  (آل

  ).18ونس: (ي 3."قلُْ أَتنُبَئُونَ اللَّه بِما لايعلمَ في السماوات و لا في الْأَرضِ"
اند. شيخ طوسي  مفسران، به اتفاق، نفي علم در اين آيات را به معناي نفي معلوم دانسته

ايد كـه بـه بهشـت وارد     نويسد: معناي آيه آن است كه (آيا پنداشته در تفسير آيه نخست مي
 ايد و خداوند جهاد شما را ندانسته اسـت. بنـابراين بـه    شويد و حال آنكه) هنوز جهاد نكرده

جاي نفي معلوم (جهاد)، علم نفي شده است؛ از آن روي كه هرگاه جهاد انجام شـود، خـدا   
داند كه انجام شده است. و نفي علم خداوند (در اين مقام از نفي معلوم) رساتر و مختصـرتر  

  ).181، ص5، ج1413طوسي، ( 4است.
                                                 

   ."...مع أنه للاستقبال و اللَّه تعالى عليم فيما لم يزل، لحدوث المعلوم "فليعلمن"و انما قال " -1
  . "آيا پنداشتيد كه به بهشت وارد شويد، حال آنكه خدا مجاهدان از شما را بداند و بردباران را نداند" -2
  . "داند ها و نه در زمين آن را نمي  دهيد كه نه در آسمان مي آيا به خداوند بدان خبر" - 3
ء نفي العلم لنفي المعلوم، لأنه متى كان علم اللَّه انه  و المعنى و لما يجاهدوا و يعلم اللَّه ذلك منكم فجاء مجي" - 4

  ."كائن و كان ابلغ و أوجز
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دهيد كـه آن   مي آيا به خدا خبري"نويسد: و سخن خدا كه  وي در تفسير آيه دوم مي
دهيد كـه   مي فرمان خدا به پيامبرش است كه به مشركان بگويد آيا به خدا خبر "داند نمي را

دانسـت   مـي  ها نيكوست و آنها شفيع هستند! اگر اين خبر صحيح بود خدا آن را  پرستش بت
آن)  و حال كه علم خداوند بدين باور نفي شده، معلوم (حسـن عبـادت بـت و شـفيع بـودن     

 ).349، ص5ج ،1413طوسي، ( 1منتفي است.

) نيـز همـين سـخن را    33(رعد،  2"أم تنُبَئُونهَ بِما لايعلمَ في الارضِ"شيخ در تفسير آيه 
 ).253، ص6، ج1413طوسي،  :كند. (ر.ك مي تكرار

عمران عـدم علـم را بـه معنـاي عـدم معلـوم        سوره آل 142زمخشري نيز در تفسير آيه 
و هنـوز  "نويسـد:   دانـد. وي مـي   شمرد و اين گونـه مجـازگويي را رايـج و متعـارف مـي      مي

ايد؛ زيرا علم به معلوم تعلّق  بدان معناست كه هنوز جهاد نكرده "خداوند جهادتان را ندانسته
گيرد، پس نفي علم جاي نفي متعلق آن نشسته اسـت، زيـرا معلـوم بـه نفـي علـم، منتفـي         مي

داند. و منظور وي آن است كه در آن  : خداوند در فلاني خير نمياست. چنانكه كسي گويد
  )448، ص1، ج1407(زمخشري،  3فرد خيري نيست تا خداوند آن را بداند.

در جستجويي فراگير چنين يافتم كه تنها وجهي كه مفسرِّان مكاتب و مذاهب مختلف 
ي علم را بـه معنـاي عـدم    اند، آن است كه نف در تفسير آيات نفي علم از خداوند، بيان كرده

معلوم بشمارند. بر اين اساس، در آيات نظير، يعني آيات علمِ حادث نيز علم به معناي معلوم 
  و حدوث علم به معناي تحقق معلوم است.

دليل سوم بر رجحان وجه نخست، رواياتي است كه در تاييد آن در كتب تفسير اثري 
عسـكري آمـده اسـت كـه آن حضـرت در      نقل شده است. در تفسير منسوب به امام حسـن  

كند را از آن كس  آن كس كه از پيامبر پيروي ميتا ":  يدفرما سوره بقره مي 143تفسير آيه 

                                                 
ان يقول لهم على وجه الالزام اتخبرون االله بما لايعلم من حسن  امر منه تعالى لنبيه "اتنبئون االله بمالا يعلم"و قوله: " - 1

  ."عبادة الاوثان وكونها شافعة لان ذلك لو كان صحيحا لكان االله به عالما ولما نفى العلم بذلك نفي المعلوم
  ."داند دهيد كه در زمين آن را نمي مي آيا به خداوند بدان خبر" - 2
  .  "ما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقة لأنه منتف بانتفائه...ولما يعلم االله بمعنى ول" - 3
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بـدين معنـا كـه ايـن (پيـروي و رويگردانـي) را        "گـردد؛ بـدانيم   كه به پيشين خويش بـازمي 
  دانستيم كه موجود خواهد شد. موجود بدانيم، پس از آنكه مي

حصول علم براي خداوند به معناي تعلق علم الهي بـه معلـوم موجـود و     در اين سخن،
  )495، ص1409(منسوب به امام حسن عسكري،  1تحقُّق يافته دانسته شده است.

نيـز نقـل شـده اسـت      السـلام  عليهچنانكه گذشت، در تفسير آيات علم حادث، از امام علي
عباس نيز نقل شده است كه در تفسير آيه  بناند. از عبداالله  دهؤيت شمركه علم را به معناي ر

تـا خداونـد بدانـد، يعنـي تـا      "سوره مائده، علم خداوند را به معناي رؤيت دانسته اسـت.   94
  ).101، ص1، ج1412(فيروزآبادي،   2."خداوند ببيند چه كسي در پنهاني از وي بيم دارد

درباره خداونـد بـه    اين سخنان نيز با وجه نخست همسويي كامل دارد. ديدن و شنيدن
عبـاس   معناي تعلُّق علم خداوند به مرئي و مسموع خارجي اسـت. بنـابراين امـام علـي و ابـن     

  حدوث علم براي خداوند را به معناي تعلق علم خداوند به معلوم خارجي دانسته است. 
ل عباس نق ـ ، و از ابنعليهماالسـلام  از تفسير منسوب به امام علي و امام عسكرياز آنچه كه 
آيد كه تفسير علم به معلوم در تفسيرآيات علم حادث مورد توجه پيشوايان  شد به دست مي

  ديني و پيشگامان عرصه تفسير قرآن نيز بوده است.
  
  گيري  نتيجه

آيات علم حادث به ظاهر خويش بر آن دلالت دارد كه علم خداوند پس از آزمون و 
ايـن ظـاهر، وجـوهي را در تفسـير ايـن       شود. شيخ طوسي پس از گـذر از  امتحان پديدار مي

  كند. اين وجوه در چهار عنوان بيان شد. آيات بيان مي
دوث علم درباره خداوند به معناي تحقّق خارجي معلـوم اسـت. وجـه    نكه حآنخست 

دوم و سوم آن است كه خداوند حدوث علم براي اولياي خـويش، يـا عمـوم آدميـان را بـه      
رم آن است كه خداوند رفتار خـويش بـا آدميـان را بـه     خويشتن نسبت داده است. وجه چها

                                                 
. اين حديث را "لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم ذلك منه موجودا بعد أن علمناه سيوجد" - 1

  نقل كرده است. 45، ص1شيخ طبرسي نيز در كتاب الاحتجاج، ج
  ."ليعلَم االلهُ، لكيَ يرى االله من يخاَفُه باِلغْيَبِ" - 2
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رفتار آنان در آزمودن يكديگر تشبيه نموده است. و البته مباني كلامي مفسـران و متكِّلمـان،   
مسلكان و جبرگرايان، در طرح و ترجيح وجـوه تفسـيري آيـات علـمِ حـادث       به ويژه عدلي

كلامـي ايـن چهـار وجـه، بـدين نتيجـه       يابي و بررسي ادبـي و   تاثيرگذار است. پس از ريشه
توان دست يافت كه وجه نخست بـر ديگـر وجـوه برتـري دارد و در عمـوم آيـات علـم         مي

حادث، پديدار شدن علم خداوند به معناي تعلق علم ازلي و قديم الهي بـه معلـومِ حـادث و    
  .تحقق خارجي آن است

  
  :منابع

  .قرآن كريم -
. قـاهره:  الفصل في الملل و النحـل و الاهـواء  م). 1964احمد اندلسي. ( ابن حزم، علي بن -

 مكتبة الخانجي.

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من م.) 1984ابن عاشور، طاهر بن محمـد. (  -
 .(التحرير و التنوير). تونس: الدار التونسية تفسير الكتاب المجيد

روض الجنــان و روح الجنــان فــى   ق.) 1408ابوالفتــوح رازي، حســين بــن علــى، (    -
  ، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.تفسيرالقرآن

 ، قاهره: مكتبة الخانجي.مجاز القرآنق.) 1381المثني تيمي بصري. ( ابوعبيده، معمر بن -

. الاسلاميين و اخـتلاف المصـلين  مقالات ق.) 1426. (اسماعيل علي بن اشعري، ابوالحسن -
 بيروت: المكتبة العصرية.

  .16، مجله كلام اسلامي، شالحكم و اتهامات هشام بنش.)،  1375ترابي، اكبر، (  -
  ، بيروت: دارالفكر.مختصر المعانيق.) 1411تفتازاني، سعدالدين، ( -
تحقيـق   .الكشف و البيان عن تفسـير القـرآن  ق.) 1422محمد. ( ثعلبي، ابواسحاق احمد بن -

  عاشور. بيروت: دار احياء التراث. ابن
، مصـر: دانشـكده   تفسـير الراغـب الاصـفهاني   م.) 1999محمد. ( راغب اصفهاني، حسين بن -

  الآداب (ادبيات) دانشگاه طنطنا.
تحقيـق د. عبـدالجليل عبـده     .معاني القـرآن و إعرابـه  م.) 1973(زجاج، إبراهيم بن السري.  -

 بة العصرية.شلبي، بيروت: منشورات المكت
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. قاهره: مطبعة الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق.) 1407زمخشري، محمود بن عمرو.( -
  العامره.

  .62، مجله رسالة الثقلين، شالحكم دفاع عن هشام بنق.)، 1430الدوخي، يحيي، ( -
  . بيروت: دارالكتب العلمية.شرح المواقفق.)، 1419جرجاني، علي بن محمد، ( -
  ، تهران: موسسه الصادق.ةالشافي في الامامق.) 1410سيد مرتضي، علي بن الحسين، ( -
. مجاز القرآن خصائصـه الفنيـة و بلاغتـه العربيـة    ق.) 1420الصغير، محمدحسين علي. ( -

  : دار المؤرخ العربى. بيروت
،  تحقيـق: احمـد   الجامع لاحكام القـرآن الكـريم  ق.) 1384الدين محمـد. (  قرطبي، شمس -

  وني.  قاهره: دارالكتب المصرية.البرد
قـم: جامعـه مدرسـين     .الميزان في تفسير القـرآن ق.) 1417طباطبايي، سيد محمد حسين. ( -

 حوزه علميه.

، بيــروت: مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآنق.)، 1408طبرســي، الفضــل بــن الحســن،( -
 دارالمعرفة.

تحقيـق: احمـد شـاكر.     .جامع البيان في تفسير القـرآن م.) 2000جريـر. (  طبري، محمد بن -
  بيروت:  موسسه الرسالة.

. تحقيـق: احمـد حبيـب    التبيان الجامع لعلوم القـرآن ق.) 1413طوسي، محمد بن حسن. ( -
  دار احياء التراث العربى.: بيروت قصير.

. تحقيـق: محمـد رضـا انصـارى     العدة فى اصول الفقهش.) 1376. (ـــــــــــــــــــــــــــــ   -
  ه ستاره.قمى.  قم: چاپخان

. تحقيـق: سـيدمحمدباقر ابطحـي.    تفسير القرآنق.)، 1409(منسوب به امام حسن) عسـكري، (  -
  قم: مدرسه امام مهدي. 

بيروت: دار احيـاء التـراث   ، (تفسير كبير) مفاتيح الغيبق.) 1415فخررازى، محمد بن عمر. ( -
  العربى.

تحقيق: أحمد يوسف نجاتي و محمد . معاني القرآنم.) 1955فراّء، أبو زكريا يحيى بن زياد. ( -
 علي النجار. قاهره: دار الكتب.

. بيـروت:  تنوير المقباس من تفسير ابـن عبـاس  ق.) 1412يعقوب. ( فيروزآبادي، محمدبن -
 دارالكتب العلمية.
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 تهران: انتشارات اسلاميه. ،الكافي  ش.)1362يعقوب، ( كليني، محمد بن -

تهـران: موسسـه   ، شرح الاصول من الكـافي   ش.)1360زي، محمـدابراهيم، ( ملاصدرا شيرا -
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
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  چكيده

از ديدگاه محـدثان عوامـل گونـاگوني در پـذيرش روايـات راويـان       
تواند منجـر بـه ترديـد     ها مي دخيل است كه آسيب در هر يك از آن

توان از  در پذيرش روايات راوي گردد. گرچه در شرايطي خاص مي
پوشـي   هاي وارد شده بر متن يـا سـند روايـات چشـم     برخي از آسيب
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گـويي و اشـتهار راوي    اما دروغ ها حكم نمود، نموده و به صحت آن
گـذاري بـه سـبب خلـل جـدي كـه در عـدالت راوي وارد         به بدعت

پژوهـان   سازند، از جملـه عـواملي هسـتند كـه از ديـدگاه حـديث       مي
فريقين بدون هيچ استثنايي منجر بـه سـقوط قطعـي روايـات راوي از     

گردند. در اين مقاله با تأمل در شـواهد و توصـيفاتي كـه     حجيت مي
كلام پيشوايان معصوم (ع) درباره راويان بيان گشته و نيز بررسـي  در 

اقوال دانشمندان علم رجال، اين فرضيه به اثبات رسيده است كـه دو  
گـذاري در ميـان گسـتره راويـان حـديث       گويي و بدعت عامل دروغ

شيعي، بيش از همه در غاليان نمود داشته و اشتهار غاليـان بـه ايـن دو    
 .يل جرح آنان بوده استامر از مهمترين دلا

 
  . گذاريغلو، كذب، بدعتهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

پژوهاني كه قايل به حجيت خبر واحـد هسـتند، بـراي پـذيرش آن شـروطي را      حديث
اند كه با درنظرداشتن ديدگاه فريقين مجمـوع ايـن شـروط عبارتنـد از: اسـلام،      تعيين نموده

؛ خطيـب بغـدادي،   70 – 67، ص1435(شـهيد ثـاني،    ايمان، بلوغ، عقـل، عـدالت و ضـبط.   
  )43 -13، ص2، ج1411؛ مامقاني، 126، ص2009؛ صبحي صالح، 100 – 98، ص1405

كـه از ميـان آنـان كـداميك از     گرچه در اموري چون كيفيت تحقق اين شروط و ايـن 
 اهميت بيشتري برخوردار است، اتفاق نظر وجـود نـدارد، امـا لـزوم احـراز عـدالت راوي از      

؛ خطيب بغدادي، 68و  67، ص1435(شهيد ثاني،  موارد مشهور ميان محدثان فريقين است؛
) كه البته در تعريف و تحديد دامنه شـمول  84، ص1416؛ شهرزوري، 100و  51، ص1405

پژوهان را از دو منظـر اصـلي مـورد توجـه قـرار داد؛ از      توان ديدگاه حديثمصداقي آن مي
عدالت فـرع بـر اسـلام و ايمـان بـوده و اتصـاف راوي بـه ايـن         ديدگاه برخي از اهل تحقيق 

  )5، ص1، ج1362(عاملي،  ويژگي بيانگر اسلام يا ايمان وي نيز خواهد بود.
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اسلام، قرار نداشـتن در زمـره بـدعت    رو آنان در تعريف عدالت به قيودي چون از اين
) در مقابـل  53، ص1400اند.(حاكم نيشابوري، گذاران و عدم ارتكاب معاصي اشاره نموده

اي نفسـاني اسـت كـه فـرد را از     گروهي ديگر از محدثان برآنند كه عدالت به معنـاي ملكـه  
انجام گناهان كبيره، اصرار بر گناه صغيره و نيـز انجـام كارهـاي مخـالف بـا شـؤون انسـاني        

-) و دروغ103 -102، ص1405؛ خطيــب بغــدادي، 68، ص1435دارد(شــهيد ثــاني،  بــازمي

شتهار راوي به كذب از مهمترين عوامـل خـروج راوي از عـدالت است.(طوسـي،     گويي و ا
 )103، ص1405؛ خطيب بغدادي، 148، ص1، ج1417

بر مبناي تعاريف ياد شده، اگر عدالت را در معناي عام در نظر بگيريم كـه عـلاوه بـر    
هـا  يژگـي باشد، يكي از وهاي رفتاري راوي بيانگر ايمان و عقيده وي نيز ميتوضيح ويژگي

و صفات مهمي كه منجر به لعن و طرد غاليان توسط ائمه معصـومين (ع) و بـه تبـع ايـن امـر      
گـذاري   باشد كه بدعتشناسان گرديده است، خروج از عدالت ميجرح آنان توسط رجال
گويي و وضع روايات و انتساب روايات برساخته به امامان شيعه (ع) و تعمد غاليان در دروغ

رو در اين مقاله با بررسـي دو مفهـوم كليـدي كـذب و      باشند. از اينهد آن ميترين شوامهم
دو در جرح راويان متهم بـه  بدعت و ارائه شواهدي از منابع رجالي و روايي به بيان نقش اين

  غلو پرداخته شده است.
  

  .  تأثير كذب در جرح غاليان 1
  . تبيين رابطه كذب و غلو1-1

چـه بـرخلاف آن باشـد، اطـلاق گرديـده      هـر آن در لغت كـذب بـه نقـيض صـدق و     
، 1414منظـور،  ؛ ابـن 167، ص5، ج1404فـارس،  ؛ ابن347، ص5، ج1410است.(فراهيدي، 

بـرد و  كـار مـي   را بـه » كـذب «نيز تعبير » خطا«) برخي معتقدند عرب براي بيان 704، ص1ج
الف با واقـع  تفاوت اين دو تنها در نيت گوينده است؛ برخلاف خطاكار كه سهواً سخني مخ

، 1، ج1414منظـور،  گو از خلاف واقع بودن كلامش مطلع است.(ابننمايد، دروغمطرح مي
  ) 528، ص2تا، ج؛ فيومي، بي709ص
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خبري است كه با مخبرش تطـابق نـدارد   «گويد: سيد مرتضي نيز در تعريف كذب مي
سـيد  ».(ت نمايـد به بيان ديگر كذب به خبري گفته شده كه مخبـري نـدارد تـا بـا آن مطابق ـ    

) شهيد ثاني نيز معيار اطلاق صدق و كذب به خبري را ميـزان  280، ص2، ج1405مرتضي، 
چـه كـه از   ) در هر صورت آن54، ص1408تطابق لفظ آن با واقع دانسته است.(شهيد ثاني، 

گـردد، عـدم   ها در تحليل و توصيف كذب در معناي عام آن حاصل مـي برآيند اين تعريف
  ر و مخبر است. مطابقت بين خب

، 1435پايـه و ساختگي(شـهيد ثـاني،    در علم حديث، كذب يا مصنوع به هر خبـر بـي  
) اطلاق گرديده كه به رسول االله (ص) و يا هر يك از 399، ص1، ج1411؛ مامقاني، 58ص

) و از 147، ص1414كه آن را بيان نموده باشـند.(مفيد،  ائمه (ع) نسبت داده شود، بدون اين
انـد كـه روايـت آن تنهـا     موضوع را بدترين نوع از انواع حديث ضعيف دانسـته  اين رو خبر

، 1435درصورتي كه راوي به ساختگي بودن آن تصـريح نمايـد جـايز است.(شـهيد ثـاني،      
  )58ص

گـويي تنهـا    ها دروغگرچه عوامل متعددي در جرح راويان مؤثر هستند اما در ميان آن
، 1371حـاتم،  نمايـد؛(ابن ابـي  از حجيت سـاقط مـي  عاملي است كه روايات راوي را كاملا 

؛ 151 – 148، ص1، ج1417؛ طوســي، 103و  39، ص1405؛ خطيــب بغــدادي، 37، ص2ج
  ) 43 - 32، ص2، ج1411؛ مامقاني، 209، ص1408شهيد ثاني، 
كه شيخ طوسي خبر راويان فطحي، واقفي، ناووسي و... را به شرطي كه راوي در چنان

و  و در اداي امانت مورد اطمينان باشد، در صورت همراهي بـا قرينـه  گير نقل روايت سخت
) امـا در  150، ص1، ج1417نيز عدم مخالفت با روايات اماميه واجب العمل دانسـته اسـت،(  

گرفتـه و   كه حتي بحثي در صداقت آنان بنمايد، شيوه ديگري در پـيش باب غاليان بدون اين
دوران غلـو اساسـا قابـل پـذيرش      عتبـر دانسـته و در  روايات آنان را تنها در حـال اسـتقامت م  

احمـد بـن هـلال عبرتـائي      1زينب، الخطاب محمد بن ابيداند و عمل شيعه به روايات ابينمي
  ) 151و... را نيز خاص دوران استواري عقيده آنان دانسته است.(همان، ص

                                                 
 ) 88، ص1422داند؛ (ابن غضائري، را قابل پذيرش نمي ابن غضائري حتي در حال استقامت هم روايات وي -1
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لخطـاب،  شهيد ثاني نيز در ضمن برشمردن اصناف واضعين حديث، غالياني ماننـد ابوا 
يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ را از جمله آنان برشـمرده و بـر كـذاب بـودن غاليـان تأكيـد       

هاي برجسـته   ) معرفي غاليان به عنوان يكي از گروه160، ص1408نموده است.(شهيد ثاني، 
پژوهـان اهـل   كذابين اختصاص به علماي شيعه نداشته و اين مسأله امري اسـت كـه حـديث   

را از جمله  1خطابيه تدريب الراوياند؛ به عنوان مثال سيوطي در شاره نمودهسنت نيز به آن ا
 انـد. هايي دانسته كه به سبب ياري مذهب و ديدگاه خود به وضع حـديث روي آورده گروه

  )285، ص1تا، ج(سيوطي، بي
  

 در منابع علم رجال» كذب«.  بررسي گستره مفهومي و مصداقي 1-2

از راويـان مـورد    2تـن  45مترادفـات آن در توصـيف   كشّـي كلمـه كـذب و    رجال در 
جـا  دهنـد. از آن را راويان متهم به غلو تشكيل مي 3تن 25استفاده قرار گرفته كه از اين ميان 

كشيّ در مقايسـه بـا سـاير منـابع رجـالي، در ايـن اثـر بـا          رجالكه با توجه به سبك متفاوت 
ردي كه كشيّ و مشايخ روايي وي واژه در اين بخش تنها موا 4متكلم واحدي مواجه نيستيم،

انـد، مـورد بررسـي قـرار     كذب و مترادفات آن را درباره راويان مـتهم بـه غلـو بـه كـاربرده     

                                                 
  )210، ص1، ج1414هاي منتسب به غلات.(شهرستاني، از فرقه -1
 اين تعداد غير از موارد كاربرد اين كلمه در رجال كشيّ است. -2

 -402 -401 -400 -399 -336، مغيــره بــن ســعيد: ش549 -174 -173 -172، عبــداالله بــن ســبأ: ش1382طوســي،  -3
 -690 -549 -544 -523 -519 -407 -403 -401، ابوالخطــاب: ش909 -549 -544 -542 -407 -405 -404 -403
، محمـد بـن   909 -544، محمـد بـن بشـير: ش   909 -588 -549 -547 -544 -541، بنان البيان: ش1048 -1033 -909

، 549 -548 -537ماره بربري: ش، حمزه بن ع549 -547، بزيع: ش549 -547، سريّ: ش1048 -1047 -544فرات: ش
، مفضـل بـن   549، صـائد النهـدي: ش  746 -549، بشار الأشعري(= شـعيري): ش 549، معمر: ش549حارث الشامي: ش

، محمـد  831، حسن بن علي بن ابي حمزه: ش690، عمر بن عيسي(اخو عذافر): ش588، عمرو النبطي: ش588عمر: ش
 -1004، فـارس بـن حـاتم: ش   999، حسـن بـن بابـا قمـي: ش    1001 -997، علي بن حسكه: ش1033 -978بن سنان: ش

، يونس بـن  1033، ابوسمينه محمد بن علي الصيرفي: ش1013الزرقاء: ش، ابن ابي1013، ابوالسمهري: ش1010 -1005
 .1086، عروه بن يحيي الدهقان: ش1033ظبيان: ش

شـايخ حـديثي، برخـي راويـان و در نهايـت      ، م(ع)كشيّ راويان در كلام ائمـه   رجالدر يك تقسيم بندي كلي در  - 4
  اند. شخص كشيّ شناسانده شده
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اي به بررسي راوياني كه در كلام معصومين (ع) بـه عنـوان   خواهيم داد و در بخش جداگانه
  اند، خواهيم پرداخت. معرفي شده» كذاب«

دي را شخصا و بدون نقل از كسي، بـا عنـوان غـالي معرفـي     كه كشيّ راويان زيابا اين
: اسحاق بن محمد بصري، 42: نصربن صباح، ش347و  42، ش1382(ر.ك: طوسي،  نموده
يك از آنان تعبير كـذاب   : محمد بن بحر و ...) اما براي هيچ235: عبداالله بن سبأ، ش174ش

شعيب عقرقوفي كه از ديدگاه كشّـي  را استفاده ننموده است، تنها هنگام نقل روايتي درباره 
كـذاب و  «مضمون ناصحيحي دارد، يكي از راويان آن يعني حسن بن علي بن ابي حمـزه را  

يـك از  ) كـه البتـه غيـر از كشّـي هـيچ     831، ش1382(طوسـي،   توصيف نموده است؛» غال
غضـائري،  ؛ ابـن 1042، ش1382انـد، بلكـه وي(طوسـي،    شناسان وي را غـالي ندانسـته  رجال
) در 834و  833، ش1382) و پدرش(طوســي، 36ش، ص1365؛ نجاشــي، 51ق، ص1422

اند و اين احتمال وجود دارد كه در غالي خواندن  منابع رجالي به عنوان واقفي شناسانده شده
  .وي اشتباهي از سوي كشيّ رخ داده باشد

 كشيّ، علي بن حسن بن فضال در پاسخ محمد بـن  رجالكه در روايتي ديگر در چنان
كند، بدون اشاره به غلو، تنهـا  مسعود كه از وي درباره حسن بن علي بن ابي حمزه سؤال مي

  )1042، ش1382خواند.(طوسي، وي را كذاب و ملعون مي
البته اين نكته جالب توجه است كه كشيّ با تكيه بر كتاب فضل بن شـاذان بـر كـذاب    

جا كه لحن كشيّ در تمام ايـن  از آنو  1تن از راويان متهم به غلو تأكيد نموده است 7بودن 
رسد كه فضل تأليفي مستقل در شناسايي راويـان كـذاب   موارد ثابت است، چنين به نظر مي

داشته و يا فصلي از يكي از آثارش را به معرفي كذابين اختصـاص داده اسـت و باتوجـه بـه     

                                                 
عبارت كشيّ در تمام اين موارد چنين است: و ذكر الفضل/ الفضـل بـن شـاذان فـي بعـض كتبـه إن مـن الكـذابين          - 1

 : فارس1005: علي بن حسكه، ش1001: ابن بابا قمي، ش999: محمد بن سنان، ش979، ش1382المشهورين...(طوسي، 
: ابوالخطاب، يونس بن ظبيان، يزيد الصائغ، محمد بن سنان، ابوسمينه). (از ميان اين راويـان،  1033بن حاتم قزويني، ش

انـد، دليلـي بـر    شناسان است، اما خلاف ساير راويان كه به غلو متهم شـده گرچه ضعف يزيد الصائغ مورد اجماع رجال
) و نيـز روايتـي كـه از او در    527و 526، ص1342ابن داود(ابن داود، غالي بودن وي يافت نشد بلكه باتوجه به ديدگاه 

نقل گرديده، به احتمال زياد وي واقفي بوده است و از اين رو است كه فضل نـام وي را  ) 44، ص1411(طوسي،  الغيبه
 در زمره كذابين ذكر نموده است)
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اي ) بـر 361تـا، ص ) و شـيخ طوسي(طوسـي، بـي   307، ص1365آثاري كه نجاشي(نجاشي، 
  باشد. (الغاليه المحمديه) كتاب الرد علي الغاليهشمرند، بعيد نيست اين اثر وي برمي
شيخ طوسي واژه كذب با هيچ يك از مشتقات و مترادفاتش نه تنها درباره  فهرستدر 

غاليان به كار نرفته كه هيچ فرد ديگـري نيـز بـا آن توصـيف نشـده اسـت؛ وي تنهـا هنگـام         
بررسي اصل زيد نرسي و زيد زراد، اين دو اصل را از قول محمد بن حسن بن وليد موضوع 

شيخ نيز تنها در وصـف   رجالو در  2نمايد.في ميمعر 1و برساخته محمد بن موسي همداني،
واژه كذاب به كـار   -يكي از راويان متهم به غلو  -) 359، ص1373طاهر بن حاتم(طوسي، 

  رفته است. 
بنابراين اگر بخواهيم در شناسايي ديـدگاه شـيخ طوسـي دربـاره دامنـه محتـوايي واژه       

به ديدگاه كاملي دست نخواهيم يافت،  كذب و مترادفات آن تنها به اين دو اثر اكتفا نماييم
سازد ما را به اين نكته رهنمون ميعده الأصول با اين وجود تأمل در ساير آثار شيخ به ويژه 

چه در برابر صدق قرار دارد بـه كـار   كه نه تنها وي كذب را به همان معناي متداول يعني آن
ذيرفتن روايـات آنـان بـه شـمار     برده بلكه آن را يكي از عوامل مؤثر در جـرح راويـان و نپ ـ  

كه وي غاليـان را در كنـار راويـاني    ) چنان151 –148، ص1، ج1417آورده است؛(طوسي، 
شود و نيز متهمين به وضع و جعل حديث قرار داده و بر اين نكتـه  كه حديثشان پذيرفته نمي

، عمـل بـه   ورزد كه اين دسته از راويان هرگاه به تنهايي بـه نقـل حـديث بپردازنـد    تأكيد مي
توان بـه روايـت آنـان عمـل نمـود كـه در كنـار        روايتشان جايز نيست و تنها در صورتي مي

روايت آنان همان محتوا را راويان ثقه نيز گزارش نمـوده باشـند، كـه البتـه طبيعتـا در چنـين       
  ) 135، ص1حالتي عمل به اين روايت به سبب نقل ثقات است نه روايت غاليان.(همان، ج

                                                 
غضائري برساخته بودن اين كتاب را نپذيرفته(ابن )؛ ابن 338، ص1365اند.(نجاشي، قميان وي را به غلو متهم كرده - 1

تـوان از احاديـث وي بـه    نمايد و معتقد است كه مي) و محمد بن موسي را نيز تنها تضعيف مي62، ص1422غضائري، 
  )95عنوان شاهد استفاده نمود.(همان، ص

يروهمـا محمـد بـن علـي بـن       زيد النرسي و زيد الزراد. لهمـا أصـلان. لـم    - 300 - 299: ش201تا، ص(طوسي، بي -2
الحسين بن بابويه و قال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول: هما موضوعان و كذلك كتـاب  

  خالد بن عبد االله بن سدير و كان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني). 
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ــار  كلمــه كــذب و نجاشــي در  رجــالدر  1وضــع و مشــتقات آن دو در مجمــوع ده ب
آن بـا عبـارات دال بـر غلـو      2توصيف راويان به كار رفته است كه از اين تعداد، هفت مورد

نجاشي قريب به سي تن از افراد با الفاظي صريح  رجالكه در راوي همراه شده است. با اين
كه ملاحظه گرديد وي اند، اما چنانشناسانده شدهيا غير صريح به عنوان راويان متهم به غلو 

تنها درباره تعداد اندكي از آنان از واژه كذاب و يا مترادفات آن استفاده نمـوده اسـت و در   
همين موارد محدود نيز تنها عبداالله بن قاسم حضرمي، ابوسمينه و محمد بن عبداالله بن مهران 

ب راوي را به قميان، اصـحاب و يـا متكلمـي    را صراحتا كذاب خوانده و درباره سايرين كذ
) نسبت داده است و ترجيح 182، 234، 185، ص1365ناشناخته (براي نمونه ر.ك: نجاشي، 

توصيف نمايد كه البته گستره معنايي ايـن لفـظ   » ضعيف«دهد كه بيشتر غاليان را با تعبير مي
  .گيرد مي به نحوي كذب را نيز دربر

گونـه كـه وقتـي علمـا روايتـي را      گويـد همـان  اين باره مـي چنان كه وحيد بهبهاني در 
خوانند اين تعبير دلالتي بر حصر تمام راويان آن در عدالت ندارد، كاربرد كلمـه  صحيح مي

ضعيف از سوي آنان نيز دلالتي بر انحصار اين واژه در فسق ندارد و بلكه مـوارد ديگـري را   
  ) 296، ص2، ج1411مامقاني،  ؛127، ص1، ج1422شود(أسترآبادي، نيز شامل مي

رسد اين سبك بيان برخاسته از روحيه دقيق و محتاط نجاشي در در هر حال به نظر مي
جرح و تعديل راويان بوده و يا ريشه در هدف اصلي نگارش كتاب داشـته باشـد كـه همانـا     

ها و مصنفات شيعي است و نه جـرح و تعـديل راويـان؛ بـا ايـن وجـود همـين        معرفي نگاشته
تعداد محدود كاربرد واژه كذاب و مترادفات آن در رجال نجاشـي در حصـول مقصـود مـا     
يعني نمايان نمودن تأثير كذب در جرح غاليان و غير قابل اعتماد دانستن روايات آنان مـؤثر  
است و نجاشي نيز در همين موارد محدود كذاب بودن راوي را در پذيرفته نشـدن روايـات   

درتمام مواردي كه راوي را كذاب معرفي نمـوده كـلام خـود را بـا     وي مؤثر دانسته است و 

                                                 
 اين تعداد غير از موارد كاربرد اين كلمه به اقتضاي بحث در رجال نجاشي است. -1

، 185، ص490، سـهل بـن زيـاد: ش   182، ص482، سليمان بن عبداالله الديلمي و پسـرش محمـد: ش  1365نجاشي، ( -2
مهـران:  ، محمد بـن عبـداالله بـن    332، ص894، ابوسمينه محمد بن علي: ش226، ص594عبداالله بن قاسم الحضرمي: ش

  ).338، ص904، و محمد بن موسي بن عيسي ابوجعفر الهمداني السمان: ش350، ص942ش
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سـازد. بـه   عباراتي همراه ساخته كه تأثير كذب در پذيرفته نشدن روايات وي را نمايـان مـي  
» لايعتـد بروايتـه  «عنوان مثال در پي كذاب و غالي خواندن عبداالله بن قاسم حضرمي با تعبير 

  )226، ص1365نمايد؛(نجاشي، يد ميبر غير قابل پذيرش بودن كلام وي تأك
) فاسـدالمذهب و الحـديث(همان،   332لايعتمـد فـي شـيء،(همان، ص   «تعابيري چون 

از همين قبيل است كه اين تعابير نيز در أثر نجاشي درباره ساير غالياني كه با لفظ )» 350ص
  اند، به كار رفته است.كذاب توصيف شده

دو (بدون موارد تكـراري)  ع و مشتقات آنهاي كذب، وضدر رجال ابن غضائري واژه
آن  1مــورد 15مرتبــه در شناســايي راويــان مــورد اســتفاده واقــع شــده كــه از ايــن تعــداد  35

اختصاص به غاليان دارد. اين نكته قابل توجه است كه وي در توصـيف ايـن افـراد بـه ذكـر      
نموده كـه بـه درك و    واژه كذاب به تنهايي اكتفا ننموده و توضيح خود را با عباراتي همراه

برداشت صحيح از مراد وي از واژه كـذاب و جايگـاه ايـن واژه در سـنجش روايـات راوي      
  نمايد.كمك قابل توجهي مي

) 48، ص1422،(ابـن غضـائري،   »متـروك الحـديث جملـه   «كاربرد اصطلاحاتي چون 
ــديث « ــروك الح ــان، ص»مت ــديث ) «78،(هم ــاع للح ــان، ص»وض ــع ) «101و  69،(هم يض

لايلتفـت اليـه و لايكتـب    ) «82و  69،(همـان، ص »لايلتفـت اليـه  ) «92،(همـان، ص »الحديث
له كتاب يدل علـي خبثـه و   ) «101،(همان، ص»لايلتفت إلي حديثه) «94،(همان، ص»حديثه
) و ... به روشني اين امر را به اثبات 69،(همان، ص»لاخير في ما رواه) «95،(همان، ص»كذبه
در جرح راويـان مـتهم بـه    » كذاب«يل مهمي كه منجر به ذكر واژه رساند كه يكي از دلامي

  غلو توسط ابن غضائري گرديده، قابل پذيرش نبودن روايات آنان است.
سـازد، تأمـل در سـاير مـواردي     چه اطمينان ما را به درستي اين برداشت بيشـتر مـي  آن

اسـتفاده نمـوده    است كه ابن غضائري در توصيف راويـان از واژه كـذاب يـا مترادفـات آن    
                                                 

، سـليمان بـن زكريـا    48، جعفر بن محمد بـن مالـك ص  47ق، جعفر بن إسماعيل المنقري ص1422(ابن غضائري،  -1
، عبداالله بن 76م ص، عبداالله بن عبدالرحمن الأص69، صالح بن عقبه ص69، صالح بن سهل الهمداني ص67الديلمي ص

، 92، محمـد بـن سـنان ص   84، فـرات بـن أحنـف ص   82، أبوالقاسم علي بن أحمـد الكـوفي ص  78القاسم الحارثي ص
، 101، يونس بـن ظبيـان ص  101، يونس بن بهمن ص95، محمد بن عبداالله بن مهران ص94ابوسمينه محمد بن علي ص

 ).103و  98محمد بن بحر رهني ص
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توان دريافت در حوزه تفكـر وي ايـن واژه جـز    است، كه با تأمل در آن موارد به خوبي مي
براي نمايان نمودن اين امر كه روايات كذاب قابل پذيرش نيست، جايگـاه ديگـري نـدارد.    

-كه وي در موارد ديگري كه در توصيف راوياني غير از غاليان اين واژه را به كار مي چنان

لايلتفـت  «، »يضع الحديث مجاهره«، »لايلتفت الي ما رواه«د نيز آن را با اصطلاحاتي چون بر
  ) و ... همراه نموده است.42، 80، 54، 41همان، ص»(لايلتفت اليه«، »الي حديثه

البته برخي مانند وحيد بهبهاني برآنند كه افرادي چون احمد بن محمد بن عيسي و ابن 
نماينـد بـه وي نسـبت كـذب و وضـع هـم       ي را متهم به غلو مـي كه راوغضائري پس از اين

 ميدهنــد گــويي كــه در روايــت وي چيــزي وجــود دارد كــه بــر ايــن امــر دلالــت مينمايــد؛ 
) با ايـن بيـان از ديـدگاه وحيـد بهبهـاني كـذاب خوانـدن        130، ص1، ج1422(أسترآبادي، 

  غاليان توسط ابن غضائري ريشه در دو امر دارد:
  .به غلو باعث شده كه ابن غضائري آنان را كذاب و وضاع هم بخواندانتساب آنان  -1
ابن غضـائري در روايـات آنـان چيـزي مشـاهده نمـوده كـه از ديـدگاه وي نشـانه           -2

  دروغگويي آنان است.
اي كه وحيد بهبهـاني در نقـد   در تحليل اين ديدگاه بايد گفت كه گرچه هر دو مسأله

نمايد، به نحو جزئي قابل پذيرش اسـت امـا   مطرح ميشيوه جرح غاليان توسط ابن غضائري 
-توان آن را تعميم داد و به اين نتيجه رسيد كـه تمـام ديـدگاه   به عنوان يك قاعده كلي نمي

  هاي وي درباره غاليان از همين سنخ است. 
به ويژه كه هر دو استدلال وحيد بهبهاني قابل خدشه اسـت: اگـر ابـن غضـائري تمـام      

لو را از يك كنار كذاب خوانده بود، اين نقد قابل پـذيرش بـود و ايـن در    راويان متهم به غ
انـد، وي تنهـا   راوي كه در رجال ابن غضائري به غلو متهم شـده  46حالي است كه از تعداد 

  تن را كذاب خوانده است.  15
چنين چنان كه اثبات نموديم ابن غضائري واژه كذاب و مترادفات آن را تنها براي هم

انـد، نـه   وي كـذاب خوانـده شـده    رجالنفر از راوياني كه در  20غاليان به كار نبرده و بلكه 
اند. اما درباره ابن غضائري بلكه در هيچ يك از منابع رجالي به غلو متهم نشده رجالتنها در 

روايات غاليان چيزي را مشاهده نموده كه منجر به كذاب معرفي نمودن آنان  كه وي دراين
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كـه مشـاهده گرديـد وي     گرديده است، اين مسأله نيز اختصاص به غاليان ندارد بلكـه چنـان  
براي غير غاليان نيز در كنار كذاب تقريبا همان اصطلاحاتي را به كار برده اسـت كـه بـراي    

كه روايات كـذابين را غيـر قابـل اعتنـا     وي هدفي جز اثبات اين غاليان استفاده نموده و اصلا
اي در كذاب خوانـدن  توان به سبب اين امر خدشهمعرفي نمايد، نداشته است و بنابراين نمي

  غاليان توسط وي وارد دانست.
» كذب«بنابراين باتوجه به مباحث مطرح شده اگر شمار راويان متهم به غلوي كه واژه 

درباره آنان به كار رفته است را كه با حذف موارد تكراري بالغ بر سي و نـه   و مترادفات آن
صـد و پنجـاه نفر(صـفري    شوند، با كل راويان متهم به غلو كه رقمي در حـدود يـك  نفر مي

 26اند، مقايسه نماييم، چيزي در حدود ) را به خود اختصاص داده359، ص1378فروشاني، 
  شود. م تعداد راويان متهم به غلو را شامل ميدرصد خواهد شد كه تقريبا يك سو

يكـي از عوامـل مـؤثر در جـرح     » كـذب «باشد كه  اين امر نشان دهنده اين موضوع مي
گردد كه اين مسـأله را   راويان متهم به غلو بوده است. اهميت اين نكته هنگامي آشكارتر مي

هـاي پربسـامد   كذب از واژه كه پيش از اين اثبات گرديد، واژهدر نظر داشته باشيم كه چنان
شناسان به جهـت شـهرت برخـي راويـان     كه گاه رجالعلاوه بر اين 1در منابع رجالي نيست؛

گونه ترديد و اختلافي در انحـراف عقيـده   كه هيچ 2متهم به غلو مانند محمد بن نصير نميري
  اند.نموده وي وجود ندارد، از ذكر توصيفات بيشتر مانند كذاب و ... درباره آنان اجتناب

  
  در كلام معصومين(ع)» كذب«. بررسي گستره مفهومي و مصداقي 1-3

تواند به منظور شناسـايي راويـان   ترين منابعي كه ميبخشبديهي است يكي از اطمينان
يابي به عوامل مؤثر در جرح آنان ما را ياري رسـاند، واكـاوي سـخناني    متهم به غلو و دست

نمايـد،  چـه مهمتـر مـي   اند. اما پيش از اين امـر آن به كار برده است كه ائمه (ع) درباره آنان
                                                 

اي داشته و كذب شود كه واژه ضعيف كه البته دامنه شمول گستردهاين امر آشكارا ثابت ميبا يك بررسي اجمالي  -1
 شود، بيشتر از آن در منابع رجال به كار رفته است.را نيز شامل مي

كشيّ به نكاتي از عقايد و سخنان وي اشاره شده كه نه تنها در شايسـتگي اطـلاق   رجال از  1000در روايت شماره  - 2
هاي منفي آنان است. مانند: اعتقاد به ، تفاوتي با سخنان ساير غاليان ندارد بلكه به نحوي جامع تمام ديدگاهصفت كذب

 ، حليت ازدواج مردان با يكديگر و ... .(ع)تناسخ، عقيده به ربوبيت معصومين 
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تأمل در اين نكته است كه در كلام اين بزرگواران آيا واژه كذاب تنها بـراي غاليـان مـورد    
اند و نيز آيـا معصـومين (ع)   استفاده قرار گرفته يا ساير اشخاص نيز با اين واژه توصيف شده

انـد يـا از كـاربرد آن مفـاهيم     به يك معنا و مفهوم به كار بـرده اين واژه را درباره تمام افراد 
  اند. متعددي را اراده نموده

با عنايت به محدوديت دامنه اين پژوهش كه تكيه آن بيشتر بر منابع رجالي است و نيز 
تـرين منـابعي   تـرين و در عـين حـال مناسـب     كشيّ يكي از كهن رجالتوجه به اين نكته كه 

يافت، در هاي ائمه (ع) درباره راويان دستطور مستند به ديدگاهدر آن بهتوان است كه مي
در كــلام » كــذب«ايــن قســمت مــلاك اصــلي در اســتخراج گســتره مفهــومي و مصــداقي  

هـاي سـاير منـابع    كـه واكـاوي اجمـالي داده   كشيّ بوده است، كما اين رجالمعصومين (ع) 
نيز تنها به منزله مهـر تأييـدي بـر مطالـب      اند،كشيّ نگاشته شده رجالحديثي كه به موازات 

هـاي  هاي آن منابع تفاوت چنداني در يافتـه آن بوده و بيانگر آن است كه لحاظ نمودن داده
  1اين پژوهش حاصل نخواهد نمود.

كشيّ كلمه كذب دربـاره راويـان و اشـخاص بـه كـار       رجالبا بررسي مواردي كه در 
 بندي نمود: را در سه دسته اصلي طبقهتوان اين موارد كاربرد رفته است، مي

، 1382(طوسـي،   2برخي راويان منسوب به فرقه بتريه مانند حكم بن عتيبه (عيينـه)،  -1
  ) 416) كثيرالنواء، سالم بن ابي حفصه و ابوالجارود(همان، ش422و  262ش

) 760و 755راويان واقفي مانند ابن ابي حمزه، ابن مهران، ابن ابي سـعيد(همان، ش  -2
  ) 904و زرعه بن محمد الحضرمي(همان، ش

دهنـد و عبارتنـد از: عبـداالله    غاليان كه مهمترين و پر تعدادترين دسته را تشكيل مي -3
بن سبأ، مغيره بن سعيد، ابوالخطاب، بنان، محمد بن بشـير، محمـد بـن فـرات، سـري، بزيـع،       

نهـدي، عمـر بـن    حمزه بن عمـاره بربـري، حـارث شـامي، معمـر، بشـار الأشـعري، صـائد ال        
                                                 

زمان با آن سيار در ساير منابع همتوان بسياري از روايات كشيّ درباره اين موضوع را عينا يا با شباهتي بكه ميچنان  - 1
، 2، ج1407؛ كلينـي،  184و  42، ص2، ج1380؛ عياشـي،  50، ص1، ج1385نيز يافت. (براي نمونه ر.ك: ابـن حيـون،   

  و ...).   254، ص8، ج100، ص8، ج418ص
انتساب وي  ) و برخي نيز در370، ش1382البته علي بن حسن بن فضال وي را از فقهاي عامه دانسته است (طوسي،  -2

  ). 175، ص3، ش1390اند (محمدكاظم رحمان ستايش و اعظم فرجامي، به فرقه بتريه ترديد نموده
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عيسي(اخو عذافر)، علي بن حسكه، حسن بن بابا قمي، فارس بن حـاتم، ابوالسـمهري و ابـن    
  ابي الزرقاء.

البته كاربرد واژه كذب در روايات معصومين (ع) اختصاص به موارد ياد شده نداشـته  
) 200) مختـار بـن ابـي عبيـده ثقفي،(همـان، ش     559و افرادي چـون ابوالبختري،(همـان، ش  

ــان، شزرا ــان، ش  234ره،(هم ــن يقطين،(هم ــولي ب ــونس م ــراهيم  937) ي ــن اب ــام ب ) و هش
  اند. ) نيز با اين كلمه توصيف شده958عباسي(همان، ش

توان دريافت كه اگرچه موارد كاربرد واژه كذب با بررسي اجمالي موارد ياد شده مي
ا ايـن واژه توصـيف   در عبارات معصومين (ع) اختصاص به غاليان نداشته و غير غاليان نيـز ب ـ 

چه در غالب موارد ميان اين سه دسـته مشـترك اسـت و موجـب     اند، اما در هر حال آنشده
جرح راوي و كذاب خواندن وي توسط معصومين (ع) گرديده، نسبت دادن چيزي به آنان 
است بدون آن كه آن را مطرح كرده باشند يا اجازه نقل آن را صادر نموده باشند. به عنوان 

تواند شاهدي بر اين مدعا كشيّ وجود دارد كه مي رجالدر اين باره  روايت دقيقي در مثال 
قرار گيرد؛ در اين روايت امام صادق (ع) سه نفر از افراد فرقه بتريه يعنـي كثيرالنـواء، سـالم    

نمايند توصيف مي» كذاب و مكذب«ر با وصف بن ابي حفصه و ابوالجارود را علاوه بر تكفي
كنـد  سوال مي» مكذب«كه راوي يعني ابوبصير از مراد حضرت از كاربرد واژه و پس از اين

كسي كه نه تنهـا بـه مـا نسـبت دروغ     «نمايند: را چنين توصيف مي» مكذب«ايشان در پاسخ 
  )416، ش1382(طوسي،  1».نمايددهد كه احاديث ما را هم تكذيب ميمي

باشـد، در ادامـه بـه بررسـي     مـي  جا كه محور بحث در اين اثر محدود بـه غاليـان  از آن
ها غاليان توسط معصومين (ع) بـا لفـظ كـذاب    تفصيلي رواياتي خواهيم پرداخت كه در آن

كشيّ بيش از چهل روايت از معصومين (ع) نقل گرديده كـه در   رجالاند. در توصيف شده
ه اگـر  ك ـ 2ها لفظ كذب براي راويان متهم به غلو مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت،    تمام آن

                                                 
ارود،  : ... عنْ أبَيِ بصيرٍ، قاَلَ ذَكَرَ أبَو عبد اللَّه (ع) كَثيرَ النَّواء و سالم بنَ أبَيِ حفصْةَ و أبَا ال416ْ، ش1382طوسي،  - 1 جـ
 فَما معنىَ مكـَذِّبونَ قـَالَ كـَذَّابون    الَ كذََّابونَ مكذَِّبونَ كفَُّار علَيهِم لعَنَةُ اللَّه، قاَلَ قُلْت جعلْت فداك كذََّابونَ قدَ عرفَْتُهمفقََ

عمسي و كَوا كذَلسلَي قوُنَّا ودصي مخْبِروُنَّا أنََّهأْتوُنَّا فَيي.ونَ بِهكذَِّبيثَناَ فَيدونَ ح  
  و ... . 549 -174 -173 -172، ش1382طوسي،  - 2
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كه به كذاب بودن غاليان اشاره نمايند، تنهـا بـه   ها امامان (ع) بدون اينرواياتي را كه در آن
هـا  اند، در كنار اين روايات قـرار دهـيم، تعـداد آن    هاي آنان پرداختهنفرين و يا بيان ديدگاه
  دوچندان خواهد شد.

محـور رويكـرد   يـابي بـه ديـدگاهي جـامع و منسـجم در دو      بنابراين بـه منظـور دسـت   
  معصومين (ع) نسبت به جرح راويان متهم به غلو را مورد واكاوي قرار خواهيم داد: 

  
  . معرفي و لعن غاليان به عنوان كذابين1-3-1

يك حقيقتا در كه در ميان گستره وسيع راويان حديث شيعي كدامدرباره غاليان و اين
چـه يقينـي اسـت    وجـود دارد، امـا آن  گنجند، بحـث و گفتگوهـاي فراوانـي    زمره غاليان مي

گيري ميراث روايي شـيعه اسـت؛ و   وجود حقيقي افرادي با اين نام و صفات در تاريخ شكل
ها و صفات مهمي كه منجر به لعن و طرد اين گـروه از راويـان توسـط ائمـه     يكي از ويژگي

ايـن  گـويي و وضـع روايـات و انتسـاب     معصومين (ع) گرديده است، تعمـد آنـان در دروغ  
باشد. به عنوان مثال شيخ صدوق در اين باره بـه نقـل   روايات برساخته به امامان شيعه (ع) مي

اند كـه  پرداخته كه حضرت در آن صراحتا بر اين نكته تأكيد نموده  روايتى از امام رضا (ع)
-ها را با عنوان كلام معصومين (ع) منتشـر نمـوده  غاليان احاديثي را وضع نموده و سپس آن

   1د.ان
گـويي و قابـل   طور كلي بر دروغاز اين رو امامان شيعه در مواجهه با جريان غلو گاه به

فرماينـد:  بـاره مـي   كه امام صادق (ع) در ايناند؛ چناناعتماد نبودن سخنان آنان تأكيد نموده
-هـاي آنـان احتيـاج پيـدا مـي      گو هستند كه شيطان به دروغبرخي از غاليان به حدي دروغ«

نفـر   19و گاه با ذكر نام سردمداران اين جريان كه با حذف موارد تكـراري بـالغ بـر     2،»كند

                                                 
1-    ب اس ينْسـ ه إِنَّ النَّـ ونَناَ إلِـَى القْـَولِ باِلتَّشـْبِيه و    ... عنْ أبَيِ الحْسنِ علي بنِ موسى الرِّضاَ (ع) قاَلَ: قُلْت لَه يا ابنَ رسولِ اللَّـ

ْي التَّالجنَّا فع ارالأَْخْب ضَعا وةِ (ع) ... إنَِّممالأَْئ كائنْ آبع كَي ذلارِ فنَ الأَْخْبم ِويا رمرِ لغَّروُا بينَ صرِ الغُْلاَةُ الَّذبْالج و شْبِيه
دقَناَ ...  عظَمةَ اللَّه تعَالىَ فَمنْ أَحبهم فقَدَ أبَغضََناَ و منْ أبَغَ ضَهم فقَدَ أَحبناَ ... و منْ صدقَهم فقَدَ كذََّبناَ و منْ كذََّبهم فقَدَ صـ

 )363، ص1398؛ 143 -142، ص1، ج1387يا ابنَ خاَلد منْ كاَنَ منْ شيعتناَ فَلاَ يتَّخذَنَّ منْهم ولياً و لاَ نصَيراً.(صدوق، 

ى  ): ... عنْ هشاَمِ بنِ سالمٍ، عنْ أبَيِ عبد اللَّه (ع) و ذَكَرَ الغُْلاَةَ، فقَاَلَ: إِنَّ فيهِم منْ يكذْب ح526، ش1382ي، (طوس - 2 تَّـ
 ).254، ص8، ج1407أَنَّ الشَّيطاَنَ لَيحتاَج إلِىَ كذَبِه. نيز ر.ك: (كليني، 
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اند كه از اين ميـان  شوند، به عنوان افرادي كاذب و غير قابل اعتماد از آنان بيزاري جستهمي
 بيشترين روايات درباره مغيره بن سعيد و ابوالخطاب بيان گرديده است. 

، 1382هـاي مشـابه فراوانـي دارد،(طوسـي،     كـه نمونـه  روايت زير از امـام صـادق (ع)   
تـرين عامـل جـرح غاليـان و غيرقابـل      و ... ) به روشني بيانگر مهـم  549، 542، 402، 401ش

  اعتماد بودن روايات آنان است: 
هيچ حديثي را از ما نپذيريد مگر احاديثي كـه موافـق بـا قـرآن و سـنت يـا همـراه بـا         «

شد چرا كه مغيره بن سعيد در كتب اصحاب پدرم رواياتي را شاهدي از احاديث پيشين ما با
وارد نمود كه پدرم آن احاديـث را بيـان نكـرده بودنـد؛ پـس هرچـه را كـه مخـالف كـلام          

-پروردگار و سنت نبي اكرم (ص) باشد، از ما نپذيريد چرا كه ما هرگـاه حـديث نقـل مـي    

هـيم. در ادامـه همـين روايـت     دنماييم آن را به خداوند متعال و نبي اكـرم (ص) نسـبت مـي   
جا اصحاب امـام بـاقر و امـام صـادق     گويد به عراق رفتم و در آنيونس بن عبد الرحمن مي

  (ع) را ديدم. 
شـان را گـرفتم و بـه امـام رضـا (ع)      هـاي حـديثي  ها حديث شنيده و كتـاب پس از آن

دانسـته و  عرضه نمودم، امـا حضـرت تعـداد زيـادي از آن احاديـث را از امـام صـادق (ع) ن       
فرمودند ابوالخطاب و اصحابش بر ايشان دروغ بسـته و ايـن روايـات را تـا امـروز در كتـب       
ياران امام صادق (ع) وارد نمودند؛ پس هر روايتي را كه مخالف قرآن بـود از مـا نپذيريـد،    

نماييم موافق با قرآن و سنت است، ما از خدا و رسول االله (ص) كه ما اگر حديثي را نقل مي
گوييم قال فلان و قال فلان تا كلاممان متناقض شـود، همانـا كـلام    حديث نموده و نمي نقل

آخرين ما مانند كلام اولين ماست و كلام اولين ما تصديق كننده كلام آخرين ماسـت پـس   
اگر فردي نزد شما آمده و خلاف اين را بيان نمود، آن حـديث را بـه خـودش برگردانيـد و     

اي آگاهتر هستي. همانا با هـر كلامـي از مـا نـور و حقيقتـي      آورده چهبگوييد تو خود به آن
  )401، ش1382(طوسي، 1».است و كلامي كه نور و حقيقتي ندارد، آن كلام شيطان است

                                                 
عيد   ا حديثاً إلَِّا ما وافَقَ القُْرآْنَ و السنَّةَ أوَ تجَدِونَ معه شاَهداً منْ أَحاديثناَ الْمتقَدَمةِ، فَ... لاَ تقَْبلوُا علَينَ  - 1 نَ سـ إِنَّ الْمغيرةََ بـ

الىَ و      لعَنَه اللَّه دس في كُتُبِ أَصحابِ أبَيِ أَحاديثَ لَم يحدثْ بِها أبَيِ، فاَتَّقوُا اللَّه و لاَ تقَْبلوُا علَيناَ ما خـَالَف قـَولَ ربنـَا تعَـ
 س: وافَيت العْرَاقَ فوَجدت بِها قطعْةً منْسنَّةَ نَبِيناَ (ص) فَإنَِّا إِذَا حدثْناَ قُلْناَ قاَلَ اللَّه عزَّوجلَّ و قاَلَ رسولُ اللَّه (ص). قاَلَ يونُ
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روايات صادره در جرح و تكذيب غاليان اختصاص به امـام صـادق (ع) نداشـته بلكـه     
گيـرد. در ايـن روايـات    ا دربرمـي گستره صدورشان كلام امام سجاد (ع) تا امام هادي (ع) ر

امامـان شـيعه (ع) تنهـا بـه جـرح و تكـذيب غاليــان زمـان خـود اكتفـا ننمـوده بلكـه اســامي            
-مشهورترين افرادي را كه در حق پدرانشان غلو نموده و به وضع حديث عليه آنان پرداخته

ليـات غلـو بـه    سـاني ك تواند دلالت بر تداوم و يـك اند كه اين موضوع مياند نيز بيان نموده
عنوان يك جريان در اين بازه زماني داشته باشد. نمونه اين مدعا را مي توان در روايت ذيل 

 كه از امام رضا (ع) نقل گرديده، مشاهده نمود: 

 ـ قاَلَ أَبو الحْسنِ الرِّضاَ (ع) كاَنَ بيان [بناَنٌ« ...  ه ] يكْذب علىَ علي بنِ الحْسينِ (ع) فَأذَاَقَ
ْرَّ الحح اللَّه َفَرٍ (ع) فَأذَاَقهعلىَ أَبيِ جع بكْذي يدعنُ سيرةَُ بغكاَنَ الْم و ،يددْرَّ الحح اللَّه و ،يدد

 ـ   كاَنَ محمد بنُ بشيرٍ يكْذب علىَ أَبيِ الحْسنِ انَ أَبـو  موسى (ع)  فَأذَاَقهَ اللَّه حرَّ الحْديـد، و كَ
محم َليع بكْذي يالَّذ و ،يددْرَّ الحح اللَّه َ(ع) فَأذَاَقه اللَّه دبلىَ أَبيِ عع بكْذنُ الخْطََّابِ يب د

. قاَلَ أَبو يحيى و كاَنَ محمد بنُ فُراَت منَ الكْتَُّابِ فقَتََلَـه إِبـراَهيم بـنُ شَـكَلَ     طوسـي،  ».(ةفُراَت
  و ...) 909، 549، 404، 401، 400، 174، 172، 170؛ نيز ر.ك: همان، ش544، ش1382

نكته ديگري كه از مطالعه و تأمل در روايات صادر شده از امامان شـيعه (ع) در جـرح   
آيد، در پيش گرفتن سبك بياني واحد از سوي آن بزرگواران  و تكذيب غاليان به دست مي

مام كاظم و امام رضا (ع) در جرح غالياني چون مغيره بن سعيد، بنان، خصوصا امام صادق، ا
محمد بن بشير، ابوالخطاب، بزيـع، سـري، معمـر، بشـار الأشـعري، حمـزه، صـائد النهـدي و         
محمد بن فرات است؛ به نحوي كه اين سه بزرگوار در غالب مواردي كه غاليان را به عنوان 

فأذاقـه االله حـرّ   «اند، كـلام خـود را بـا عبـارت     نمودهافرادي كذاب و غيرقابل اعتماد معرفي 

                                                                                                                   
د   أَصحابِ أبَيِ جعفَرٍ (ع) و وجدت أَصحاب أبَيِ عبد اللَّه (ع) متوَافريِنَ فَسمعت منْهم و أَخذَْت كُ نْ بعـ تُبهم، فعَرَضْتُها مـ

ابِ   علىَ أبَيِ الحْسنِ الرِّضاَ (ع) فأَنَْكَرَ منْها أَحاديثَ كَثيرةًَ أَنْ يكوُنَ منْ  ا الخْطََّـ أَحاديث أبَيِ عبد اللَّه (ع) و قاَلَ لي: إِنَّ أبَـ
ونَ هسدأبَيِ الخْطََّابِ ي ابحأَص كَكذَل ا الخْطََّابِ! وَأب نَ اللَّهَ(ع) لع اللَّه دبلىَ أبَيِ عع ذَا  كذََب ذه الأَْحاديثَ إلِىَ يومناَ هـ

حي كُتُبِ أَصافقََفوثْناَ بِمدثْناَ حدَالقُْرآْنِ، فَإنَِّا إِنْ تح لاَفناَ خلَيلوُا ع(ع)، فَلاَ تقَْب اللَّه دبنَّةِ إنَِّا ابِ أبَيِ عافقََةِ السوم ةِ القُْرآْنِ و
كَلـَام آخرنِـَا مثـْلُ كَلـَامِ أوَلنـَا و كَلـَام أوَلنـَا         -فَيتَناَقَض كَلاَمناَ إِنَّعنِ اللَّه و عنْ رسوله نحُدثُ، و لاَ نقَوُلُ قاَلَ فُلاَنٌ و فُلاَنٌ 

أَع قوُلوُا أنَْت و هلَيع وهفَرُد كَذل لاَفِبخ ثُكُمدحنْ يم رنِاَ، فَإِذَا أَتاَكُمكَلاَمِ آخقٌ لادصفَإِنَّ م !بِه ا جِئْتم و لٍ  لَمكلُِّ قـَو عم
  منَّا حقيقَةً و علَيه نوُراً، فَما لاَ حقيقَةَ معه و لاَ نوُر علَيه فذَلَك منْ قوَلِ الشَّيطاَنِ.
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تكميل نمـوده و بـه بيـان ديگـر آرزوي كشـته      » الحديد: خداوند تيزي آهن را به او بچشاند
   1اند.شدن غاليان را نموده

البته اين عبارت در مواردي نيز به صورت مطلـق دربـاره كسـاني مـورد اسـتفاده قـرار       
اند. ماننـد حـديث زيـر كـه از     ع) به افشاي اسرار آنان پرداختهگرفته كه به تعبير معصومين (

اللَّه حرَّ الحْديد: هـر كـه     منْ أفَْشىَ سرَّناَ أهَلَ البْيت أذَاَقهَ«امام صادق (ع) نقل گرديده است: 
؛ 96تـا، ص ؛(شـعيري، بـي  »راز ما اهل بيت (ع) را فاش كند خدا تيزى آهن را بـه او چشـاند  

، 1407؛ كلينــي، 311و  124، ص1363شــعبه حرانــي، ؛ ابــن412، ص72، ج1403مجلســي، 
)؛ كــه بنــا بــر روايــات موجــود غاليــان يكــي از 636، ص2، ج1362؛ صـدوق،  372، ص2ج

باشند و يكي ديگر از اعمال ناپسندي كه آنان در كنـار جعـل   مصاديق اين دسته از افراد مي
  (ع) بوده است. دادند، افشاي اسرار معصومين حديث انجام مي

اي است كه بر روايت زير از امام صادق (ع) درباره مغيره بن سعيد و ابوالخطاب نمونه
فَإِنَّ الْمغيرةََ بنَ سعيد كَذبَ علَـى أَبِـي   «... همراهي جعل حديث و افشاي اسرار دلالت دارد: 

َفَأذَاَقه رَّهس أذَاَع إِ  و و يددْرَّ الحح اللَّهَا الخْطََّابِ كَذبـرَّ      نَّ أَبح اللَّـه رِّي فَأذَاَقَـهس أذَاَع و َليع
الحْديد ...: همانا مغيره بن سعيد بـر پـدرم دروغ بسـت و سـرّ او را فـاش سـاخت، در نتيجـه        
خداوند تيزى شمشير را به او چشانيد. و نيز ابوالخطـاب بـر مـن دروغ بسـت و رازم را فـاش      

  ).310، ص1363شعبه حراني، ابن».(وند تيزى شمشير را به او چشانيدساخت پس خدا
  

 ها. بيان عقايد غاليان به عنوان مهمترين مصاديق كذب و تصحيح آن1-3-2

كـه  امامان شيعه (ع) تنها به جرح و تكذيب غاليان اكتفا ننموده بلكـه بـا توجـه بـه ايـن     
هـاي  ناصحيح خـود را در قالـب ديـدگاه   آنان خود را به ائمه (ع) منتسب نموده و اعتقادات 

هاي مطابق بـا اسـلام اصـيل و تصـحيح سـخنان      دادند، به بيان ديدگاهمعصومين (ع) نشر مي
  اند.غاليان پرداخته

                                                 
، 907، 549، 544، 542، 403، 400، 399روايـت اسـت: ش   11كشيّ نزديـك بـه    رجالتعداد اين روايات فقط در  - 1

908 ،909 ،1047 ،1048.  
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هاي غاليان كه در كـلام معصـومين (ع) بـه عنـوان مصـاديق      برخي از مهمترين ديدگاه
، 1382مـان معصـوم (ع)،(طوسـي،    اند، عبارتند از: انتساب الوهيـت بـه اما  كذب معرفي شده

و ...)  1048، 999، 997و ...) ادعاي نبوت،(همـان، ش  997، 746، 745، 400، 172، 170ش
و ...) ادعـاي   1048، 999، 997ادعاي قرار داشتن در جايگاه باب معصومين (ع)،(همان، ش
) تأويل 997و  907ها،(همان، شكفايت شناخت امام از انجام فرايض و عدم لزوم انجام آن

) اعتقاد به تناسخ(همان، 995و  994، 547ناصحيح آيات و تأويل آيات الأحكام،(همان، ش
  ) و ... 907ش

ها ائمه (ع) به فراخور شرايط زماني و مكاني به صورت ابتدايي و در مقابل اين ديدگاه
هاي شيعيان به تصحيح سخنان غاليـان و تعيـين خـط مشـي صـحيح در       يا در پاسخ به پرسش

اجعلُونَـا عبيِـداً   «بـاره عبـارت   اند؛ كه در اينوصيف و شناخت جايگاه معنوي خود پرداختهت
خواهيـد دربـاره مـا     مخْلُوقينَ و قُولُوا فيناَ ما شئتْمُ: ما را بنده مخلوق قرار داده و هـر چـه مـى   

إِنَّـا عبـاد مرْبوبـونَ و قُولُـوا فـي      إِياكمُ و الغُْلُو فيناَ قُولُـوا  «) يا 201، ص1404(صفار،  »بگوييد
فضَْلناَ ما شئتْمُ: مبادا در حق ما غلو كنيد، ما را بندگان دست پرورده خدا بدانيـد و سـپس در   

) مشهور است.(نيز ر.ك: 104، ص1363شعبه حراني، ابن»( خواهيد بگوئيدحق ما هر چه مي
ــي،  ــي، 542و  541، 403، 400، 173، 172، 170، ش1382طوسـ ، 75، ص2، ج1407؛كلينـ

  ) 6ح
گرچه آنان به سبب فراگيري انديشه غلو به اين اشارات كلي اكتفا ننموده و بـه سـبب   

فَو اللَّه ما «... اند: تأكيد بيشتر به ذكر برخي از مهمترين شؤون انساني نيز درباره خود پرداخته
اناَ ما نقَْدر علىَ ضُرٍّ و لاَ نفَْعٍ إِنْ رحمناَ فبَِرحَمتـه و إِنْ عـذِّبناَ   نحَنُ إِلَّا عبيِد الَّذي خُلقنْاَ و اصطفََ

و مقبْـورونَ و  فبَِذُنُوبنِاَ، و اللَّه ما لنَاَ علىَ اللَّه منْ حجةٍ و لَـا معنَـا مـنَ اللَّـه بـراَءةٌ و إِنَّـا لَميتُـونَ        
بم نْشَرُونَ وئُولُونمسم قُوفُونَ ووم وثُونَ وبه خدا قسم ما جز بندگاني كه آفريـده شـده و    ع :...
ها را برگزيده نيستيم، ما قدرت سود و زيانى را نداريم، اگر مورد رحمـت قـرار   خداوند آن

گيريم بسته به لطف او است و اگر معذب شويم به واسطه گناهان ما است؛ به خدا قسم ما را 
ميـريم و  حجتى نيست و از جانب او در اختيار ما سندى مبنى بر آزادى نيست و ما مـي  بر او
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شويم و زنده خواهيم شد و در پيشگاه او خواهيم ايستاد و مورد سؤال قرار خـواهيم  دفن مي
  ) 403، ش1382(طوسي، ...» گرفت 

را  كه در جايي ديگر ضمن صحه گذاشتن بر داشتن كرامات، ذاتـي بـودن آنـان   چنان
كَـانَ علـي   «... انـد. نفي نموده و حصول به آن مقامات را نتيجه بندگي خداوند متعال دانسـته 

 ـ        ه و (ع) و اللَّه عبداً للَّه صالحاً، أخَُو رسولِ اللَّه (ص) مـا نَـالَ الكَْراَمـةَ مـنَ اللَّـه إِلَّـا بطِاَعتـه للَّ
: سوگند به خداوند كه علـي (ع)   لُ اللَّه (ص) الكَْراَمةَ منَ اللَّه إِلَّا بطِاَعتهلرَسوله، و ما ناَلَ رسو

بنده شايسته پروردگار و برادر رسول االله (ص) بود، وي بـه كرامتـي دسـت نيافـت مگـر بـه       
كه از خدا و رسول پيروي نمود و رسول االله (ص) نيز به كرامتي دست نيافت مگـر  سبب آن

  ) 173همان، ش»(ت خداوند متعالبه سبب اطاع
در مجموع اين نكته قابل تأمل و توجه است كه در غالـب روايـاتي كـه در مـذمت يـا      

هاي غاليان از سوي معصومين (ع) بيان گرديده است، آنان ابتدا به صـورت  تصحيح ديدگاه
بـيح و  مستقيم يا غير مستقيم به بيان نكاتي درباره دروغ و مذمت آن پرداخته و سـپس بـه تق  

اند و اين دلالت سياقي در كلام معصومين (ع) خود تأكيدي تصحيح سخنان غاليان پرداخته
 ديگر بر همراهي غلو و كذب است. حديث زير نمونه مناسبي در توضيح اين مدعاست:

ه حرَّ الحْديد، لعَنَ اللَّـه  لعَنَ اللَّه الْمغيرةََ بنَ سعيد إِنَّه كاَنَ يكْذب علىَ أَبيِ فَأذَاَقهَ اللَّ« ... 
لقَنَاَ و إِليَـه مĤبنَـا   منْ قاَلَ فيناَ ما لاَ نقَُولهُ في أَنفُْسناَ، و لعَنَ اللَّه منْ أَزالنَاَ عنِ العْبوديةِ للَّه الَّذي خَ

بسـت پـس    ت كنـد او بـر پـدرم دروغ مـى    و معادناَ و بيِده نَواصيناَ: خدا مغيره بن سعيد را لعن
خداوند تيزى شمشير را به او چشانيد، خدا لعنت كند كسى را كه درباره ما چيزى را بگويد 

گوييم و خدا لعنت كند كسى را كه ما را از بنـدگى خـدايى   كه ما خود درباره خويش نمي
ت خـارج كنـد.(   كه ما را خلق كرده و بازگشت ما به سوى اوست و اختيار ما به دست اوس ـ

  و ...) 515، 403، 173، 172؛ نيز ر.ك: ش400همان، ش
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  . تأثير بدعت در جرح غاليان2
  . تبيين رابطه بدعت و غلو 2-1

منظـور،  بدعت در لغت به معناي پديـد آوردن چيـزي اسـت بـدون الگـو و نمونـه(ابن      
آن مطــرح كــه از قبــل وجــود داشــته يــا يــاد و شــناختي از  ) و بــدون ايــن6، ص8، ج1414

رو است كـه خداونـد متعـال در قـرآن كـريم      ) از همين54، ص2، ج1410باشد.(فراهيدي، 
هـا و زمـين را بـدون    ) خوانده چرا كـه آسـمان  117بقره:»(بديع السماوات و الْأَرضِ«خود را 

  الگو و نمونه پيشين آفريده است.
نت نـدارد.(طريحي،  اي كـه اصـلي در كتـاب و س ـ   در اصطلاح بدعت يعني امـر تـازه  

تر بدعت بـه پيـدايش   ) به تعبير دقيق43، ص1تا، ج؛ ابن حزم، بي299-298، ص4، ج1375
منظـور،  (ابـن  امري تازه و نو در دين پس از رسيدن به حد نهايي كمال اطـلاق شـده اسـت.   

گويد: عملـي كـه غيـر شـارع بـدون دليـل و       ) نراقي در تعريف بدعت مي6، ص8، ج1414
، 1417را براي ديگران به صورت يك عمل شـرعي جلـوه دهـد.(نراقي،     مدرك شرعي آن

اي اختراع شده در دين دانسـته كـه اصـلي در شـريعت     ) شاطبي نيز بدعت را طريقه325ص
 گـردد. ندارد ولي در صورت، مشابه با شريعت است و به عنـوان امـري شـرعي وانمـود مـي     

اختصـاص بـه افـزايش در ديـن     ) شايان توجه اسـت كـه بـدعت    28، ص1تا، جبيشاطبي، (
گيرد.(سيد نداشته بلكه هر نوع كم و زياد كردن در دين كه به نام دين انجام شود را دربرمي

  ) 264، ص2، ج1405مرتضي، 
كـه برخـي از آنـان    در بيان اهل سنت تقسيماتي براي بدعت به كار رفته اسـت؛ چنـان  

، 13تـا، ج حجر، بي/ ابن106، ص1، ج1364اثير، بدعت را به دو دسته پسنديده و ناپسند(ابن
) و نيز در تقسيمي ديگر آن را به تعداد احكام تكليفي به پـنج نـوع واجـب، حـرام،     212ص

 1) اما از ديدگاه غالب173، ص2تا، ج(دمشقي، بي اند.مستحب، مكروه و مباح تقسيم نموده
بر (ص) در ديـن پديـدار   شود كه پس از پيـام اي اطلاق ميمحققان شيعه بدعت به امور تازه

                                                 
گويـد تنهـا   اموري را كه پس از نبي (ص) در دين ايجاد شده پنج قسم دانسته و مـي  القواعد و الفوايدشهيد اول در  -1

شود و به عنوان مثال أذان دوم در روز جمعه را از مصاديق بدعت حرام معرفي نمـوده  ناميده مي» بدعت«قسم حرام آن 
با تجديد نظر در ديدگاه خود بدعت را بـه دو قسـم حـرام و     ذكري)، اما وي در 145 -144تا، صاست (شهيد اول، بي

  ).144، ص4، ج1377مكروه تقسيم نموده است (شهيد اول، 
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كه نصي براي آن موجود باشد و قسم ديگري جز حرام ندارد،(سيد مرتضي، شده بدون اين
؛ 203 -202، ص71، ج1403؛ مجلســـي، 131، ص2، ج1374؛ حلـــي، 264، ص2، ج1405

كه برخي مانند مرحوم نراقي اصل حرمت آن را مورد ) چنان180، ص10، ج1363بحراني، 
  ) 319، ص1417اند.(نراقي، مور ضروري دين دانستهاجماع امت و از ا
رسد خلط ميان معناي لغوي با معناي اصطلاحي يكـي از عوامـل تأثيرگـذار    به نظر مي
كه اشاره گرديد در لغت بدعت به هر نوع نوآوري اعـم  بندي باشد؛ زيرا چناندر اين تقسيم

حي كه بدعت را منحصر در از پسنديده و ناپسند اطلاق گرديده است، خلاف معناي اصطلا
) برخـي نيـز برآننـد    24، ص1416؛ سبحاني، 27، ص1تا، جنمايد،(شاطبي، بي امور ديني مي

ابـن  »(نعمـت البدعـه هـذه   «هاي خليفه دوم كه خود وي از آنان بـا عبـارت   كه توجيه بدعت
) ياد نمـوده، در ايـن تقسـيم بنـدي     252، ص2، ج1401؛ بخاري، 114، ص1، ج1406انس، 

  )67، ص1416(سبحاني،  ثير نبوده است.تأبي
هـاي  پژوهان غاليان را يكي از گـروه گذشته از بحث لغوي و اصطلاحي غالب حديث

اند. شيخ صـدوق نـه تنهـا غـلات و مفوضـه را صـراحتا كـافر        گذار شناساندهبرجسته بدعت
تمـام  خوانده بلكه معتقد است كه آنان از يهود، نصاري، مجـوس، قدريـه و حروريـه و نيـز     

) 97، ص1414هـاي گمـراه كننـده بـدتر هستند.(صـدوق،      هاي پيرو بـدعت و گـرايش  فرقه
مـا كـانَ لبشَـرٍ أَنْ    «كه در قرآن كريم در مذمت پيروي از چنين اعتقاداتي آمده اسـت:  چنان

اداً لي منْ دونِ اللَّه و لكنْ كُونُوا يؤْتيه اللَّه الكْتاب و الحْكمْ و النُّبوةَ ثمُ يقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عب
     لائـذُوا الْمأَنْ تتََّخ ُرَكمْـأملا ي ـونَ وسرتَد ُبِمـا كنُْـتم و تابْونَ الكلِّمُتع ُينَ بِما كنُتْميانبر  كَـةَ و

سم ُإذِْ أَنتْم دعباِلكْفُْرِ ب ُرُكمْأمباباً أَ يينَ أَرِونَالنَّبيم80-79آل عمران: ».(ل (  
شيخ حر عاملي به نقل رواياتي در وجوب اجتناب از معاشرت با اهـل بـدعت و جـواز    

ها غاليـان و  ) كه در آن196 -190تا، صلعن و بيزاري جستن از آنان پرداخته(حرعاملي، بي
انـد.(همان،  گـذاران معرفـي شـده   اصحاب ابي الخطاب بـه عنـوان يكـي از مصـاديق بـدعت     

) علامه حلي نيز غلات را در كنار خوارج دو گروهي دانسته كه آغـازگر بـدعت و   193ص
  ) 111، ص1379گمراهي از زمان اميرالمؤمنين علي (ع) بودند.(حلي، 
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گذار به نقـل سـه ديـدگاه پرداختـه     چنين شهيد ثاني پيرامون جايگاه روايت بدعتهم
    1غاليان از حجيت ساقط خواهد شد. ها رواياتاست كه با درنظر قرار دادن هر يك از آن

داسـتان بـا   توجه به اين نكته نيز قابل تأمل اسـت كـه غالـب محـدثان اهـل سـنت، هـم       
و غالب آنان برآننـد   اعتبار دانستهگذاران خصوصا غاليان را بيمحدثان شيعه روايات بدعت

و يا از مبلغـان   كه درصورتي كه بدعت منجر به كفر شود يا راوي دروغ گفتن را روا دانسته
مذهب خود باشد و يا روايـت وي در جهـت تثبيـت و تأييـد همـان بـدعت باشـد، پذيرفتـه         

كـه حكـم بـه    شافعي با وجـود ايـن   كهچنان )11 - 9، ص1، ج1390حجر، نخواهد شد.(ابن
گذاران نموده است، اما روايات خطابيه را قابل قبول ندانسته و چنـين  پذيرش روايات بدعت

 داننـد. وده است كه آنان شهادت دروغ در جهـت يـاري مذهبشـان را جـايز مـي     استدلال نم
  ) 149، ص1405(شافعي، 

بنابراين گرچه در تعريف و حتي مصداق يـابي بـدعت ميـان اهـل تحقيـق اتفـاق نظـر        
گذار معرفي نمـوده و  هاي بدعتوجود ندارد، اما اكثر آنان غاليان را به عنوان يكي از گروه

  اند. اتشان را قابل پذيرش ندانستهاز همين رو رواي
  

  در كلام معصومين(ع)» بدعت«. بررسي گستره مفهومي و مصداقي 2-2
در مذمت و توصيف بدعت روايات زيادي از معصومين (ع) نقل گرديده است كه بـا  

توان به تصويري جـامع از بـدعت در كـلام آنـان دسـت يافـت. در        ها ميتأمل و بررسي آن
(ع) بدعت در مقابل سنت ذكر شده و ايشان از خداوند متعال طلـب توفيـق   كلام امام سجاد 

) در دعايي ديگـر نيـز   50نمايند.(دعاي ششم، صها را ميپيروي از سنت و دوري از بدعت
گذاران و پيروان باورهاي مجعول نمايد كه ايشان را از بدعتحضرتش از خداوند طلب مي
  )96دور بدارد.(دعاي بيستم، ص

                                                 
گويي در جهت ياري مـذهبش را  اگر دروغ -2شود. روايت وي به سبب اين كه فاسق است، مطلقا پذيرفته نمي -1 -1

گـويي نداشـته باشـد، روايـتش قابـل پـذيرش       شود اما اگر مانند خطابيـه ابـايي از دروغ  فته ميجايز نداند، روايتش پذير
شود، چرا كه وي در مظان اتهام اگر درصدد ترويج مذهب و مرام اعتقادي خود باشد، روايتش پذيرفته نمي -3نيست. 

  ).188، ص1408تلاش براي ترويج مذهبش قرار دارد.(
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تـوان  رات حضرت مؤيد اين نكته است كـه هـر امـر تـازه و نوپديـدي را نمـي      اين عبا
مصداق بدعت دانست بلكه بدعت به امور، باورهـا و اعتقـاداتي برسـاخته و مجعـول اطـلاق      

رو اسـت كـه   اي در دين ندارند و از همـين گردد كه در تقابل با سنت قرار گرفته و ريشهمي
) بدترين امور معرفـي  از روي هوا و هوس پديدار گشته (اي را كهرسول االله (ص) امور تازه

، 1407؛كلينـي، 310، ص3تـا، ج حنبل، بياند.(ابنها را گمراهي خواندهنموده و تمام بدعت
داشت صاحب بدعت را بـا تـلاش در جهـت    در روايتي ديگر نيز بزرگ )12، ح57، ص1ج

  )3ح، 54، ص1، ج1407(كليني، اند.نابودي اسلام برابر دانسته
عبارات معصومين (ع) بيانگر اين نكته است كه مهمترين منشأ پيدايش بـدعت تبعيـت   

فرمايند نقل از اميرالمؤمنين علي (ع) مي كه امام باقر (ع) بههاي نفساني است. چناناز خواسته
هـاي نفسـاني و ايجـاد    هـا و خواسـته  ها، پيروي از هـوس ها و آشوبنقطه آغازين وقوع فتنه

) ملاصدرا 1، ح54، ص1، ج1407ن است كه مخالف كتاب خدا باشد.(كليني،احكامي نوي
هايي چون حشويه، جبريه، نواصـب  در ذيل همين روايت مصداق پيروان هواي نفس را فرقه

، 1383اند.(ملاصدرا، و غاليان معرفي نموده كه به بيان وي از طريق اهل قبله خارج گرديده
  ) 287، ص2ج

صـومين (ع) دو عامـل بـدعت و ايمـان بـا يكـديگر قابـل جمـع         بنابراين از ديـدگاه مع 
گـذار  كه از رسول االله (ص) نقل گرديده كه هيچ يك از اعمال عبادي بـدعت نيستند، چنان

) 19، ص1تـا، ج ماجه، بـي شود(ابنمانند نماز، روزه، صدقه، حج، عمره و جهاد پذيرفته نمي
كه علاقه به اين كار در تمام وجـود وي  و حتي خداوند توبه وي را قبول نخواهد كرد. چرا 

 ) 4، ح54، ص1، ج1407نفوذ نموده است.(كليني،

  
  گذار در كلام معصومين(ع). معرفي غاليان به عنوان بدعت2-2-1

كه بيشترين تحريفاتي كه از جانب آنـان در امـور دينـي    باتوجه به شهرت غاليان و اين
رو در بيشـتر عبـاراتي   و نه عمـل، از ايـن  شود صورت گرفته است، حوزه عقيده را شامل مي

كه در توصيف و شناسايي اين گروه توسط معصومين (ع) بيان گرديده است، در مقايسه بـا  
  گويي آنان تأكيد بيشتري صورت گرفته است. گذاري، بر دروغبدعت
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تواند نمايـانگر  هاي محدودي مواجه هستيم كه ميبا اين وجود در منابع روايي با نمونه
  ابطه بدعت با غلو باشد. ر

گذاري وي تأكيـد شـده،   يكي از غالياني كه در كلام معصومين (ع) صراحتا بر بدعت
محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد، امـام       فارس بن حاتم قزويني است. بر مبناي روايـت كشّـي از   

(ع) صراحتا دستور قتل فارس بن حاتم را صادر نمـوده و حتـي بـراي فـردي كـه ايـن       هادي
) بـر  1006، ش1382(طوسـي،   به انجام برساند، ورود به بهشت را ضمانت نمودند.فرمان را 

اساس همين روايت فردي به نام جنيد موفق به انجام اين دستور امام هـادي (ع) گرديـد. در   
گويـد: فـارس در   همين روايت راوي در توضيح علل صدور اين دستور توسط امام (ع) مي

نمود و از اين رو بود كـه از  ته و آنان را به بدعت دعوت ميميان مردم به فتنه انگيزي پرداخ
  اي در مذمت وي صادر گرديد. ناحيه امام هادي (ع) نامه

در اين توقيع شريف صادر شده از ناحيه حضرت با چهار قرينـه قطعـي مواجـه هسـتيم     
  رساند: كه عدم صدور اين حديث از روي تقيه و يا ساير عوامل مشابه را به اثبات مي

اشاره امام (ع) به اين كه وي با سوء استفاده از نام ايشـان بـه دنبـال     -2لعن صريح،  -1
انگيزي وي در ميان مردم كه يكي از اشاره به فتنه -3كسب منافع مادي براي خويش است، 

صدور جـواز ريخـتن خـون     -4مصاديق آن ايجاد بدعت و دعوت مردم به سوي آن است، 
  كسي كه اين فرمان را به فرجام رساند. وي و دادن وعده بهشت به 

-در ادامه همين روايت امام هادي (ع) نه تنها صريحا جنيد را مأمور به قتل فـارس مـي  

خواهد مأموريت خود را انجام دهد، اي كه با آن مينمايند بلكه حتي وي را در تعيين وسيله
حسـن بـن محمـد اشـعري،      نمايند.(همان) برمبناي گزارش شيخ مفيد به نقل ازراهنمايي مي

جنيد تا اوايل غيبت صغري در قيـد حيـات بـوده و حقـوق و مقـرري از جانـب امـام حسـن         
  )  365، ص2، ج1413نموده است.(مفيد،  عسكري (ع) دريافت مي

به سبب انحراف عقيدتي آشكار فارس بن حاتم، روايـات وي در منـابع روايـي شـيعه     
را از وي نقل نموده كه متن روايـت بـا فتـواي     ذكر نگرديده است؛ تنها شيخ طوسي روايتي

مشهور فقها مخالف است و از اين رو شيخ طوسي به توجيـه و رفـع تنـاقض مضـمون آن بـا      
   )178، ص1، ج1390قول مشهور پرداخته است.(طوسي، 
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بينـي  دربـاره پـيش   الهدايه الكبريعلاوه بر شيخ طوسي، خصيبي نيز روايتي از وي در 
ــادي (ع) از   ــام ه ــهام ــل     حادث ــد داد، نق ــل رخ خواه ــراي متوك ــكار ب ــير ش ــه در مس اي ك

) كه البته برخـي مـتن نسـخه كنـوني ايـن كتـاب را حاصـل        318، ص1419نموده(خصيبي، 
  )16، ش1384اند.(صفري فروشاني،  تصرف غاليان دانسته

علي بن حسكه از ديگر غلات معاصر بـا امـام هـادي (ع) اسـت كـه در دوران امامـت       
هاي غاليانه و تصرف در احكام دينـي اهتمـام داشـته اسـت.     رش و نشر ديدگاهايشان به گست

-اي خطاب به امام هادي (ع) ضمن تشـريح ديـدگاه  كه برخي از شيعيان با نگارش نامهچنان

حسكه از قبيل كفايت شناخت امام (ع) از انجام واجباتي چون نماز، زكات، حـج و  هاي ابن
سب تكليف نمودند و امام هادي (ع) در پاسخ ضمن نفي و روزه از ايشان در رابطه با وي ك

-تكذيب ابن حسكه بر لزوم انجام واجبات تأكيد ورزيده و حتي براي پيروان چنين ديدگاه

  1 )997، ش1382هايي مجازات نيز تعيين نمودند.(طوسي، 
 طورمغيره بن سعيد و ابوالخطاب از ديگر افرادي هستند كه در كلام معصومين (ع)  به

هـايي از ابـداعات   اند؛ در منابع روايـي نمونـه  گذار شناسانده شدهغيرمستقيم به عنوان بدعت
باشد، نشان گذاري ميكه مؤيدي بر همراهي غلو و بدعتدو ذكر گرديده كه ضمن اينآن

هاي غاليان منجر به مشتبه شدن برخي احكام شـرعي بـر شـيعيان    از آن دارد كه رواج بدعت
  نيز شده بود. 

                                                 
 ـ ... حدثَناَ سهلُ - 1 ا سي اكدف لْتع(ع): ج ِكَريسْنِ العسْابِناَ إلِىَ أبَيِ الححأَص ضعب قاَلَ، كَتَب ،يمدĤْال ادِنُ زيي إِنَّ بدي

كابب أنََّه و ،يمَلُ القْدَالأْو أنَْت أنََّك و ،كائيلَنْ أوم ي أنََّهعدكَةَ يسنَ حب يلع  مزْعي و ،كَإلِىَ ذل وعدأَنْ ي رْتَهَأم كنَبِي و
ابنِ حسكَةَ فيما يدعي منَ الْبابِيةِ و   أَنَّ الصلاَةَ و الزَّكاَةَ و الحْج و الصوم كلُُّ ذلَك معرفَِتُك و معرفَِةُ منْ كاَنَ فيه مثلُْ حالِ

وعِ االنُّبشَرَائ يعمذَكَرَ ج و ،جْالح مِ ووالص لاَةِ واد باِلصبعتاسال نْهقَطَ علٌ سنٌ كاَمْؤمم وا      ةِ، فَه ه مـ ك كُلِّـ لـدينِ أَنَّ معنـَى ذلَـ
ليك بجِوابٍ في ذلَك تُنجِْيهِم منَ الْهلَكَةِ قاَلَ، فَكَتَب (ع): ثَبت لَك، و مالَ النَّاس إلَِيه كَثيراً، فَإِنْ رأيَت أَنْ تَمنَّ علىَ موا

!اللَّه نَهَلع ا لَهم يالوي مف رفُِهأنَِّي لاَ أَع بِكسِبح و نَةُ اللَّهَلع هلَيكَةَ عسنُ حاب الأْنَْ كذََب داً ومحم ثَ اللَّهعا بم اللَّه َفو   لـَهقَب اء بِيـ
نُ   إلَِّا باِلحْنيفيةِ و الصلاَةِ و الزَّكاَةِ و الصيامِ و الحْج و الوْلاَيةِ، و ما دعا محمد إلَِّا إلِىَ اللَّه وحده لاَ شَريِك لَه، و كذَلَك نحَـ

ه  ركِ بِه شَيئاً، إِنْ أطَعَناَه رحمناَ و إِنْ عصيناَه عذَّبناَ، ما لَناَ علىَ اللَّه منْ حجةٍ بلِ الحْالأْوَصياء منْ ولدْه عبِيد اللَّه لاَ نُشْ جةُ للَّـ
ه و  عزَّ و جلَّ علَيناَ و علىَ جميعِ خَلقْه، أبَرأَُ إلِىَ اللَّه ممنْ يقوُلُ ذلَك و أنَْتفَي إلِىَ  اللَّه منْ هذَا القْوَلِ، فاَهجروُهم لعَنَهم اللَّـ

  ألَجِْئوُهم إلِىَ ضيقِ الطَّريِقِ! فَإِنْ وجدت منْ أَحد منْهم خَلوْةً فاَشدْخْ رأْسه باِلصخْر.
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باره روايتي نقل نموده است كـه در آن راوي گمـان   به عنوان مثال شيخ طوسي در اين
نموده خروج خون از بيني، قي كردن و كندن موي زير بغـل از مـبطلات وضـو هسـتند و از     

كنـد و حضـرت ضـمن لعـن مغيـره و      ها از امام صادق (ع) سؤال مـي رو درباره حكم آناين
فرماينـد كـه بـه هنگـام خـروج      هايي است، ميچنين ديدگاهكه وي منشأ رواج تأكيد بر اين

-خون از بيني يا قـي كـردن شسـتن بـه تنهـايي كـافي اسـت و نيـازي بـه اعـاده وضـو نمـي            

چنين طبق روايات موجود پيـروان ابوالخطـاب بـه    هم 1) 349، ص1، ج1407باشد.(طوسي، 
كـه خـود از آن تعبيـر بـه     اي موهوم تبعيت از وي وقت نماز مغرب را تا زمان پيدايش ستاره

افكندند و اين عمل خـويش را بـه امـام صـادق (ع) نسـبت      نمودند، به تأخير ميمي» قنداني«
دادند كه حضرت ضمن ملعون خواندن آنان شديدا به انكار اين امـر پرداختند.(طوسـي،   مي

  2)997و  407، ش1382
  

  گيرينتيجه
توانـد منجـر   روايات راوي ميگرچه آسيب در هر يك از عوامل مؤثر در پذيرش  -1

توان از برخي از اين ها گردد، اما با اين وجود در شرايطي خاص ميبه ترديد در پذيرش آن
پوشي نموده و حكم به صحت روايات راوي نمود؛ اثبات كذاب بودن راوي ها چشمآسيب

ايـات وي  پژوهان فريقين بدون هيچ استثنايي تمـام رو تنها عاملي است كه از ديدگاه حديث
السـلام و  نمايد و براساس شواهد ارائه شده در كلام معصومين عليهمرا از حجيت ساقط مي

منابع رجالي غاليان هيچ ابايي از جعل و وضع حديث نداشته و از اين رو هر راوي كه غـالي  
  بودن وي ثابت گردد، رواياتش از حجيت و اعتبار ساقط خواهد بود.

                                                 
ذَا     ض الرُّعاف و القْيَ... عنْ أبَيِ هلاَلٍ قاَلَ: سألَْت أبَا عبد اللَّه ع أَ ينقُْ 1 - ذَا فَهـ نَع بِهـ ء و نَتْف الْإبِط الوْضوُء فقَاَلَ و ما تصَـ

َالقْي و افنَ الرُّعم زيِكجي يرةََ وغالْم نَ اللَّهَلع يدعنِ سيرةَِ بغلُ الْمَقو .ضوُءْالو يدُلاَ تع و لَهأَنْ تغَْس ء 

2 - ع ...َأم و ... ،كذََّاب يهِمنَزلََ ف َلَ الْكوُفَةِ قد(ع) إِنَّ أَه اللَّه دبا عَي أبنعةَ، قاَلَ، قاَلَ ياررنْ ز ،َليع و الخْطََّابِ: فَكذََبَا أب
َروتَّى يح غْرِبالْم هابحأَص و وه لِّيصأَنْ لاَ ي رْتُهَقاَلَ إنِِّي أم ا    و ك لَكوَكـَب مـ ا كوَكَب كذََا يقاَلُ لَه القُْندْاني، و اللَّه إِنَّ ذلَـ

رفُِهروايـت ديگـري نيـز در همـين بـاره و در نقـد آن نقـل        (ع) از امـام صـادق   ). 997و  407ش، ش1382طوسي، ».(أَع
ى تَشـْتَبِك        ملعْونٌ ملعْونٌ منْ أَخَّرَ الْمغْرِب طَلَباً ل«گرديده است:  ؤَخِّروُنَ الْمغـْرِب حتَّـ رَاقِ يـ لَ العْـ فضَْلها و قيلَ لـَه إِنَّ أَهـ

  )220، ص1، ج1413 صدوق،».(النُّجوم  فقَاَلَ هذَا منْ عملِ  عدو اللَّه أبَيِ الخْطََّاب
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هـاي كـم كـاربرد در منـابع علـم      و مشـتقات آن از واژه  كه واژه كذبباوجود اين -2
رجال است، اما با اين حال حداقل يك سوم از موارد كاربرد اين واژه اختصاص به توصيف 

 غاليان يافته است.

-السلام سه دسته از راويان با عنوان كذاب معرفي شـده در كلام امامان شيعه عليهم -3

ترين دسته هستند كه شديدترين عبـارات دربـاره آنـان بـه     اند كه از اين ميان غاليان پرتعداد
  كار رفته است.

كه از امام سجاد السلام در توصيف غاليان و اينسبك بياني مشابه معصومين عليهم -4
السلام رواياتي در جرح غاليان صادر گرديده است، حكايت از السلام تا امام هادي عليهعليه

  در اين بازه زماني دارد. وحدت رويه و استمرار جريان غلو
گذاري و جعل احكام و قوانيني بديع و نوپديد، ديگر عاملي است كه منجر بدعت -5

  .به جرح غاليان در كلام معصومين عليهم السلام و منابع رجالي گرديده است
  

  :منابع
 .قرآن كريم  -

  .الصحيفه السجاديه -
  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.التعديلالجرح و ق)،  1371حاتم الرازي، (ابن ابي -
، النهايـه فـي غريـب الحـديث و الأثـر     ش)، 1364اثير، مجدالدين مبارك بن محمد، (ابن -

  ، قم: مؤسسه اسماعيليان. 4تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، چ
ت: دار إحيـاء التـراث   ، تحقيق محمد فـؤاد عبـدالباقي، بيـرو   الموطأ ق)، 1406انس، مالك، (ابن -

 العربي.  

 ، بيروت: دارالمعرفه.فتح الباريتا)،  حجر عسقلاني، احمد بن علي، (بيابن -

  ، بيروت: مؤسسه الأعلمي للمطبوعات.2، چلسان الميزانق)، 1390ــــــــــــــــــــ، ( -
  .، قاهره: مطبعه العاصمهالأحكام تا)، حزم، أبومحمد علي بن أحمد، (بيابن -
  ، بيروت: دار صادر.مسندتا)، حنبل، احمد بن محمد، (بيابن -
، تصـحيح آصـف فيضـي، قـم:     دعـائم الإسـلام  ق)، 1385ابن حيون، نعمان بن محمد مغربي، ( -

  مؤسسه آل البيت (ع).
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  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.الرجالش)، 1342داود حلي، حسن بن علي، (ابن -
اكبـر   ، تصـحيح علـي  )تحف العقـول عـن آل الرسـول (ص   ش)، 1363شعبه حرانـي، ( ابن -

  غفاري، قم: جامعه مدرسين.
، تحقيق سيد محمد رضا حسيني جلالي، قم، الرجال ق)، 1422غضائري، احمد بن حسين، (ابن -

  دارالحديث.
  اسلامي.، قم: دفتر تبليغات معجم مقاييس اللغه ق)،1404فارس، احمد بن فارس، (ابن -
، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي،     ماجهسنن ابنتا)، ماجه (=القزويني)، محمد بن يزيد، (بيابن -

  بيروت: دارالفكر.
الـدين ميردامـادي، بيـروت:    ، تصحيح جماللسان العربق)، 1414منظور، محمد بن مكرم، (ابن -

  دارالفكر.
، قـم:  تحقيـق أحـوال الرجـال   منهج المقال في ق)، 1422أسترآبادي، محمد بن علـي، (  -

  موسسه آل البيت (ع) لإحياء التراث.
، قـم:  الحدائق الناظره في احكام العتره الطـاهره  ش)،1363بحراني، يوسف بن احمـد، (  -

  مؤسسه النشر الإسلامي.
، بيــروت: (= صــحيح البخــاري)الجــامع الصــحيح  ق)،1401بخــاري، محمــد بــن اســماعيل، ( -

  دارالفكر.
، بيـروت: دارالآفـاق   4، چمعرفه علوم الحديثق)، 1400ي، محمد بن عبداالله، (حاكم نيشابور -

 الحديث.

، تعليـق سـيد مهـدي لازوردي حسـيني و شـيخ      الإثنا عشريه تا)،حرعاملي، محمد بن حسن، (بي -
  محمد درودي، قم: دارالكتب العلميه.

مؤسسـه النشـر    ، قـم: مختلف الشيعه في احكام الشـريعه ش)، 1374حلي، حسن بن يوسف، ( -
  الإسلامي. 

  ، تحقيق عبدالرحيم مبارك، قم: هادي.منهاج الكرامهش)، 1379ــــــــــــــــــــ، ( -
  ، بيروت: بلاغ.الهدايه الكبريق)، 1419خصيبي، حسين بن حمدان، ( -
، تحقيق احمد عمر هاشـم،  الكفايه في علم الروايهق)، 1405خطيب بغدادي، احمد بن علي، ( -

  دارالكتب العربي.بيروت: 
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، تحقيـق  قواعد الأحكام في مصالح الأنامتـا)،  دمشقي، ابومحمد عزالدين بن عبدالسلام، (بي -
  محمود بن التلاميد الشنقيطي، بيروت: دارالمعارف.

تحليـل روايـات حكـم بـن عتيبـه و و      «ش)، 1390رحمان ستايش، محمدكاظم و اعظم فرجامي، ( -
  .175، ص3سال اول، ش ،كتاب قيم، »انتسابش به زيديه

  ، قم: إعتماد.البدعه، مفهومها، حدها و آثارهاق)، 1416سبحاني، جعفر، ( -
، تحقيـق سـيد   رسائل الشريف المرتضيق)، 1405الهدي)، علي بن حسين، (سيد مرتضي(علم -

  مهدي رجايي، قم: دارالقرآن الكريم.
تحقيـق عبـدالوهاب عبـداللطيف،    ، الـراوي تدريب تـا)،  الدين عبدالرحمن، (بيسيوطي، جلال -

  رياض: مكتبه الرياض الحديثه.
  ، بيروت: دارالكتب العلميه.الإعتصام تا)،شاطبي، ابواسحاق ابراهيم بن موسي، (بي -
  ، نجف: مطبعه حيدريه. جامع الأخبارتا)، شعيري، محمد بن محمد، (بي -
، تصـحيح و تخـريج أبـو    مقدمـه ابـن الصـلاح   ق)، 1416شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن، ( -

  عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويض، بيروت: دارالكتب العلميه.
  ، لبنان: دارالمعرفه.3، چالملل و النحلق)، 1414شهرستاني، محمد بن عبدالكريم، ( -
، قـم: موسسـه آل   ذكري الشيعه في احكام الشـريعه ش)، 1377شهيد اول، محمد بن مكي، ( -

  البيت (ع).
فروشي ، تحقيق عبدالهادي سيد محسن، قم: كتابالقواعد و الفوايدتا)، ــــــــــ، (بيـــــــــــ -

  مفيد.
، تحقيق سـيد  شرح البدايه في علم الدرايهق)، 1435الدين بن علي عاملي، (شهيد ثاني، زين -

 محمد رضا حسيني جلالي، قم: منشورات ضياء الفيروزآبادي.

، تحقيق و تعليق عبدالحسين محمـد علـي   الرعايه في علم الدرايهق)، 1408ـــــــــــــــــــ، ( -
  ، قم: مكتبه آيه االله العظمي المرعشي النجفي.2بقال، چ

  ، بيروت: دارالعلم.علوم الحديث و مصطلحهم)، 2009صبحي صالح، ( -
 ، قم: كنگره شيخ مفيد.إعتقادات الإماميهق)، 1414صدوق، محمد بن علي بن بابويه، ( -

  ، تحقيق هاشم حسيني، قم: جامعه مدرسين.التوحيد ق)،1398ــــــــــــــــــــ، ( -
  اكبر غفاري، قم: جامعه مدرسين.   ، تصحيح عليالخصالش)، 1362ــــــــــــــــــــ، ( -
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، تحقيـق مهـدي لاجـوردي، تهـران: نشـر      عيون اخبار الرضا (ع)ق)، 1387ــــــــــــــــــــ، ( -
  جهان. 

اكبر غفاري، قم: دفتر انتشارات ، تصحيح عليمن لايحضره الفقيهق)، 1413ــــــــــــــــــــ، ( -
  اسلامي.

، تصـحيح  )بصائرالدرجات في فضائل آل محمد (صق)، 1404، ( صفار، محمد بن حسـن  -
  باغي، قم: مكتبه آيه االله المرعشي النجفي.محسن بن عباسعلي كوچه

، »حسين بن حمدان خصـيبي و كتـاب الهدايـه الكبـري    «ش)، 1384الله، (صفري فروشاني، نعمت ا -
  .15، ص16، شطلوع

، مشـهد: بنيـاد   هـا و برآينـدها)  غاليان (كاوشي در جريـان ش)، 1378ـــــــــــــــــــــ، (  -
  هاي اسلامي.پژوهش

، تحقيـق احمـد حسـيني اشـكوري،     مجمع البحرينش)، 1375طريحي، فخرالدين بن محمد، ( -
  ن: مرتضوي. تهرا

، )اختيـار معرفـه الرجال(=رجـال الكشـّي    ش)، 1382طوسي، ابوجعفر محمد بن حسـن، (  -
تحقيـق و تصــحيح محمــدتقي فاضــل ميبــدي، سـيد ابوالفضــل موســويان، تهــران: ســازمان چــاپ و   

  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
، تحقيـق حسـن موسـوي    خبـار الإستبصار فيمـا اختلـف مـن الأ   ق)، 1390ــــــــــــــــــ، ( -

  خرسان، تهران: دارالكتب الإسلاميه.
، تحقيق حسن موسوي خرسان، تهران: دارالكتب تهذيب الأحكامق)، 1407ــــــــــــــــــــ، ( -

  الإسلاميه.
، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قم: مؤسسه النشـر  رجال الطوسيش)، 1373ــــــــــــــــــــ، ( -

     الإسلامي.
، تحقيق محمد رضا الانصاري القمي، قـم:  العده في اصول الفقهق)، 1417ــــــــــــــــــــ، ( -

  ستاره.
  ، قم: دارالمعارف الاسلاميه. الغيبه ق)،1411ــــــــــــــــــــ، ( -
 ، نجف: المكتبه المرتضويه.الفهرست تا)،ــــــــــــــــــــ، (بي -

اكبر غفاري، قم: مؤسسه  ، تصحيح عليمنتقي الجمانش)، 1362عاملي، حسن بن زين الدين، ( -
  النشر الإسلامي.
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، تصحيح هاشـم رسـولي محلاتـي، تهـران:     تفسير العياشيق)، 1380عياشي، محمد بن مسعود، ( -
  المطبعه العلميه.

زومــي و ابــراهيم ، تحقيــق مهــدي المخكتــاب العــينق)، 1410فراهيــدي، خليــل بــن أحمــد، ( -
 ، قم: دارالهجره.  2السامرائي، چ

 ، قم: دارالرضي.المصباح المنيرتا)، فيومي، احمد بن محمد، (بي -

اكبـر غفـاري و محمـد     ، تصـحيح علـي  الكـافي ق)، 1407كليني، ابوجعفر محمد بـن يعقـوب، (   -
  آخوندي، تهران: دارالكتب الإسلاميه.

، تحقيق محمد رضا مامقاني، قم: لهدايه في علم الدرايهمقباس اق)، 1411مامقاني، عبداالله، ( -
  البيت (ع) لإحياء التراث.مؤسسه آل

  ، بيروت: دارإحياء التراث العربي.بحار الأنوارق)، 1403مجلسي، محمد باقر، ( -
، تحقيـق  الإرشاد فـي معرفـه حجـج االله علـي العبـاد     ق)، 1413مفيد، محمد بن محمد، ( -

  : كنگره شيخ مفيد.البيت (ع)، قممؤسسه آل
، تحقيق حسين درگاهي، قـم: كنگـره   تصحيح اعتقادات الإماميهق)، 1414ــــــــــــــــــــ، ( -

  شيخ مفيد.
، تصـحيح محمـد   )شـرح اصـول الكافي(صـدرا   ش)، 1383ملاصدرا، محمـد بـن ابـراهيم، (    -

  خواجوي، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
 ، قم: مؤسسه النشر الإسلامي.رجال النجاشيش)، 1365نجاشي، احمد بن علي، ( -

، قـم: انتشـارات دفتـر    عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكـام ق)، 1417نراقي، مولي احمد، ( -
 تبليغات اسلامي.
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  چكيده

رويكرد عمومي و تلقي رايج در ميان دانشمندان اسلامي به خصوص 
محدثان،  مفسران و فقيهان، همواره اين بوده كه ايـن حـديث اسـت    

د مبين و مفسر قـرآن باشـد و از ايفـاي ايـن نقـش توسـط       توان ميكه 
قرآن نسبت به حديث، غفلت شده است و اين در حالي است كـه بـا   

ست مـي يـابيم كـه    واكاوي آيات مرتبط با روايات، به اين حقيقت د
وضعيت و مضامين روايات را نيز بـا بهـره    توان ميدر پاره اي موارد، 

 گيري از آيات تبيين نمود.

                                                 
 AAK1341@gmail.com               . دانشيارگروه علوم قرآن و حديث دانشگاه شيراز1
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صـحت و  تبيـين   :بل ذكر در اين فراينـد عبارتنـد از  مصاديق مهم و قا
سقم حديث با قرآن ، تخصيص ، تفسـير و نسـخ حـديث بـا قـرآن و      

 .استدلال بر مضمون حديث با قر آن

 
  . ، حديث، تبيين حديث با قرآنكريم قرآنهاي كليدي:  واژه

	
  . مقدمه1

دانشمندان اسلامي مانند محدثان، مفسران، اصوليان و فقيهان، از دير باز دربـارة تبيـين   
ارائـه   هايي ديدگاهبه وسيلة حديث، كم وبيش بحث كرده  ها آنآيات قرآني به ويژه تفسير 

 ـ      «، براي نمونـه آيـة شـريفة    اند نموده  »ينيوصـيكمُ االلهُ فـي أولادكُـم للـذَّكَرِ مثـلُ حـظِّ الاُنثيْ
؛ 142، ص7ش، ج1365(ر.ك: كلينـي،   »لايـرثُِ القْاتـلُ  «) را بـا حـديث معـروف    11(نساء:

ــدوق،  ــي، 320، ص4ق، ج1413صـ ــو، 378، ص9ش، ج1365، طوسـ ، 4ق، ج1390، همـ
  .اند داده) تخصيص زده و در نتيجه به محروم بودن قاتل از ارث نظر 194ص

مـول در ميـان ايشـان اسـت و     تخصيص يك آيه با آيـه ديگـر، كـاري مع    كه چنانهم 
)بـا  288(بقـره: » والْمطَلَّقات يتَربصنَ بِأنفُْسهِنَّ ثَلاثهَ قُـروء «براي آن، به تخصيص آية  توان مي
)مثال زد كه نتيجة آن بروز تفاوت 4(طلاق:» وأُولات الاْحَمالِ أجلهَنّ أنْ يضعَنَ حملهَنَّ« آية

 عده است. مسئلهبا ديگر زنان در  ميان زنان مطلقّة باردار

براي  توان ميو  رسد نميتخصيص حديث با حديث نيز جاي بحث به نظر  كه چنانهم 
از پوسـت و پـي مـردار اسـتفاده     [ »لاتنَتْفَعوا من الْميته باِهابٍ ولاعصـبٍ «آن به حديث نبوي 

چـرا پوسـت   [ »إهِاَبهـاَ فَـدبغتُْموه فَـانتفْعَتمْ بـه    هلاّ أخََذْتمُ «نكنيد] مثال زد كه با حديث نبوي  
  تا پس از دباغي، مورد استفاده قرار دهيد؟] قابل تخصيص است. ديبرنداشتمردار را 

، تـا  بـي  ابن حنبل، ر.ك:( البته اين دو حديث تنها در منابع روايي اهل سنت يافت شد.
ق، 1404 ، ترمذي،1194ص  ،2ج تا، بي، ابن ماجه، 190، ص1، جتا بيمسلم،  ،310ص ،4ج
ــائي ،  ،136ص ،3ج ــي ،  175ص ،7ج ق، 1348نســــــ ، 182ص، 1ج ق،1415، زيعلــــــ

  )328ص ،5ج ق،1410 مباركفوري،
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و چگـونگي تبيـين   شايسته است بحثي براي آن گشوده شود، امكـان   آنچهبه هر حال 
و بـراي   از عالمان به اين موضوع توجه جـدي نكـرده   يك هيچچراكه  حديث با قرآن است

در برخي كلمات ايشان بـه اشـاراتي گـذرا بـه ايـن موضـوع        هرچند ،اند نگشودهآن مبحثي 
، اسـتثنا و تخصـيص   از تفسـير  كـه  آنگـاه ق)  456حـزم (د ، براي نمونه علي بـن  خوريم برمي

، بالحـديث  د بالقرآن للقـرآن توان مياين وجوه «: نويسد مي، برد مينام » وجوه البيان« عنوان به
، بالحــديث للحــديث و بالاجمــاع المنقــول بالاجمــاع للقــرآن، بــالقرآن للحــديث للقــرآن،

  )72ص ،1ج ق، 1345 (ابن حزم، .»للحديث باشد
: كند كوتاه با اين عبارت شروع مي ، مبحثيق) نيز در باب نسخ 505د (ابوحامد غزاّلي

ق)  606فخر الدين رازي (د  )99ص ،تا بي (غزالي، يجوز نَسخ اُلقرآنِ باِلسنهّ و السنهّ باِلقرآنِ
 اختصـار  بـه  ، ضـمن بحـث تخصـيص   گويـد  مـي بـه تفصـيل سـخن     نيز كه در بسياري موارد

.نويسد مي   )78ص ،3ج ق،1412 (رازي، : تخَصيص السنةِ المتواترةِ باِلكتابِ جائزٌ
سخن از  كه ضمن مبحث نسخ، خوريم ميدر ميان عالمان شيعه به آيت االله خويي بر و

 ق،1418 (خـويي،  .آورد مـي امكان تخصيص برخي از احاديث با برخـي از آيـات بـه ميـان     
  )292ص

از اسـامي مخالفـان تبيـين سـنّت بـا قـرآن نـام ببـرد،          آنكـه  بيگفتني است فخر رازي، 
.     إحتجَوا بقَِوله تعَالي: :نويسد مي ِهملنّـاسِ مـا نُـزّلِ إِلَـينَ ليُتبمقصـود وي آن   همـان)  (رازي، ل

وأَنْزَلنا إليَك الذِّكْر لتبُـينَ  «به آيه شريفه  به منظور تثبيت مدعاي خوداست كه اين اشخاص 
ِهمَلناّسِ ما نُزِّلَ إليآنچـه و ما به سوي تو قرآن را انزال كرديم تا [بدين وسيله ] « )44(نحل:» ل 
با اين تحليل كـه بـه    اند كردهستدلال ا .»فرستاده شده است را تبيين نمايي به سوي مردم فرو

بيان آيات به پيامبر (ص) واگذار شده و ايـن كـار، بـا سـخن آن      موجب اين آيه، توضيح و
تبيـين قـرآن بـا سـنت اسـت نـه        و جـواز ، امكـان  . بنابراين مفاد آيـه شود ميحضرت محقق 

  .برعكس
كـه پيـامبر (ص)    رسـاند  نمـي پاسخ اين برداشت آن است كه آيه مزبـور بـيش از ايـن    

ولـي بـه هـيچ وجـه امكـان تبيـين برخـي از         د مبين و روشنگر مضامين آيـات باشـد،  توان مي
ونَزَّلنْـا  : «به خصوص با توجه به آية شـريفة  ،كند نميروايات به وسيله برخي از آيات را نفي 
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ديم كـه روشـنگر هـر    فرسـتا و ما بر تو قرآن فـرو  « )89(نحل:» عليَك الكْتاب تبيِاناً لكلُِّ شئٍَ
 شـود  ميشامل هر چيزي از جمله حديث » كل شئ«گستردگي تعبير  ترديد بيو  .»چيز است

  كه در پيوند با دين و هدايت مردم باشد.
: إنَّ الْمراد بكِلُِّ شئٍَ كلُُّ مـا يرجْـع إلـي    نويسد ميعلامه طباطبايي در ذيل آيه  كه چنان

ليه الناّس في إهتدائهم منَ الْمعارِف الحْقيقيهِ المتعَلقّه باِلْمبدأ و الْمعـاد  أمراَلهْداية مما يحتاج إ
 . ـهكل ذلكبيانَ لت وَفه ظواعالْمصِ وصْالق و عِ إلالهيهالشَرائ لة والاْخَلاقِ الفْاض طباطبـايي،  و) 

  )324ص ،12ج ،تا بي
ه به امر هدايت برگردد و مردم در اين زمينه بدان هر چيزي است ك» كل شئ«مراد از «

يعني معارف حقيقي مربـوط بـه مبـدأ و معـاد، اخـلاق فاضـله، احكـام الهـي،          محتاج باشند،
  .»هاستر همة اين. قرآن، بيانگها موعظهو  ها قصه

اين مقاله در صدد است موضوع تبيين حديث با قرآن را براي نخسـتين بـار و بـه طـور     
 آن بپـردازد،  هـاي  نمونـه ند و در ذيل عناويني چند، بـه واكـاوي مصـاديق و    جامع بررسي ك

و كـم   شود ميدر ذيل عنوان نخست طرح  آنچهبرخي از محورهاي اين بحث مانند  هرچند
  .ه برخي عالمان واقع شدهد توجمور شيب

  
2 .ت و سقم حديث با قرآنتبيين صح  

از ضرورت عرضه  ،شود ميتعبير » اخبار عرض «به  ها آندر بسياري  از روايات كه از 
ميـان  سخن به  –ها يا به گونة مطلق در صورت مشكوك بودن آن -داشتن احاديث بر قرآن 

دستة نخست روايـاتي كـه    :اين روايات را به دو دستة كلي تقسيم نمود توان مي .آمده است
ورزد ماننـد روايتـي كـه آن را شـيخ     مي  بر لزوم كنار نهادن احاديث نا موافق با قرآن تأكيد

لمَ يوافـقْ   ما كليني با سند خود از ايوب بن راشد و او از امام صادق (ع) چنين نقل مي كند:
.  منَ الحْـديِث القُـرآنَ فهَـو    خْـرفحرعـاملي،  ر.ك: نيـز  ،69ص ،1ج ش،1365(كلينـي،   ز 

  .»طل و دور ريختني استموافق نباشد، با ،هر حديثي كه با قرآن) «110، ص27ج ق،1409
رواياتي كه احاديث موافق با قرآن را مورد قبول و احاديث مخالف با آن  و دستة  دوم

 را مردود مي شمارد مانند نمونة ذيل كه آن را شيخ كليني با سند خود از هشام بـن حكـم و  
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: أَيها  : خطََب النَّبي (ص)او از امام صادق (ع) نقل مي كند الناس ما جـاءكم عنّـيِ   بِمني فقَالَ
 ر.ك: نيـز  همـان،  (كلينـي،  .الف كتاب االلهِ فلمَ أقَُلْـه يوافقُ كتاب االلهِ فأنا قُلتْهُ و ما جاءكم يخ

پيامبر (ص) در سرزمين منا خطبه اي ايـراد نمـود و [ضـمن آن]    ) «111ص همان، حرعاملي،
، بدانيد آن سـخن  تاب خدا موافق استمي رسد و با ك چه از قول من به شمافرمود: مردم! آن

  .»، سخن من نيستمي رسد و مخالف با كتاب خدا است به شما آنچهمن است و 
بطون فراوان مشتمل است و از سويي، ، بر بطن بلكه آيات قرآنمي دانيم  كه چنانالبته 

(ع) دشـوار وحتـي در بسـياري مـوارد،      ، بـراي غيـر معصـوم   آگاهي و احاطه بـر ايـن بطـون   
، كاري بس وافق بودن مضمون يك حديث با قرآن، احراز مناممكن است و بر همين اساس

راف بـر محتـوا   بـا مقـداري اش ـ   تـوان  مـي به نظر مي رسد و ايـن در حـالي اسـت كـه      دشوار
  خالف نبودن احاديث با آن پي برد.، به مومضامين ظاهري قرآن

، بـه  در مبحث تعارضامر موجب شده بسياري از عالمان اصول  به نظر مي رسد همين
حتي برخي،آنان را در ايـن زمينـه متفـق القـول      مخالف نبودن حديث با قرآن بسنده كنند و

  )506ص ،4ج ق،1414سبحاني، (ر.ك: دانسته اند.
شـاره  به اخباري در منابع اهل سنت ا توان مي ر حال براي روشن تر شدن اين بحثبه ه
چشمان ظـاهر قابـل مشـاهده شـدن      ، خداوند درروز قيامت باها آنه بر اساس مدلول كرد ك
إلـي  : كنُاّ جلُوسا عنْـد النبّـيِ (ص) فنَظََـر    ح بخاري به نقل از جرير آمده استدر صحي .است

. إنكّمُ ستَرونَ ربكم كَما :القَْمرِ ليَلهَ البْدر، فقَال  )179ص ،8ج ق،1401 (بخاري، تَرَونَ القَْمرَ
، آن حضـرت بـه مـاه    پـيش پيـامبر (ص) نشسـته بـوديم    ما در شبي كه قرص ماه كامل بـود  «

اين قرص ماه را مي  كه چناننگريسته فرمود: شما به زودي پروردگارتان را خواهيد ديد آن 
  .»بينيد

؟ نَـريَ ربنـا يـوم القيامـه    هلْ  :إنَّ ناساً قاَلوا: يا رسولَ االلهِ به نقل از ابو هريره مي خوانيم:
 (نجمـي،  فَـانَّكم تَرَونَـه.   :ي الشَّـمسِ لـيس دونهَـا سـحاب؟ قَـالوا: لا، قـال      هلْ تُمارون ف :قاَل

، مردم به رسول خدا (ص) عرض كردند: آيا مـا روز قيامـت   گروهي از« )133ص ق،1419
كـه ابـري هـم مـانع آن نباشـد،       خورشـيد ) فرمود: آيا در (ديـدن  ؟پروردگارمان را مي بينيم

  .»بحث و گفتگو مي كنيد؟ گفتند: خير، فرمود: خدا را [همين گونه] مي بينيد
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 اين گونه احاديث و به طوركلي هر گفتارو بياني كه مستلزم جسم دانستن خـدا باشـد،  
در تنافي آشكار با مضامين قرآنـي   1،ها آنغيرقابل پذيرش است زيرا افزون با نامعقول بودن 

   و ـاررِكُـه الاْبصدر نفي رؤيت خدا است. از جمله آن جا كه به طور صريح مي فرمايد: لاتُد
(انعام: الابصار ِركدو يايـن  » چشـم هـا او را نمـي بيننـد و او چشـم هـا را مـي بينـد        « )103ه

سلام نيز مورد تاكيد قرار گرفته اسـت، از  ات منقول از ائمه معصوم عليهم المضمون در رواي
!    مي خوانيم: مله به نقل از امام حسين (ع)ج سئلَ اميراُلمؤمنينَ (ع) قيلَ لهَ: يا أخَـا رسـولِ االلهِ

: و كيَـف أعبـد مـنْ لَـم أره لَـم يـرهَ العْيـونُ بِمشَـاهده العيـان و لكـن            هلْ رأيت ربك؟ فقالَ
ــان ... فَلَ   ــائقِ الايِم ــالقُْلوب بحِقَ ــري بِ    رأَتهْ ــالي ي َانَّ االلهَ تع ــم عــنْ ز لَ مــو ــك قَ ــرِ ايغُرَّن البْص

ــه شــد ) «261ق،ص1401(خزازقمــي، ــر المــؤمنين گفت ــه امي ــا  ب ــرادر رســول خــدا! آي : اي ب
پروردگارت را ديده اي ؟ فرمود: ( آري) پس چگونه مي پرسـتم كسـي را كـه نديـده ام؟!     

هـا ، بـا حقـائق ايمـان او را ديـده انـد ...،       چشمان ظاهري، او را آشكارا نديده اند ولي قلب 
  .»، تو را نفريبدشود ميبنابراين، سخن كسي كه مي پندارد خداوند با چشم ظاهري ديده 

  
  تخصيص حديث با قرآن. 3

كه تخصيص عموم حديث بـه   شود مياز كلمات برخي از اصوليان اهل سنت استفاده 
 ،104ص ق،1406 (شـيرازي،  وسيلة خاص قرآني ، مورد مخالفـت شـماري از ايشـان اسـت    

كه تنها دليل ايـن گـروه    شود ميو از همين كلمات استفاده  )321ص ،2ج ق،1403 آمدي،
) اسـت كـه چگـونگي    44(نحـل:  آية شريفة و أَنْزَلنْاَ اليَك اْلذِّكْرَ لتبُين للناّسِ مـا نُـزِّل إلَـيهم   

 عنوان بهاستدلال و نيز پاسخ آن گذشت. در مقابل از سوي موافقان اين امر، دو عبارت ذيل 
  دليل ابراز شده است كه به نظر مي رسد هر دو پذيرفتني است.

1-      تخَصـيص قطوعٍ بطريقهـا، فـاذا جـازغيرُ م و السنه طَريقه بصِحه قطْوعم انَ الكتاب
  )10ص ق،1406 (شيرازي، فتخصيص السنه به أولي. الكتابِ بهِ

                                                 
قابل رؤيت وجسم دانستن خدا ، بدان جهت نامعقول است كه اين امر ، مستلزم قرار گـرفتن او در جهـت و مكـاني     -1

 ودر نتيجه محدود دانستن او است، امري كه نامتناهي بودن مفهوم واجب الوجود آن را نفي مي كند. معين
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مقصود آن است كه عمل تخصيص، نوعي تصرف در مدلول عـام و بنـابراين نيازمنـد    
عام قرآني  توان ميدليل است و از سوي ديگر، بنابر دليل هايي كه در جاي خود اقامه شده، 
قطعـي اسـت،   غيـر   كه قطعي السند اسـت را بـه وسـيلة حـديث خـاص كـه از جهـت سـند،        

تخصيص زد. بنابراين تخصيص حديث عام بوسيله خـاص قرآنـي ، بـه طريـق اولـي ممكـن       
  است.

 ق،1403 (آمـدي،  .كانَت داخلـه تحَـت العمـومِ   سنهّ رسولِ االلهِ (ص) منَ الاْشياء ، فَ -2
  )321ص ،2ج

 تبياناً لكلِّ شئَدر آيه شريفة ونَزَّلنْاعليك الكتاب » كل شي«مقصود آن است كه تعبير 
، بنـابراين  شـود  مي) به دليل عام بودنش، شامل حديث و سنت رسول خدا(ص) نيز 89(نحل:
  د مشمول تبيين و روشن گري قرآن كه تخصيص نيز از مصاديق آن است باشد.توان مي

به هر حال ابن حزم، براي اين قسم تبيين به حديثي از پيامبر (ص) مثال مي زند كـه در  
لا االلهُ محمـد  ايشان چنين گزارش شده است: امُرتْ أنْ اقُاتل الناّس حتي يقُولـوا لاالـه ا  منابع 

 ،تـا  بـي  دارمـي،  ،11ص، 1ج ق،1401بخـاري،  ،345، ص2ج ،تا بي ابن حنبل،رسولُ االلهِ ... (
 كـه  آنگـاه من دستور يافته ام با مردم بجنگم تا )« 81ص ،7ج ق،1348 نسائي، ،218ص ،2ج

  .»نيت خدا و رسالت محمد را به زبان آورندوحدا
از نظر وي، حديث فوق، با سخن خـداي تعـالي: ... فَـانْ تـابوا و أقـاموا الصـلاه و اتـوا        

پس اگر توبه كرده و نماز را بر پاي داشـتند و زكـات دادنـد    ) «5(توبه: الزَكاه فخَلّوا سبيلهَم.
  )321ص ،2ج ق،1345 ن حزم،(اب تخصيص خورده است.»آنان را رها كنيد. 

در اين حديث، كافران و مشركان و نه همة مردم » الناس«ولي پيدا است كه مقصود از 
است و حال آنكه افراد مورد نظر در آيه با ويژگـي هـاي يـاد شـده، جـز گروهـي مسـلمان        
نيســتند، بنــابراين از تحــت عــام ، خــروج موضــوعي دارنــد وبايــد آن را تخصــص ناميــد نــه 

  تخصيص.
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اسـت   »المسلمونَ تتَكَافأُ دماؤهُم«به نظر مي رسد مثال مناسب براي اين بحث، حديث 
يا أيها الذينَ آمنوا كتُـب  «شماري از اهل سنت آن را ناسخ آيـة  كه به گفتة آيت االله خويي،

  1دانسته اند.  »لاُنثيْعليكم القْصاص في القْتَْلي الحرُّ باِلحرِّ و العبد باِلعبد و الاُنثي باِ
شـخص آزاد را در برابـر    توان ميمقصود از نسخ آن است كه به موجب آية قصاص، ن

برده قصاص كرد ،ولي مفاد حديث فوق آن است كه مسـلمانان، بـه لحـاظ جـان برابرنـد و      
آزاد را در برابر برده قصاص نمود. آيت االله خويي در اشكال برايشان بـه ايـن نكتـه     توان مي

اشاره مي كند كه حديث مورد بحث، از مدلولي عام برخودار است و بنابراين بايد آيـه كـه   
 ،ق1418(خـويي،  .داز مدلولي خاص برخودار است را نه ناسـخ بلكـه مخصّـص آن قـرار دا    

  ) 292ص
  
  قرآن تفسير حديث با. 4

بيشتر در ميان مفسران و متخصصان علوم قرآني، آشنا است تفسير آيـات قرآنـي    آنچه
معتنـابهي   مي دانـيم ايـن امـر، زمينـه سـاز نگـارش تعـداد        كه چنانبه كمك روايات است و 

كـه   خـوريم  ميگاه به رواياتي نيز بر ولي در اين ميان كتاب در زمينة تفسير اثري شده است.
  وسيله آيات تفسير شده است. دو نمونة ذيل از اين قبيل است.به  ها آنمضامين 

در بسياري از روايات، به اجمال سخن از گناهـان كبيـره بـه ميـان آمـده و گـاه بـه         -1
بـراي مثـال از امـام كـاظم (ع)      اشاره شده است. ها آنپيامدهاي ارتكاب ويا آثار اجتناب از 

كاَنَ وضوؤهُ ذَلك كفَـاره لمامضـي مـنْ ذُنوبِـه فـي      منْ تَوضّأَ للمغربِ «نقل است كه فرمود: 
     ـنْ ذُنوبِـهضَـي ممامكفَّـارةٌ ل ذَلك ضوؤهصلاةاِلصْبحِ كاَنَ  ونْ تَوضّأَ لم اخَلا الكْبائرِ وارهِ مَنه

، 1ق، ج1409ر.ك :حرعـاملي،   ، نيـز 50، ص1ق ،ج1413 . (صـدوق، »في  ليَلـه الّـا الكبَـائر   
  ) 376ص

                                                 
، المؤمنونَ تَتَكافـَاً دمـاؤْهم   اين حديث، افزون بر عبارت  ياد شده، با عبارت هاي ديگر نيز نقل شده است، از جمله: -1

،  859، ص2ماجه ، بي تـا ، ج ، ابن 566، ص1(ر.ك : ابن حنبل ، بي تا ،ج المسلمونَ يد عليَ من سواهم تَتَكاَفأُ دماؤُهم
  )  183، ص 1، عسقلاني ، بي تا ،ج292، ص 6ق ،ج1408، هيثمي ، 566ُ: صشافعي، بي تا
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هركس براي نماز مغرب وضو بگيرد، وضـوي او، كفّـاره گناهـاني اسـت كـه در آن      «
روز انجام داده به جز گناهان كبيره وهر كس براي نماز صبح وضو سازد، وضويش، كفـارة  

  .»گناهاني است كه در آن شب مرتكب شده به جز گناهان كبيره
الميت بجِوانبِ السريرِ الاربعة محـا  منْ حمل أخاه  و به نقل از امام باقر (ع) مي خوانيم:

. (صـدوق،      حرعـاملي،  ر.ك: نيـز  ،162ص ،1ج ق،1413 االلهُ عنهْ اربعينَ كبَيِـره مـنَ الكبَـائرِ
هركس، جنازة برادر (مسلمان) خودرا  از چهـار جانـب تـابوت بـر     « )154ص ،3ج ق،1409

  .»دوش گيرد، خداوند چهل گناه كبيرة او را محو نمايد
كـه   انـد  كـرده اري از محدثان شيعه وسني اين حديث را از پيامبر (ص)گـزارش  و بسي

 إنّما شفَاعتي لأهلِ الكَبائرِ منْ امُتي و يا فرمود: ذخََرتْ شفَاعتي لأهلِ الكبـائرمِنْ أمُتـي   فرمود:
ــان،   ــدوق، همـ ــو، ،136ص ،1ق، ج 1378(ر.ك: صـ ــاملي، ،407ص ق،1398 همـ  حرعـ

 ،213ص ،3ج ،تـا  بي ابن حنبل، ،299ص ،16ج ق،1404 ي،مجلس ،334ص ،15ج ق،1409
شفاعتم را بـراي كسـاني از   ) «421، ص2ق، ج1406 ، ابوداود،144، ص2، جتا بيابن ماجه، 

  .»امتم كه مرتكب گناهان كبيره شده اند، ذخيره كرده ام
در برخي از روايات، اين تعبير تا حدودي تبيين شـده اسـت. از جملـه بـه نقـل از امـام       

. االلهُ عزوجلَ عليها النار جب276، ص2ج ش،1365(كليني،  صادق (ع) مي خوانيم: اَلتيّ أَو، 
ــي ــو، ،241ص ،6ج ش،1365طوسـ ــاملي، ،12ص ،3ج ق،1390همـ  ،15ج ق،1409 حرعـ

كبــائر، گناهــاني اســت كــه خــداي  )  «354،ص11ق ، ج1408 نــوري، ر.ك: نيــز ،215ص
  .»را موجب آتش دانسته است ها آنعزوجل 
تر اين گناهان، كاري است كه توسط امام صـادق (ع) بـا   ي تبيين روشن تر و جامع ول

بهره گيري از آيات قرآن انجام شده است. شيخ كليني با سند خود از عبـدالعظيم حسـني و   
او از امام جواد (ع) نقل مي كند كه فرمود: روزي عمرو بن عبيد به حضور امام صـادق (ع)  

استفاده از آيات قرآني، گناهان كبيره را بـراي وي تبيـين نمايـد.    رسيده از ايشان خواست با 
  حضرت فرمود:
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  ِشْـركنْ يمبله عمرو! بزرگ ترين گناه كبيره، شرك به خدا است چون مي فرمايد: و
) پس از آن، ياس و نوميدي از رحمت خدا است چون 87باِاللهِ فقَد حرّم عليه الجْنةَّ، (يوسف:

  )99مايد: ولاييأس منَ روحِ االلهِ الاّ القوم الكافرونَ .(اعراف:خداي عزوجل مي فر
والـدين را جبـار و   و از گناهان كبيره، عقوق والدين است زيـرا خـداي  سـبحان عـاق     

) و كشتن انساني كه خدا كشتن او را حرام كرده مگـر ايـن كـه از    32.(مريم:شقي قرار داده
ــل     ــورد قات ــرا در م ــد، زي ــق باش ــد   روي ح ــي فرماي ــاه م ــي گن ــان ب ــنم  انس ــزاؤهُ جه َفج :

 ــ )93.(نســاء:خالدافًيها ن زيــرا خــدا در مــورد ايــن افــراد  و افتــرا زننــدگان بــه زن پــاك دام
.(نور: مي ظيمع م عذابَله ي الدنيا والآخرة وا فنوُو خوردن مال يتيم زيرا خدا 23فرمايد: لع (
از ميدان جنگ به ). و فرار 10ناراً و سيصلونَ سعيرا(نساء:فرمايد: إنّما يأكلُون في بطونهم  مي

مي فرمايد: ومنْ يولهّمِ يومئذ الاّ دبره متحرفاً لقتالٍ أو متحيزا الـي فئـه فقََـد     دليل اين كه خدا
.(انفال: ي عزوجل ) و ربا خواري، زيرا خدا16باء بغِضَبٍ منَ االله و مأواه جهنم و  بئِس المسيرُ

.     مي فرمايد: الذينَ يأكُلونَ الرِبا لايقومون الاَ كمـا يقـوم الـذي يتخ    ـنَ المـسبطُـه الشـيطانُ م
) و سحر وجادوگري، به دليل اين كه خداي عزوجـل مـي فرمايـد: و لقَـد علمـوا      275:(بقره

  )106(بقره: لمن اشتراه مالهَ في الاخرةِ منْ خَلاق.
ا خداي عزوجل مي فرمايد: ومنْ يفعْـلْ ذلـك يلْـقَ اثَامـا يضـاعف لـه       و عمل زنا، زير

). وسوگند دروغ آلوده به گناه، چـون خـداي   68العذاب يوم القيامه و يخْلُد فيه مهانا(فرقان:
  عزوجل مي فرمايد: 

ــترونَ بعِهــدااللهِ و أيمــانهم ثَمنــاقًليلاً اولئــك لاخَــلاقَ لهَــم   .(آل الــذّينَ يشْ فــي الاخــره
و خيانت كاري در اموال (غلول) زيرا خداي عزوجـل مـي فرمايـد: ومـنْ يغلُـلْ       )77عمران:

)و خـودداري از پرداخـت زكـات واجـب، زيـرا      161(آل عمـران:  يأت بما غلََّ يوم القيامـه. 
  )35خداي عزوجل مي فرمايد: فتَكُوي بهِا جبِاههم و جنوبهم وظهُورهم.(توبه:

ــه.  وكت ْقَلب هــا فانِّــه آثــمكتُْمــنْ يمــان شــهادت، زيــرا خــداي عزوجــل مــي فرمايــد: فَم
شراب خـواري، زيـرا خـداي عزوجـل از آن نهـي كـرده همـان گونـه كـه از           و )283(بقره:

)...و عهد شكني وقطع رحم ، زيرا خـداي عزوجـل مـي    90(مائده: پرستش بتان نهي فرموده
.(غافر:فرمايد: لهَم العنةُ ولهَم سو   )52ء الدارِ
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(بــا ديــدن تســلط وآگــاهي امــام  در پايــان ايــن حــديث آمــده اســت : عمــروبن عبيــد
(ع) نسبت به آيات و مضامين قرآني) از آن جا رفت در حالي كه مي گريست و نالـه  صادق

 ،2ج ش،1365 (كلينـي،  كنان مي گفت: هلكَ منْ قالَ بِرأيه و نازعكمُ فـي الفضـلِ والعلـم.   
(استبداد ورزيـدن   هركس با« )287ـ285ص ،1ج ق،1378 صدوق، ر.ك: نيز .288ـ285ص

، سخن گويد وبا شما (اهل بيت ) در فضل ودانـش، منازعـه نمايـد هـلاك     بر) ديدگاه خود
   .»گردد

تبيين حديث با قر آن اسـت، هرچنـد    هاي نمونهپيدا است اين كار امام (ع) از  كه چنان
آن را از مصاديق تبيين حديث با حديث نيز محسـوب داشـت.    توان ميكه از منظري ديگر، 

  نمونة دوم كه در پي مي آيد نيز از همين قبيل است.
در شماري از روايات، به اجمال بر اداي زكات و پرداخت آن به مستحقان واقعـي   -2

اش تأكيد شده ولي اين كه اين مستحقان، چه كساني اند تبيين نشـده، بـراي مثـال علـي بـن      
: مـنْ أخَـرجَ زكـاةَ مالـه تامـه        گويد ميدر نقل حديثي از امام كاظم (ع)  عقبه : سـمعتهُ يقَـولُ

 صـدوق،  ،504ص ،3ج همـان،  (كلينـي،  .م يسألْ منْ أين اكتسب مالهَفَوضعها في موضعها لَ
هركس زكات مالش را به طور كامـل بيـرون   « )46ص ش،1364 همو، ،9ص ،2ج ق،1413

مـال خـود را از كجـا     شود ميرادر جاي (صحيح ) خود قرار دهد، از او پرسيده نكند و آن 
  .»به دست آورده

، ماننـد  گروهـي از مسـتحقان زكـات اشـاره شـده     و در برخي از اين روايات ، تنها بـه  
: انَّ االلهَ وضع الزكاه قُوتـاً  قوقي از امام رضا (ع) نقل مي كندروايت ذيل كه آن مبارك عقر 

 ،319ص، 2ج ش،1371 برقـي،  ،498ص ،3ج ش،1365 (كلينـي،  .و تَوفيراً لأموالهم اءللفقر
خداونــد زكــات را بــه «)  211، ص9ق، ج 1409 ، حرعــاملي،4ص ،2ج ق،1413 صــدوق،

   .»منظور تامين قوت فقيران و افزايش اموال آنان قرار داد
مستحقان پرس و جـو   اين ابهام سبب شده است برخي از راويان، از مصاديق دقيق اين

سأَلتْهُ عنِ الزكاه لمنْ يصـلحَ أنْ يـأ    :گويد ميكنند ، مانند سماعه كه در قالب حديثي مضمر 
، بـا تكيـه بـر    و امـام » از امام پرسيدم، چه كسـي، شايسـتگي دريافـت زكـات دارد؟    «خُذهَا؟ 
، به معرفي مستحقان آن مي پردازد: هي للذينَ قالَ االلهُ فـي كتابـه : للفقـراء والْمسـاكينَ     قرآن
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          .  والعاملينَ عليها والمـؤ لفَـه قُلـوبهم وفـي الرقِـابِ و الغـارميِنَ و فـي سـبيلِ االلهِ و ابـنِ السـبيلِ
ساني اسـت  زكات، از آن ك« )90،ص2ق، ج1380، عياشي، 48، ص4ش، ج1365طوسي، (

كه خدا در كتاب خود نام برده است، يعني فقيران، مسكينان، دست انـدركاران گـردآوري   
» ن و در راه خدا و در راه مانـدگان آن، دل جويي شدگان، براي (آزادي ) بردگان، بدهكارا

، بـه  و در برخي روايات ،نخست به بيان اجمالي اين مستحقان و سپس با بهره گيري از قرآن
  1، پرداخته شده.يلي آنانبيان تفص
  

  نسخ حديث با قرآن. 5
 2با توجه به اين كه ناسخ تبيين كنندة منسوخ وروشن كنندة محدودة زماني آن اسـت: 

نبايد در اين كه مضمون يك حديث با آيه اي از قرآن نسخ شـود درنـگ نمـود. بـه ديگـر      
ر اسـت، از راه بيـان   سخن، همان گونه كه تبيين، به شيوة تخصيص، تفسير و مانند آن متصو

ناسخ نيز امكان پذير است و بنابراين اعلام بـه سـر رسـيدن زمـان عمـل بـه يـك حكـم نيـز          
ــي ــ م ــاديق توان ــئ  «د از مص ــل ش ــلِ     » ك ــاً لكُ ــاب تبيان ــك الكت ــا علي ــريفه ونَزّلنْ ــة ش در آي

(نحل:  با اين حال، ظاهر برخي كلمات آن است كه برخـي بـا ايـن قسـم تبيـين      )باشد.89شئٍَ
ــد كــردهمخــالف  ــيرازي، ، (ر.ك:ان  ،76ص، 2ج ق،1414 سرخســي، ،173ص ق،1406 ش
به دو وجه ذيل استدلال )و براي اين منظور 78ص ،3ج ق،1412رازي، ،99ص ،تا بي غزالي،
  .اند نموده

آن  )44(نحـل:  مستفاد از آية شريفة وأنزلنْا اليك الذِّكرَ لتبُينَ للناسِ ما نُـزّلِ الـيهم،   -1
است كه سخن و سنت پيامبر (ص)، مبين قرآن است و از آن جـا كـه ناسـخ، مبـين منسـوخ      
است، پس اگر قرآن، ناسخ سنت باشد لازمة اين سخن آن است كه قـرآن نيـز مبـين سـنت     

                                                 
مانند روايت ذيل كه آن را صاحب وسائل ، از رساله محكم و متشابه سيد مرتضي و او از تفسير نعماني و او ار امـام   -1

ع) گزارش مي كند : و اما وجه الصدقات فانما هي لاقوامٍ ليس لهم في الاماراه نصيب ولا فـي العمـاراة حـظٌ ولا    علي (
في التجارة مالٌ و لافي الاجاره معرفةٌ وقدرةٌ ففرض االلهُ في اموالِ الاغنياء ما يقوتهم و يقومهم به أودهم ثم بـين سـبحانه   

  )213، ص9ق، ج1409الصدقات للفقُراء و المساكين ..... ( حرّ عاملي، لمن هذه الصدقات ، و قال انما 
برخلاف مخصص و مقيد كه اولي ، محدوده عام را به لحاظ افراد ودومـي ، محـدوده مطلـق را بـه لحـاظ احـوال و        -2

  صفات مشخص مي كند.
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باشد و بازگشت اين سخن به آن خواهد بود كـه هريـك از قـرآن و سـنت، مبـين ديگـري       
  )343ص ،3ج ق،1412(ر.ك:رازي، باشد.

پاسخ اين سخن آن است كه مستفاد از آية فوق، بيش از اين نيست كه يكي از شـئون  
، . و اما اين كه سخن اوپيامبر (ص) و از فوايد سنت او، تبيين آيات قرآن در مواقع نياز است

، به ديگر سخن، تاكيـد آيـه   شود ميهميشه مبين و قرآن، همواره مبين باشد، از آيه استفاده ن
ين بودن پيامبر (ص) به صـورت قضـية مهملـه اسـت و نـه بصـورت قضـية محصـوره و         بر مب

پيشـتر   كـه  چنـان بنابراين نافي آن نيست كه قرآن هم در برخي مـوارد، مبـين سـنت باشـد و     
  )89(نحل: ونَزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلِ شئٍَ گذشت، آية

ساني كـه منسـوخ شـدن آيـات بـه      نيز تاييد كنندة اين برداشت است و بديهي است ك
ند بر اين برداشت، تاكيد بيشتري كنند چـرا كـه از   توان ميوسيلة احاديث را مجاز مي دانند، 

  د به طريق اولي، ناسخ حديث باشد.توان مينگاه ايشان، قرآن 
اگر سنت پيامبر (ص) بـا قـرآن نسـخ شـود، مـردم مـي پندارنـد سـبب ايـن كـار،            -2

و بوده و در نتيجه، آحاد جامعه از او رويگـردان شـده او را اطاعـت    نارضايتي خدا از سنّت ا
   طـاعيلا لسـولٍ ان رلنا مسما أَرنكنند و اين امر در تناقض با غرض بعثت و ناسازگار با آية  و

  )151،ص3ق، ج1403(ر.ك: آمدي،  )خواهد بود.64(نساء: باِذنِ االلهِ
كه از يك واقعيت روشن غفلت  شود مي بايد گفت اين گونه سخنان، از كساني صادر

) 3و آن اين كه مفاد آياتي مانند وما ينطْقُ عنِ الهوي ، إنْ هو الا وحي يوحي(نجم: اند كرده
وحيالاّ ما ي عمينِ ثُـم لقَطعنـا     )15(يونس: إن أَتببِـالي ْنهالاَقاويلِ لأخذَنا م ضعلينا بلَ علو تقَوو

و سـنت آن   گويـد  مـي آن اسـت كـه پيـامبر (ص) چيـزي از خـود ن      )44(حاقـه:  ينَ،منهْ الـوت 
آن را به منزلة وحي دانست. اين قرابت و  توان ميحضرت، ريشه در وحي دارد، تا آنجا كه 

دانسـته  » وحي غير متلـو «و سنت را » وحي متلو«قرآن را  همانندي به حدي است كه برخي ،
  ) 321ص ،2ج ق،1403 اند. (آمدي،

حتي كسي مانند ابوبكر سرخسي ، اين واقعيت را مبناي استدلال بر جواز نسخ سنت با 
قرآن قرار داده و نوشته است: فاذا جاز نسخُ السنةِ بِوحيٍ غيَرِ متلو فلأن يجوز نسـخهُا بِـوحيٍ   

ا مقصود وي آن است كه چون از نگـاه م ـ  )76ص ،2ج ق،1414 (سرخسي، متْلوٍ كان أولي.
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به طريق اولي ممكن خواهـد  » نسخ سنت با قرآن«بنابراين  ممكن است،» نسخ سنت با سنت«
بايد گفت افزون بر اين نكتـه، بهتـرين دليـل بـر امكـان ايـن قسـم تبيـين، وقـوع آن در           بود.

  ي از آن آشنا مي شويم.هاي نمونهشريعت اسلامي است. در ادامه با 
آمدن به مدينه، به مدت چنـد مـاه بـه طـرف     به گفتة جصاص، پيامبر (ص) پس از  -1

        سـجدـك شَـطْرَ الْمهجبيت المقدس نماز مي خواند تا اين كه اين سـنت، بـا آيـة .... فَـولِّ و
  ) 322ص ،2ج ق،1405 (جصاص، نسخ گرديد. )149(بقره: الحرامِ

، طرف بيت المقدس نيز براساس قرآن ممكن است گفته شود نماز خواندن حضرت به
) بـوده اسـت، بنـابراين    115(بقـره :  اللهِ المشرقُ و المغرب فَأينما تَولُّوا فثَمَ وجـه االلهِ  :آيةِيعني 

مثال مزبور، از قبيل نسخ قرآن با قرآن خواهد بود. ولي پر واضح است كه مفاد آيـة مزبـور،   
، بلكـه  تخيير در انتخاب جهت است و تعين در نماز گزاري بـه سـوي بيـت المقـدس نـدارد     

، محدود بـه  ان اين حقيقت توحيدي است كه خدا، فراتر از بحث قبله و در مقام بيساسا آيها
  جهت و مكان نيست و سر تا سر عالم، عرصة حضور او است.

نيز به نوشتة وي در صدراسلام، بر پاية روايات و سنت نبوي، خـوردن و آشـاميدن    -2
دن، قـدغن بـود تـا ايـن كـه آيـة       و آميزش با همسران در شب هاي ماه رمضان پس از خوابي

..... ُكمالصيامِ الرفَثُ إلي نسا ئ لَّ لكم ليَلهُأح   الخيطُ الابـيض تبينَ لكَمتيَ يا حو كُلوا واشْرَبو
  ) 322ص ،2ج ق،1405(جصاص،  ) نازل شد.187من الخيط الاسود من الفجَرِ (بقره :

از زراره و او از امام باقر (ع) نقل مي براساس روايتي كه شيخ طوسي، با سند خود  -3
كند: روزي عمر بن خطاّب، صحابيان پيامبر (ص) از جمله علي (ع)را جمع نمود و از آنـان  
پرسيد : ديدگاه شما دربارة مسح بر روي كفش (به هنگام وضو ) چيست؟ مغيـرة بـن شـعبه    

هنگـام   كفـش مسـح نمـود. در ايـن     برخاست و گفت من ديدم رسـول خـدا (ص) بـر روي   
(ع) فرمود: آيا اين كار را پيش از فـرود آمـدن سـورة مائـده انجـام داد يـا پـس از آن؟        علي

وچون مغيره، ابراز بي اطلاعي كرد، حضرت فرمود: سبقَ الكتاب الخفَُّينَ، سورة مائده دو يا 
  ) 36، ص1ش ، ج1365سه ماه پيش از وفات پيامبر (ص) فرو د آمد.(طوسي،
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از سـورة مائـده كـه براسـاس آن، مسـح بـر پـا در          6ت كه آية مقصود حضرت آن اس
، مسـح بـر   هـا  آنهنگام وضو لازم شمرده شده، نسخ كنندة سنت نبـوي اسـت كـه براسـاس     

  كفش ها نيز جايز است.
نسخ شدن حكم مزبور به وسيلة آية وضو، در ميان اهل سنت نيـز مطـرح و تاحـدودي    

الْمسـح علـي الخفُّـينِ منسـوخٌ بĤِيـةِ الوضـوء        مشهور است. در تفسير قرطبي آمده اسـت: إنَّ 
 ،هـا  آناره به رواياتي كـه بـه موجـب    ) ابن رشد نيز پس از اش93ص ،6ج ق،1405 (قرطبي،

    تلك الاثـارِ وهـو مـذهبناسخةٌ ل ضوءمسح بر خفين جايز بوده است مي نو يسد: إنَّ آيةَ الو
(ابن رشد، آيـة وضـو   )«8،ص1ق، ج1409كاشاني،ر.ك:  نيز ،19،ص1ق، ج1415ابن عباسِ

  .»نسخ كنندة آن روايات است و نظر ابن عباس نيز همين است
ابن ابي الحديد در توضيح عبارت واجب في السنهّ أخـذهُ و مـرخَُص فـي الكتـابِ      -4

)كـه ضـمن بيـان اقسـام احكـام      1خطبه .36ص ش،1379، تَركهُ از امام علي (ع) (سيدرضي
است، به اين مثال اشاره مي كند كه بر اساس  ها آنياي امكان تغيير در الهي ايراد شده و گو

حديث، روزة روز عاشورا واجب بوده، سپس با آيات دلالت كننده بر وجوب روزة رمضان 
فخرالـدين طريحـي نيـز در     )122ص ،1ج ق،1404 (ابـن ابـي الحديـد،    نسخ گرديده است،

.    : حديثُ شَـهرِ ر نويسد مياشاره به اين نكته   ،3ج ،تـا  بـي  (طريحـي،  مضـان نسَـخَ كـلَّ صـومٍ
نيـز موضـع عالمـان     البته آگاهي از صحت وسقم ومدلول حـديث روزة عاشـورا و  ) 444ص

  شيعه در خصوص آن، نيازمند بررسي است.
ورود بـه مسـاجد بـراي    : «نويسـد  مـي شهيد اول ضـمن احكـام مربـوط بـه مسـاجد       -5
از سوي شخص مسلمان، اذن ورود  Ĥنچهاز مشركان جايز نيست به طور مطلق و چن يك هيچ

دريافت نمايد، اين اذن، فاقد اعتبار است، زيرا مانع ورود كافر، نجاست او اسـت ودليـل بـر    
هر كس وارد مسجد شود، ايمـن  «نجاست وي، آية قرآن است .و اين سخن پيامبر (ص) كه 

  ) 158ق،ص1272(شهيداول،سخ شده است.با آية مزبور ن 1» خواهد بود.

                                                 
  من دخلَ المسجد فهو آمن -1
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سَشركونَ نجبـه گونـه مطلـق، يعنـي     28(توبه: مقصود شهيد آن است كه آية إنَّما الم(
اذن ورود بدهند يـا خيـر، بـر ممنوعيـت ورود آنـان بـه        اعم از اين كه مسلمانان به مشركان،

  مسجد دلالت مي كند بنابراين ناسخ حديث مزبور خواهد بود.
بر مبناي قواعد اصول ، آيـة فـوق را مخصـص حـديث يـاد       توان مياست كه  البته پيدا

مـورد، از مـوارد دوران بـين نسـخ وتخصـيص باشـد،        Ĥنچـه شده نيز دانست و مـي دانـيم چن  
تخصيص ، رجحان خواهد داشت، زيرا امـري اسـت رايـج و فـراوان و سـهل المـؤ نـه ، بـر         

  ازمند دليل قطعي است.وتحقق آن ، ني شود ميخلاف نسخ كه به ندرت يافت 
  
  استدلال بر حديث با قر آن . 6

در پاره اي موارد، معصوم (ع) سخني بر زبان جـاري مـي كنـد سـپس جهـت تبيـين و       
بر اين  توان ميتثبيت آن در ذهن شنونده، به آيه يا آياتي از قرآن استناد واستدلال مي كند. 

  ذيل ياد كرد. هاي نمونهقسم ، از 
(ع) و امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمودند: تفَقهّـوا فَـانِّ مـنْ لَـم     از امام باقر  -1

....ليتفَقهّو ا فـي الـدينِ  و لينْـذرِوا قـومهم إذا         ـي كتابـهلُ فقـوإنَ االلهَ ي نه أعرابينكمُ فاتفَقَهْ مي
ــذَرون.   حــم ي ــيهم لعَلهّ ــوا إل عجــي،  ر ــي ، 31، ص1ش، ج1365(كلين ، 2، جق1380، عياش

تفقهَ كنيد زيرا هر كس از شما تفقهّ نكند، أعرابـي ( ودر زمـرة جـاهلان ) اسـت،     «) 118ص
  .خداوند در كتاب خود مي فرمايدچنانكه 

برحسب اين گفتار، معصوم (ع) در ابتدا دستور به فراگيري دين و فهم آن مي دهـد و  
) 122(توبـه:  آية نفر، لزوم اين كار را گوشزد مي كند وسپس از بخشي از سخن خداوند در

مي دانيم در پيوند با اين آيه  كه چنانالبته  دليلي بر اين تاكيد و اهتمام ياد مي نمايد. عنوان به
در روايـت فـوق    آنچـه ، جهات ومباحث دقيق اصولي مطرح اسـت، ولـي بـه حسـب ظـاهر      

  مدنظر است، دلالت آيه بر اهميت و ضرورت تفقه در دين است.
ت فراوان، اعمال و رفتار روزانة مابر پيامبر (ص) و ائمه اطهار عليهم بر اساس روايا -2

و چيزي از كارهاي خير و شرّ ما از ايشان پنهان نمي ماند و در برخي  شود ميالسلام، عرضه 
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بـراي نمونـه    از اين روايات، به منظور پروراندن اين باور، به اموري نيز استدلال شده اسـت. 
  آمده است: در روايتي از شيخ صدوق 

قالَ النبي (ص) حياتي خيَرٌ لكم و مماتي خيرٌ لكم، قالوا: يا رسولَ االلهِ ! وكيف ذلك ؟ 
: و ما كـان االلهُ ليعـذّبهم و انـت فـيهم و أمـا       فقالَ النبي (ص) أما حياتي فانّ االلهَ عزوجلّ يقولُ

فما كـان مـنْ حسـنٍ اسـتزدت االلهَ لكـم و      مفارقتي اياكم فانّ أعمالكَم تعُرَض علي كلَّ يومٍ، 
 حرعـاملي،  ر.ك: نيـز  .191ص ،1ج ق،1413 (صـدوق،  .ان منْ قبَيح إستغفرت االلهَ لكـم ماك

پيامبر (ص) فرمود: زندگي و حيـات مـن بـراي شـما خيـر اسـت،        )388ص ،11ج ق،1409
مرگ و وفاتم (نيز ) براي شما خير است. از ايشـان پرسـيدند چگونـه چنـين چيـزي ممكـن       
است؟ حضرت فرمود: اما زندگي ام براي شما خير است زيرا خداي عز وجـل مـي فرمايـد:    

و امـا   )33(انفـال،  .»كنـد  نمـي ب و خداوند، مردمان را تا وقتي كه تو در ميانشان هستي عذا«
اگـر آنچـه    ،شـود  مـي مرگم براي شما خير است چون كارهاي شما ، هر روز بر من عرضـه  

را براي شما افزايش دهد  ها آنانجام دهيد، از جنس كارهاي نيك باشد، از خدا مي خواهم 
  .»و اگر از كارهاي زشت باشد، از خدا برايتان طلب مغفرت مي كنم

سند خود از عبداالله بن ابان بن زيات نقل مي كند كه وي مي گفت: قلـت   كليني نيز با
: أولست أفعل؟ُ إنَّ اعمالكَم لتَعُرَض علي في كـلِ يـومٍ    للرضا (ع): أدع لي ولاهل بيتي ! فقالَ

 :  ـ « وليله، قال فاستعظمت ذلك، فقال لي: أما تقَرأُ كتاب االلهِ عزَّوجلَّ لُـوا فَسمقلِ اع يري االلهُ و
، 1ش ،ج1365(كلينـي،  قـال: هـو وااللهِ علـي بـنُ ابيطالـب (ع).      » عملكم و رسولهُ والمؤمنون

  )238، ص6ق، ج1409، نيزر.ك: حرعاملي، 220ـ219ص
به امام رضا (ع) عرض كردم: براي من وخـانواده ام پـيش خـدا دعـا كـن ! حضـرت       «

، شـود  مي، هر روز وشب برمن عرضه ا فرمود(ص): مگر چنين نمي كنم؟ همانا كارهاي شم
آيا كتـاب   من بزرگ (وسنگين ) آمد، پس حضرت فرمود: عبداالله مي افزايد: اين سخن، بر

خداي عزوجل را نخوانده اي كـه مـي فرمايـد: قُـلِ اعملـوا فسَـيري االلهُ عملكَُـم و رسـولهُ و         
بـن ابـي طالـب (ع) (و    ) به خـدا سـوگند! مقصـود از مـؤ منـون، علـي       105(توبه:  المؤمنون.

  .»فرزندان او ) است
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كه فرمـود: واالله لـو أنّ رجـلاً     اند كردهشيخ كليني و عياشي از امام صادق (ع) نقل  -3
صام النهار و قام الليلَ ثم لقَي االلهَ بغِيرِ ولايتنا لقَيه غيَرَ راضٍ أو ساخطٌ عليه، ثـم قـال: وذلـك    

 :  (كلينــي،» و مــا مــنعهم أن تقُبــلَ مــنهم نفقــاتهُم الاَ أنهَــم كفََــرُوا بــااللهِ و برســوله ...«قــولُ االلهِ
 )89، ص2ق، ج1380،عياشي ،107ص ،8ج ش،1365

به خدا سوگند: اگر مردي روز را روزه بدارد و شب را به عبادت قيام كند ولـي خـدا   «
را بدون ولايت ما ديدار كند ، او را ديـدار مـي كنـد در حـالي كـه از او ناخشـنود يـا بـر او         

چيـزي جـز   : «خشمگين است ، سپس فرمود : (دليل بر ) اين امر سخن خدا است كه فرمـود 
  ) 54:(توبه .»نسبت به خدا و پيامبر ش ، مانع از پذيرش هزينه كردهاي ماليشان نشدكفرشان 

مفاد ظاهري حديث آن است كه مشكل اعتقـادي و محروميـت از ولايـت اهـل بيـت      
پيامبر (ص) مانعي است بر سر راه پذيرش اعمال و آيـة يـاد شـده نيـز دليلـي اسـت بـر ايـن         

  واقعيت.
نيـز بـا همـين رويكـرد صـادر شـده اسـت: لا يضُـرُّ مـع          روايت ذيل از امام صادق (ع) 

: ومـا مـنعَهم أن يقبـلَ نفقـاتهُم الاّ أنهـم       الايمانِ عملٌ ولا ينفْع مع الكفرِ عملٌ ألا تَري انهّ قالَ
  )166ص ،1ج ش،1371 برقي، ،464ص ،2ج ش،1365 (كليني، كفََرُوا باِاللهِ و برسوله.

سـفيان گفـت: قُلـت لابـي عبـداالله (ع): يجـوز أن        در تفسير عياشي آمده است كـه  -4
يزكيِّ الرجلُ نفسه؟ قال: نعم اذا اضطّرَ اليه، أمـا سـمعت قـول يوسـف اجعلنـي علـي خـزائنِ        

12ج ق،1404 مجلسي، ر.ك: نيز ،181ص ،2ج ق،1380 (عياشي، الارضِ اني حفيظٌ عليم، 
د خـود را خـالي از عيـب وخـوب     توان ـ مـي از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا انسـان  « )304ص

معرفي كند؟ فرمود: در صورتي كه به اين كار اضطرار يابد بله، آيا سخن يوسف را نشـنيده  
اي كه (به عزيز مصر) گفت: مرا سرپرست خزائن ايـن سـرزمين قـرار ده كـه مـن شخصـي       

  ) 55(يوسف:» حفظ كننده و دانايم
قر (ع) آمده اسـت: انَّ االلهَ قضََـي قضَـاء حتمـاً لا     نيز در تفسير مزبور به نقل از امام با -5

لب تلك ينعْم علي عبده بِنعمه فَسلبها اياه قبلَ أن يحدثَ العبد ذنباً يستوجِب بذلك الذنبِ س
، 2ج ق،1380، (عياشي .مٍ حتي يغيرُوا ما باِنفُسهم: إنَ االلهَ لا يغير ما بقَِوالنعمة و ذلك قولُ االلهِ

  )206ص
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،  شـود  ميقضاي حتمي خدا آن است كه تا بنده اش، گناهي كه موجب سلب نعمت «
مرتكب نشده ، نعمت ارزاني داشته به او را سلب نكند و اين (به دليل) سخن خدا است كـه  
فرمود: خداوند وضع هيچ قومي را تغيير نمي دهد تا آنگاه كه خودشان وضع خـود را تغييـر   

  )11(رعد: .»دهند
  

  گيري تيجهن
تبيـين  «بر خلاف اين تلقي رايج كه همواره رابطة ميـان قـرآن و حـديث، رابطـة ميـان      

از مضامين قرآني، در تبيين  توان مياست وبه رغم اين برداشت كه ن» تبيين كننده«و » شونده
بهره گرفت، گـاه ايـن رابطـه، بـه عكـس شـده بـه نحـوي كـه           ها آنروايات و تشريح مفاد 

از فـراز قرآنـي    آنچـه در فهم بيشتر و بهتر مضامين روايي از قـرآن اسـتفاده كـرد و     توان مي
جز اين نيسـت كـه از جملـه شـئون پيـامبر (ص)  و       شود ميظاهر » لتبُيِن للناسِ ما نُزِّل إليهم«

سنت او ، تبيين مضامين وحياني است، اما اين كه هيچ گاه قـرآن ، نسـبت بـه سـنت، چنـين      
  .شود مياز آن استفاده ن نقشي ايفا نكند،

و حاصل آنكه نقش تبيين قرآن ، منحصر بـه داوري در مـورد صـدور و عـدم صـدور      
در تفسير و حتي تخصيص حديث نيز از آن بهـره گرفـت،    توان ميحديث نيست، بلكه گاه 

، قابـل انكـار   هـا  آننقش آن در تبيين احاديث منسوخ و نيز استدلال بر محتواي  كه چنانهم 
  .نيست

  
  منابع:

 .قرآن كريم -

  المكتب الاسلامي دمشق: ،الاحكام في اصول الاحكام ق)،1403( علي بن محمد، آمدي، -
قم:كتابخانـه آيـت االله مرعشـي     ،شرح نهـج البلاغـه   ق)،1404عبدالحميد، ( ابن ابي الحديد، -

  نجفي
علـي   انتشـارات زكريـا   بـي جـا:   ،الاحكام في اصول الاحكـام  ق)،1345علـي، (  ابن حزم، -

  يوسف
  دارصادر بيروت: ،المسند )،تا بياحمد، ( ابن حنبل، -
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  دارالفكر بيروت: ،المجتهد ةبداي ق)،1415حفيد، ( ابن رشد،- -
  دارالفكر بيروت: تحقيق محمدفوادعبدالباقي، ،السنن )،تا بيمحمد(، ابن ماجه -
  دارالفكر بيروت: ،السنن ق)،1410سليمان بن اشعث، ( ابوداود، -
  دارالفكر بيروت: ،صحيح بخاري ق)،1401( محمدابن اسماعيل، بخاري، -
  دارالكتب الاسلاميه قم: ،المحاسن ش)،1371احمدبن محمد، ( برقي، -
  بيروت:دارالفكر ،السنن الكبري )،تا بياحمدبن حسين، ( بيهقي، -
  دارالفكر بيروت: ،السنن ق)،1403محمدبن عيسي، ( ترمذي، -
  تا بي جا: بي ،الفصول في الاصول ق)،1405احمدبن علي، ( جصاص، -
  دارالمعرفه بيروت: ،مستدرك الصحيحين ،ق)1406محمدبن محمد، ( حاكم نيشابوري، -
  موسسه آل البيت عليهم السلام قم: ،وسائل الشيعه ق)،1409محمدبن حسن، ( حرعاملي، -
  انتشارات بيدار قم: ،كفايه الاثرق)،1401علي بن محمد،( قمي، خزاز -
  دارالثقلين قم: ،في تفسيرالقرآن البيان ق)،1418سيدابوالقاسم، ( خويي، -
  مطبعه الاعتدال دمشق: ،السنن )،تا بيعبداالله بن بهرام، ( دارمي، -
  موسسه الرساله بيروت: ،المحصول في علم اصول الفقهق)،1412فخرالدين، ( رازي، -
  دارالحديث قاهره: ،نصب الرايه لاحاديث الهدايهق)،1415جمال الدين، ( زيعلي، -
  موسسه امام صادق قم: ،المحصول في علم الاصول ق)،1414جعفر( سبحاني، -
  دارالكتب العلميه بيروت: ،الاصول ،ق)1414محمدبن احمد،(، سرخسي -
  انتشارات دارالذخائر قم: ،سعدالسعود )،تا بيسيدبن طاوس، ( -
 نشـر  موسسـه چـاپ و   تهـران:  ترجمـه فـيض الاسـلام،    ،نهج البلاغـه  ش)،1379رضـي، (  سيد -

  تاليفات فيض
  تا بي: بي جا ،اختلاف الحديث، )تا بيمحمدبن ادريس، ( شافعي،- -
  تا بي بي جا: چاپ سنگي، ،ذكري الشيعه ق)،1272( محمدبن مكّي، اول، شهيد -
  ،بيروت:عالم الكتباللمع في اصول الفقه ق)،1406( ابراهيم بن علي، شيرازي، -
  انتشارات جامعه مدرسين قم: ،التوحيد ق)،1398( ،)بن بابويه(ا محمدبن علي صدوق، -
  انتشارات شريف رضي قم: ،ثواب الاعمال ش)،1364( ـــــــــــــــــــــ ، -
  انتشارات جهان تهران: ،عليه السلام الرضا عيون اخبار ق)،1378( ـــــــــــــــــــــ ، -
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  انتشارات جامعه مدرسين قم: ،من لايحضره الفقيه ق)،1413( ـــــــــــــــــــــ ، -
انتشـارات جامعـه    قـم:  ،الميـزان فـي تفسـيرالقرآن    )،تـا  بـي سيدمحمدحسـين، (  طباطبايي، -

  مدرسين
  المكتبه المرتضويه لاحياءالآثارالجعفريه تهران: ،مجمع البحرين)، تا بيفخرالدين، ( طريحي، -
  دارالكتب الاسلاميه تهران: ،الاستبصار ق)،1390محمدبن حسن، ( طوسي، -
  انتشارات دارالثقافه قم: ،الامالي ق)،1414( ـــــــــــــــــــــ ، -
  دارالكتب الاسلاميه تهران:، تهذيب الاحكام ش)،1365( ـــــــــــــــــــــ ، -
  تهران: چاپ خانه علميه ،تفسيرعياشي ق)،1380محمدبن مسعود، ( عياشي، -
  ، بيروت: دارالمعرفه للطباعه والنشر فتح الباري بشرح البخاري)، تا بيعسقلاني، ابن حجر ( -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه المستصفي في علم الاصول ، ) تا بيغزاّلي، ابوحامد ، ( -
، بيـروت: داراحيـاء التـراث    الجامع لاحكـام القـرآن   ، ق)1405قرطبي ، محمدبن احمد ، ( -

  العربي
  ، قم: مؤسسة دارالكتاب تفسير قميق)، 1404قمي، علي بن ابراهيم ، ( -
  ، پاكستان: المكتبه الحبيبيهبدائع الصنائع ،ق)1409كاشاني، ابوبكر بن مسعود ، ( -
  ، تهران: دارالكتب الاسلاميه الكافيش)، 1365كليني، محمدبن يعقوب ، ( -
  ، بيروت: دارالكتب العلميهالاحوذي في شرح الترمذي تحفه ،ق)1410مباركفوري، ( -
  ، بيروت: مؤسسه الوفاءبحارالانوارق )، 1404 ( مجلسي، محمدباقر، -
  ، بيروت: دارالفكرصحيح مسلم) ، تا بيمسلم بن حجاج، (  -
  ، قم: مؤسسة المعارف الاسلاميهأضواء علي الصحيحينق)، 1419نجمي، محمدصادق، ( -
  بيروت: دارالفكر  السننق)، 1348نسائي، احمد بن شعيب، ( -
  ، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلامالوسائلمستدرك ق)، 1408نوري، ميرزا حسين، ( -
 ، بيروت: دارالكتب العلميه.مجمع الزاوئد و منبع الفوائدق)، 1408هيثمي، نورالدين، (  -
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  چكيده
زماني قابـل بررسـي اسـت    معنايي با دو رويكرد درزماني و هم حوزه

كه در بررسي درزماني، تغييرات معنايي همچون تعمـيم يـا گسـترش    
معنــايي، تخصــيص معنــايي، مجــاز، اســتعاره، ترفيــع معنــايي و تنــزل 

اي از واژگـان  گيرند. بر اين اسـاس، پـاره  معنايي مورد توجه قرار مي
قرآني در مقايسه بـا دوره جـاهلي دچـار توسـعه مفهـومي و افـزايش       

اند و برخـي ديگـر مفهـومي تخصصـي يافتـه و      هاي خود شدهمدلول
هــاي آنهــا رخ داده اســت. همچنــين فراينــدهايي كاهشــي در مــدلول

ــع  ــز در بخشــي از   همچــون مجــاز، اســتعاره، ترفي ــايي ني ــزل معن و تن
هاي قرآني قابل مشاهده است. شناسايي اين دسته از تغييرات واژگان
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تواند در روشن شدن معناي واژگان قرآني تأثير بندي آنها ميو دسته
زمـاني حـوزه معنـايي و در    بسزايي داشته باشد. همچنين با بررسي هم

هـا، امكـان دسـت    واژههاي همنشيني و متـداعي  آيينظر گرفتن باهم
هاي قرآنـي و ترسـيم آنهـا بصـورت     يافتن به روابط موجود بين واژه

اي از مفاهيم به پيوسته در قالب ترسيم روابط افقـي و عمـودي   شبكه
ها وجود دارد. مقالـه حاضـر بـا روشـي توصـيفي بـه بررسـي        واژگان

د پردازد و در صدد تبيين كاربرزماني حوزه معنايي ميدرزماني و هم
 .اين موضوع در بررسي واژگان قرآني است

 
آيـي  قرآن، معناشناسـي، حـوزه معنـايي، بـاهم    هاي كليدي:  واژه

  . آيي متداعيهمهمنشيني، با
	

  مقدمه
) است. حـوزه  Semantic fieldيكي از مباحث مطرح در معناشناسي حوزه معنايي(

هاسـت كـه از جنبـه    واژهاي از ) شامل مجموعـه Lexical fieldمعنايي يا حوزه واژگاني(
ها در ذيل عنواني عـام قـرار   اند و داراي اشتراكاتي هستند. اين واژهدلالي با يكديگر مرتبط

هـاي  طور مثال واژه رنگ شـامل رنـگ   دهد. بهها را به هم پيوند مي گيرند كه همگي آنمي
  ). 73ش، ص1386شود(مختار عمر، سرخ، آبي، زرد، سبز، سفيد مي

ك از اعضاي يك حوزه معنايي، تشكيل دهنده واحـدهاي معنـايي يـك    در واقع هر ي
اي متقابل با يكديگر دارند. نقطه پيوند اعضاي يك حـوزه معنـايي،   اند كه رابطهنظام معنايي

). بـر  190ش، ص1379اشتراكي است كه آنهـا در يـك شـرط يـا ويژگـي دارند(صـفوي،       
هايي اسـت كـه بـا    عاني ديگر واژهاساس اين نظريه، درك معناي يك واژه در گرو درك م

هـا در درون  اند. از اين رو معنـاي واژه، حاصـل رابطـه آن واژه بـا ديگـر واژه     آن در ارتباط
  حوزه واژگاني است. 
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معنايي، گردآوري تمام واژگاني است كـه بـه حـوزه     هدف از بررسي و تحليل حوزه
و رابطـه هـر واژه بــا    هــامشخصـي اختصـاص دارنـد و كشــف و دسـتيابي روابـط ميـان واژه      

 ).  73ش، ص1386اصطلاح عام آن حوزه معنايي است(مختار عمر، 

يكــي از افــرادي كــه نظريــه حــوزه معنــايي را وارد مطالعــات قرآنــي كــرد، ايزوتســو  
ش، كل آثـار) وي بـا طـرح معناشناسـي قرآنـي خـود،       1361ش، 1360بود.(نك: ايزوتسو، 

شناسـي قـومي انجـام داد، در كتـب خـويش      با زبانهايي از اين نظريه را با تلفيقي كه بخش
). امـا از آنجـا كـه وي اجـزاء     132-105ش، صـص 1388ارائه كرد (نك: مطيع و ديگـران،  

هايي است(نك: شـريفي،  مختلف اين نظريه را مد نظر قرار نداده و روش وي داراي كاستي
بـه نظـر    )، بررسي و تبيين آن در حوزه مطالعات قرآنـي ضـروري  101- 81ش، صص1392
  رسد. مي

پيوسـته  تواند شـبكه بـه هـم   هاي قرآني ميگيري از نظريه حوزه معنايي در بررسيبهره
مفاهيم قرآن و ارتباطات بين واژگاني آن را روشن سازد. از اين رو مقالـه حاضـر بـا هـدف     

هـاي كـاربرد و شـيوه كاربسـت آن در     ارائه تبييني روشن از اين نظريه، در صدد ارائه زمينـه 
  بررسي واژگان قرآني است.

   
  هاي معنايينظريه حوزه. 1

) بـه آراء تعـدادي از   Field theory( پيشينه نظريـه حـوزه معنـايي يـا نظريـه حـوزه      
م) و 1934م)، پورتسيگ(1934م)، جولز(1924دانشمندان آلماني و سوئيسي همچون ايپسن(

مطالعات صورت گرفته درباره گردد. در بين برمي 1930و  1920م)،  در سالهاي 1934ترير(
واژگان زبان آلماني در «حوزه معنايي، تنها مطالعه اثر گذار ، اثر ترير است. كتاب وي با نام 

انتشار يافـت. پـس از تريـر     1931در سال » زباني يك حوزه حوزه مفهومي: درك تاريخچه
  م) توسعه بيشتري يافت.L.Weisgerber) (1954( ايده وي توسط وايسگربر

همكاري داشـت و نظريـه حـوزه معنـايي      1930م) با ترير در سالهاي 1954وايسگربر(
 -خود را پس از جنگ جهاني دوم بسط و گسترش داد. نظريه وي بعدا با عنوان نظريه تريـر 

  ). 132ش، ص1393؛ گيررتس، 250م، ص Lyons ،1981وايسگربر شناخته شد(
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ر حد فاصل ميان ذهن و جهـان خـارج   بر پايه اين رهيافت زبان سطح مياني دارد كه د
واژگاني است. با فرض اين مطلب كـه   قرار دارد و الهام بخش مفهومي استعاري با نام حوزه

اي از اشياء و رويدادهاي موجود در اين جهان مـادي اسـت، زبـان در    جهان خارج مجموعه
گيـرد. از  قرار مـي  ها و مفاهيم ذهني ما درباره اين جهانحد فاصل ميان اين جهان و واقعيت

اي از اقلام واژگاني است كه از نظـر معنـايي بـا    اين رو حوزه واژگاني، دربردارنده مجموعه
سـاخت   يكديگر در ارتباطند و وابسته به همند. اين معـاني در كنـار يكـديگر شـكل دهنـده     

 21 -20ش، صـص  1393اند(گيررتس،مشخصي از واقعيت هاي جهان خارج مفهومي دامنه
  ).131و ص

هاي بيست و سي قرن بيستم با دو رويكـرد درزمـاني و همزمـاني    حوزه معنايي در دهه
پيگيري شد. رويكرد درزماني از سوي افرادي همچـون تريـر و وايسـگربر انجـام شـد و در      

  )261م، ص 1977ورت گرفت. (لاينز، كنار آنها مطالعات همزماني توسط پورتسيگ ص
معنايي است. نكته مهم در حـوزه   گان و تشكيل حوزهپايه اين دو رويكرد، مطالعه واژ

گيري حوزه معنـايي در  معنايي، چگونگي تشكيل حوزه معنايي است. يكي از راههاي شكل
نظر گرفتن شرايط لازم و كافي مفاهيم است. منظور از شرايط لازم، شـرايط اساسـي اسـت    

ي مفهـوم زن، انسـان   گيـر گيري يك مفهوم دخالت دارد. بطور مثـال در شـكل  كه در شكل
توانـد  بودن و مؤنث بودن جزء شرايط لازم مفهوم زن است اما شرطي مانند بـالغ بـودن مـي   

شرط كافي تشخيص و تميز بين زن از دختر باشد. از اين رو انسان بودن، مونث بودن و بالغ 
شـوند. در صـورت وجـود مفهـومي     بودن جزء شرايط لازم و كافي مفهوم زن محسوب مـي 

از زن در ذهـن اهـل زبـان، امكـان ترسـيم چنـين شـرايطي وجـود دارد. (صـفوي،          مشترك 
  ) 72-71ش، صص1379

راه ديگر دستيابي به حوزه معنايي و توصيف و تحليل مفـاهيم، در نظـر گـرفتن هسـته     
ها و كاربرد اهل زبان است. بطور مثال اهل زبان دو واژه قلب و عقل را معنايي مشترك واژه

اند و بر همين مبنا نيـز در قـرآن ايـن    گرفتهعنوان مترادف يكديگر بكار ميدر زبان عربي به 
  دو واژه با يكديگر در ارتباطند. 
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قرار دادن اين دو واژه در يك حوزه بر مبناي كاربردي است كـه اهـل يـك زبـان در     
يك دوره داشته است كه قاعدتا در بررسي همان دوره قابـل اسـتفاده خواهـد بـود. پـس از      

يـك نظـام معنـايي     عضا، شكل دهندهدن اعضاي يك حوزه معنايي، تمامي اين امشخص ش
بـا   شـوند. حـوزه محسـوب مـي   ند كه بدليل اشتراكي كه در مفهوم يا كاربرد دارند، همهست

توان با دو رويكرد در زماني و همزماني مورد مطالعه قـرار  توجه اين كه حوزه معنايي را مي
  ز دو رويكرد خواهيم پرداخت. داد در زير به بررسي هر يك ا

  
  هاي معناييمطالعه در زماني حوزه. 2

مطالعه در زماني مستلزم برش زماني و در نظر گرفتن دو مقطع زماني خاص اسـت. در  
 هاي مختلف زماني، مطالعههاي متوالي و مقاطع و دورههاي زبان در لايهواقع بررسي پديده

ــاقري،   ــاني اســت. (ب ــديني،  36ش، ص 1378در زم ــكوه ال ) 78-76ش، صــص 1376؛ مش
اش همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، ترير و وايسگربر حوزه معنايي را در شكل درزماني

  مورد مطالعه قرار دادند. 
ر تواند منتج به دو نتيجه تغيير معنايي در حوزه معنايي يا عـدم تغيي ـ در زماني مي مطالعه

در آن شود. در صورت عدم تغيير حوزه معنـايي، مطالعـه درزمـاني نتيجـه روشـني نخواهـد       
هـاي تـاريخي باشـد    تواند كوتاهي فاصله زماني بين دورهداشت. دليل اين عدم تغيير نيز مي

ها و نـه در سـاختار آنهـا اتفـاق     اي كوتاه تغييرات چنداني در مفهوم واژهكه طبيعتا در دوره
  هاي تغيير معنايي نيازمند بررسي است.اما بر فرض تغيير، گونه خواهد افتاد

   
  تغيير در حوزه معنايي .2-1

منظور از تغيير در حوزه معنايي، تغيير معنايي اجزاء زباني در طول زمـان اسـت. بطـور    
اسـت امـا در دوره باسـتان بـه معنـاي      » خطا و گنـاه «در حال حاضر به معناي » بزه«مثال واژه 

) در صورت تغيير در حوزه 135ش، ص 1393بوده است.(نغزگوي كهن، » ناخوش بيمار و«
  تغيير از اهميت زيادي برخوردار است.  معنايي، گونه
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اي تغييرات مفهومي را در سه شكل توسعه معنايي، انتقال معنايي و تعمـيم معنـايي   عده
تخصـيص   ) و گروهـي نيـز تقسـيم سـه گانـه     75ش، ص1386كنند(مختار عمـر،  پيگري مي

كننـد كـه تغييـر فضـاي     معنايي، تعميم دلالـي و تغييـر فضـاي كـاربردي واژه را مطـرح مـي      
) بـر  133م، ص1993تضييق، توسـعه يـا انتقـال است(سـليمان احمـد،       كاربردي دربرگيرنده

ي تغيير واژگاني و تغييـر  توان در دو گونههاي تغيير را مياساس تقسيم بندي ديگري، گونه
  كرد. مفهومي خلاصه 
تغييرات واژگاني تغييراتي همچون جايگزيني واژگـاني و افـزايش و كـاهش     در دسته

گيرند و در دسته تغييرات مفهومي توسيع معنايي، تخصيص معنايي، ترفيـع  واژگاني قرار مي
) توجه به اينكه عمـده  11-2ش، صص 1383گيرند(صفوي، معنايي و تنزل معنايي جاي مي

-ي هستند و تغيير واژگـاني، حجـم كمتـري از تغييـرات را در برمـي     تغييرات معنايي، مفهوم

  گيرند.  گيرد، عموما تغييرات مفهومي پايه و اساس بررسي درزماني قرار مي
بندي ديگـري از تغييـرات معنـايي واژگـان     توان دستههاي فوق ميبنديعلاوه بر دسته

  گيرند:گان در چهار دسته جاي ميبندي، تغييرات معنايي واژارائه كرد. بر اساس اين دسته
تغييـرات   -4ير صـريح  تغيير در معناي غ -3تغييرات غير قياسي  -2تغييرات قياسي  -1

  شناختي.بيان
اي معنـاي خـود را از چنـد معنـايي     تغييرات قياسي آن دسته از تغييراتي است كـه واژه 

گيـري  ي وامپديـده اي ديگر اخذ كند. اگر اين اخذ در فضاي دو زبان صـورت گيـرد   واژه
معنايي در دو زبان رخ خواهـد داد. تغييـرات غيـر قياسـي شـامل چهـار تغييـر عمـده تعمـيم          
معنايي، تخصيص معنايي، مجاز و استعاره است. تغيير در معناي غيـر صـريح نيـز شـامل هـر      

گيـرد كـه در دو   گونه معناي غير ارجاعي است كه عمدتا در قالب معاني عاطفي جـاي مـي  
  شود. ل معنايي و ترفيع معنايي خلاصه ميگونه تنز

اند كه توجـه بـه بيـان دارنـد و     شناختي نيز در دارنده آن دسته از تغييراتتغييرات بيان
اينكه هر مفهومي به كمك كدام صورت بياني قابـل بيـان اسـت. در واقـع در ايـن دسـته از       

شـود.  اي بـديل بيـان مـي   هاي تازه يـا واژ تغييرات، يك مفهوم به واسطه آنها، به كمك واژه
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گيرند كه در كنار يكديگر اشاره به يـك مفهـوم   هايي را در برميشناختي واژهتغييرات بيان
  ) 88-80و صص  74ش، ص 1393مشخص دارند. (گيررتس، 

انـد و در  چهار دسته تغييرات معنايي فوق نيز به يك ميـزان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه     
) امـا از  89ش، ص 1393تلاف نظر وجود دارد.(گيـررتس،  اصلي و فرعي كردن آنها نيز اخ

بين تقسيمات فوق شش گونه تعميم معنايي، تخصيص معنايي، مجاز، استعاره، تنزل و ترفيع 
دهنـد. در  اند و اساس تغييرات معنـايي را شـكل مـي   معنايي جزء تغييرات مهم و مورد توجه

  سي خواهد شد.ادامه هر يك از تغييرات معنايي مذكور به تفصيل برر
  

  تعميم يا گسترش معنايي .2-1-1
هـاي  كند و تعداد مـدلول در اين گونه از تغيير معنايي، مفهوم يك واژه توسعه پيدا مي

يابـد و دايـره شـمول آن    يايد. درواقع حوزه معنايي يـك واژه گسـترش مـي   آن، افزايش مي
  ).343ش، ص 1389اگريدي و ديگران، ؛ 237ش، ص 1373شود(آرلاتو، فراگيرتر مي
اش؛ اسـت كـه در معنـاي اصـلي    » البـأس « اي از اين تعمـيم در زبـان عربـي واژه   نمونه

سـت(ابراهيم انـيس،   اختصاص به جنگ داشته اما در طي زمان بر هـر شـدتي اطـلاق شـده ا    
  ).155ش، ص 1984

هايي است كـه دچـار گسـترش معنـايي شـده اسـت. بـراي        واژه حجه نيز از جمله واژه
توان سه مقطع زماني را در نظر گرفت: عصر نزول قرآن، پـس از نـزول   ن واژه ميبررسي اي

تا عصر حاضر و عصر حاضر. اين واژه در عصر نزول در معناي آن چيـزي اسـت كـه بـدان     
 و الَّذينَ يحاجونَ في اللَّه منْ بعد مـا اسـتجُيب لَـه حجـتهُم داحضَـةٌ عنْـد      « «شود: احتجاج مي

شَديد ذابع مَله و غضََب ِهمَليع و ِهمب16شورى؛ »(ر .(  
شود، منظور مطلق محاجه و مخاصـمه و  در جايي كه حجت از زبان كافران مطرح مي

جدل است. در واقع باطل و كافر دليلى روشن ندارد تا بتوان حجت را بمعناى واقعى آن در 
... «). بطور مثال در آيات 107، ص2ش، ج1371نظر گرفت(قرشي،  ي اللَّـهوننَا فاجُقلُْ أَ تح «

) چنين معنـايي  61آل عمران؛ »(ما جاءك منَ العْلمِْفَمنْ حاجك فيه منْ بعد « ) و 139(بقره؛ 
  اراده شده است. 
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رود. چنانكـه در  در دوره پس از نزول نيز حجه به معناي برهان و دليل عقلي بكار مـي 
اقوال لغويان نيز اين معنا قابل مشاهده است. ابن فارس در معناي واژه حجه بر برهان و دليـل  

لانـا فحججتـه اي غلبتـه بالحجـه و ذلـك الظفـر يكـون عنـد         يقال حاججـت ف «تأكيد دارد: 
) صـاحب   30، ص2ق، ج1404(ابـن فـارس،   » الخصومه و الجمه حجج و المصدر الحجـاج 

ق، 1433كند(فيروزآبادي، قاموس همين معنا را در واژه حجه به عنوان معناي اصلي نقل مي
  ). 181، ص2ج 

احـتج علـي خصـمه بحجـه     «يـد دارد:  زمخشري نيز درباره اين واژه بر همـين معنـا تأك  
) ايـن واژه در  154ق، ص 1419زمخشـري،  »(شهباء و بحجج شهب و حـاج خصـمه فحجـه   

عصر حاضر معناي جديـد ديگـري بخـود گرفتـه اسـت كـه بـه معنـاي چـك  يـا بـرات در            
  ) 157، ص1ش، ج1384معاملات است.  (انيس، 

ي برهان بوده و سپس در طـول  تمام اين موارد بر اين نكته تأكيد دارد كه حجه به معنا
زمان معناي اين واژه دچار توسعه و تعميم دلالت شده است و برحجه يا برهـان عينـي يعنـي    

  ).135م، ص 1993چك نيز اطلاق شده است(سليمان احمد، 
هاي قرآني همچون كفـر، فسـق و نفـاق در مقايسـه بـا      هاي از واژدر فضاي قرآني پاره

و دامنه كاربرد آنها گسترش يافتـه اسـت.    ر توسعه معنايي شدهكاربرد آنها در جاهليت دچا
-77ش، صـص  1388بارزي از اين تغيير در واژه تقوا رخ داده است.(سعيدي روشن،  نمونه

) واژه تقوا در دوره جاهلي در معناي حسي و لغوي خـويش بـه معنـاي حفـظ و صـيانت      94
مانعي است كه فرد بـين خـود و    ). در واقع تقوا130ش، ص 1390(سيدي، 1بكار رفته است
؛ 5دهد تا بتواند وسيله حمايت از وي باشـد(نك: عبسـي، بيـت   ترسد قرار ميآنچه از آن مي

                                        2). اين معناي از تقوا در معلقه عنتره نيز كاربرد يافته است.151م، ص 1993زوزني، 

                                                 
 در بيتي از ابومعضل هذلي اين معنا از تقوا قابل مشاهده است:  - 1

  فعاد عليك إن لكّن حظا              و واقيه كواقيه الكلاب
  اذ تتقون بي الا سنه لم اخم            و لكني تضايق مقدمي - 2
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ون بر اين اين واژه در معناي پرهيز واجتناب از شـر و بـدي در اشـعار جـاهلي نيـز      افز 
   1بكار رفته است كه در بيتي از زهير اين معنا نمود يافته است.

بررسي كاربردهاي مختلف اين واژه حاكي از آن است كه عرب جاهلي مفهـوم تقـوا   
ر فضـاي قرآنـي ايـن واژه    ) امـا د 130ش، ص 1390را در مباحث مادي بكار برده (سـيدي،  

دچار تعميم معنايي شده و در حوزه دينـي و معنـوي بكـار رفتـه اسـت. در واقـع در فضـاي        
  قرآني افزون بر مفهوم حسي و مادي بر معناي معنوي و ديني دلالت دارد.

تقوا در معناي ديني خود با حفظ معناي لغوي خويش به معناي نگهداري نفس از گناه 
شود كه سبب كاهش تأثير الوهيت در ست كه مانع از ورود عواملي مياست و دژ و سپري ا

انسان خواهد شد. اين واژه در دويست و پنجاه و هشت بـاري كـه در قـرآن بكـار رفتـه، در      
حدود صد مرتبه متعلقش ذكر نشـده اسـت و در بقيـه مـوارد متعلـق آن االله، رب، قيامـت و       

  آتش جهنم است. 
اي نفسـاني  تعلق آن ذكـر نشـده، نيـروي روحـاني و ملكـه     تقوا در قرآن در جايي كه م

هاسـت. ايـن   هاي معنـوي و دوري وي از پسـتي  است كه سبب كشش انسان به سوي ارزش
-125ش، صـص  1388شود.(مهدوي كني، نيروي روحاني در پرتو نگرش الهي حاصل مي

127(  
  
  تخصيص معنايي .2-1-2

يابـد يـا يـك واژه مفهـوم     اهش مـي هـاي واژه ك ـ در اين شكل از تغييـر تعـداد مـدلول   
قبلي يعني توسـعه يـا    در تقابل با گونه گيرد. اين گونهتر و محدودتري به خود ميتخصصي

تعميم معنايي است و دال بـر محـدود شـدن حـوزه معنـايي يـك واژه و شـمول معنـايي آن         
  ). 343ش، ص 1389؛ اگريدي و ديگران، 239ش، ص 1373است(آرلاتو، 

                                                 
  عدوي بألف من ورائي ملجم   و قال سأقضي حاجتي ثم اتقي      - 1

  همچنين در بيتي ديگري نيز چنين بكار رفته است: 
  يفره و من لايتقّ الشتم يشتم    و من يجعل المعروف من دون عرضه      



 در آمدي بر كاربرد نظريه حوزه معنايي در مطالعات قرآني   118

 

بـوده اسـت و در اثـر    » غـذا «در زبان انگليسـي ابتـدا بـه معنـاي      meatژه بطور مثال وا
نيـز در زبـان فارسـي    » داور«رود. واژه بكار مي» گوشت«تخصيص معنايي، امروزه به معناي 

هـاي آن در معنـاي   كـاربرد داشـته امـا در اثـر كـاهش تعـداد مـدلول       » قاضـي «به معناي عام 
يك مسابقه را برعهـده دارد(نغزگـوي كهـن،     محدودتري بر فردي دلالت دارد كه قضاوت

دچــار تخصــيص » الطهــاره«هــاي متــداول كنــوني عربــي واژه ) در لهجــه116ش، ص 1393
از معنـاي  » العيش«رود. در نمونه ديگري واژه بكارمي» الختان«معنايي شده است و به معناي 

  ). 154م، ص 1984 رود(ابراهيم انيس،بكار مي» نان«پيشين خود محدودتر شده و به معناي 
هايي همچون شريعت، رسول، صلاه و صيام معنـاي عـام   هاي قرآني، واژهدر بين واژه

اند.(سـعيدي روشـن،   جاهلي خـود را از دسـت داده و در معنـاي خـاص قرآنـي بكـار رفتـه       
هـاي آنهـا   تـر گرفتـه و مـدلول   ) به عبارت ديگر مفهومي تخصصـي 94-77ش، صص 1388

 1در بين عرب جاهلي گاهي به معناي فرسـتاده و » رسول«ثال واژه كاهش يافته است. بطور م
اي از موارد اين واژه در معناي حامل خبـر نيـز   در پاره 2گاهي به معناي خبر بكار رفته است.

   3بكار رفته است.
اين واژه در قرآن بر فـردي دلالـت دارد كـه فرسـتاده الهـي و حامـل پيـامي از سـوي         

) ايـن معنـا كـه در    40؛ احـزاب؛  157خداوند براي انسانهاست.(به عنوان نمونه نـك: نسـاء؛   
آيات مختلف قرآن بكار رفتـه حـاكي از تخصـيص معنـايي ايـن واژه در معنـاي فرسـتاده و        

  معناي خبر ندارد.  حامل پيام الهي است و دلالتي بر
  

  مجاز .2-1-3
معنـايي ميـان دو خـوانش يـك واژه بـر مبنـاي مجـاورت اسـت كـه ايـن            مجاز رابطـه 

؛ 241ش، ص 1373توانـد مجـاورت مكـاني، زمـاني يـا سـببي باشـد.(آرلاتو،        مجاورت مي
  دهد. اي به واژه مي) كاربرد مجازي يك واژه، معناي تازه82ش، ص 1393گيررتس، 

                                                 
 )  118ق، ص 1423(طرفه، ألا أبلغا عبدالضلال رساله                و قد يبلغ الانباء عنك رسولُ - 1
  ) 142ق، ص 1362(اعشي،  فأبلغ بني عجل رسولا و انتم             ذوو نسب دان و مجد مؤثلّ - 2
 )  453ق، ص 1362(اعشي،  رسولٌ يحدث أخباره                  فعشنا زمانا و ما بيننا        - 3
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هايي كه در معناي مجازي خود معناي ديگري به خود گرفته اسـت، واژه  هيكي از واژ
است. اين واژه در اصل به معناي دندان پيشين است كه در معنـاي مجـازي خـود بـر     » مبسم«

اي معروف است و بعدا به معنـاي  كه ستاره» الثريا«اي چوبي يا فلزي دلالت دارد يا واژه لوله
  ).333م، ص 2001سنين، چهلچراغ يا لوستر بكار رفت(ح

هايي اسـت كـه در آن مجـاز رخ داده    هاي قرآني نيز واژه فرض جزء واژهدر بين واژه
، ص 7ق، ج1405است. اين واژه در اصل جاهلي خود در معناي قطع و بريدن(ابن منظـور،  

نيـز بـه معنـاي قـومي     » قـوم فـرض  «1) است. واژه فارض نيز به معناي فربه و ستبر اسـت. 205
  2است. تنومند

در » فـارض «بررسي كاربردهاي قرآني ايـن واژه حـاكي از آن اسـت كـه صـرفا واژه      
الـزام و واجـب   «معناي جاهلي خود در قرآن بكار رفته است و قرآن معناي جديـد مجـازي   

اي از ايـن كـاربرد،   ). نمونـه 125ش، ص 1390(سيدي، 3داده است» فرض«را به واژه » شدن
سورةٌ أَنزَلنْاَها و فَرَضْـناَها و أَنزَلنَْـا   «لزام و وجوب در آن است: آيه اول سوره نور كه معناي ا

لَّكملَّع ناَتيب  اتايا ءيهتَذَكَّرُون  ف «.  
   

  استعاره  .2-1-4
شباهت است. بـه طـور مثـال     ي معنايي ميان دو خوانش يك واژه بر پايهاستعاره رابطه

كه به معني پيري است، قياسي ميان پايان روز و پايان زنـدگي  » غروب زندگي«در اصطلاح 
گيـرد. (آرلاتـو،   برقرار شده است و مخاطب نيز معناي اسـتعاري را در عبـارت در نظـر مـي    

  )82ش، ص 1393؛ گيررتس، 241ش، ص 1373
أم على قلوب «اند. به طور مثال در آيه ريهاي قرآني داراي معناي استعابخشي از واژه

اقفال براي قلوب در معناي استعاري خود بكار رفته است. قلـوب بـه خزائنـي تشـبيه     » أقفالها
شده و از اين خزائن جزئي كه مناسبت دارد، يعني اقفال ذكر شـده اسـت. اضـافه قلـوب بـه      

                                                 
  )205، ص 7ق، ج1405ا تقوم علي رجل(ابن منظور، لعَمري لقد اعطيت ضيفك فارضا           تجرّ اليه م - 1
  ) 204، ص 7ق، ج1405محامل فيها رجال فُرض (ابن منظور،            شيب اصداغي فرأسي ابيض         - 2
) نيــز دارد(ســيدي، 236) و كــابين زنــان(بقره؛ 2بيــان حكم(تحــريم، «ايــن واژه در قــرآن معــاني ديگــري همچــون  - 3

 ).126ش، ص 1390
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هاي معمول است. از قفل اقفال نيز حاكي از مناسبت اين قفل با موضوع است و خروج ذهن
ــي     ــواعظ قرآن ــرآن و م ــذيرش ق ــه از عــدم اســتعداد و قابليــت قلــوب در پ ــر كناي ايــن تعبي

  )435، ص 8ق، ج1412؛ مظهري،  326، ص 4ق، ج1407است.(زمخشري، 
  
  تنزل معنايي  .2-1-5

يابـد  تنزل معنايي نقطه مقابل ترفيع معنايي است. گـاه معنـاي يـك واژه بـار منفـي مـي      
براي واژه ليبرال در زبان فارسـي چنـين اتفـاقي رخ داده اسـت. ايـن واژه بـه معنـاي         چنانكه

ت، ديگـر در ايـن معنـا بكـار     آزادي خواه بود كـه بـا تنـزل معنـايي كـه در آن رخ داده اس ـ     
  )11-1ش، صص 1383(صفوي،  رود و به معناي فردي است كه وابسته به غرب است. نمي

شـود و واژه اثـر و   اژه دچـار ضـعف و كـاهش مـي    در واقع در تنزل معنايي، دلالـت و 
قتـل و  «هاي عربي واژه دهد. بطور مثال در برخي از لهجهجايگاهش را در ذهن از دست مي

م، 1984رود(ابـراهيم انـيس،   تنزل جايگاه پيدا كرده و در معناي مشاجره نيز بكـار مـي  » قتال
  ) 156ص 

ه نزول قرآن تا حال حاضر دچار تنـزل  ها از دورهاي قرآني، برخي از واژهدر بين واژه
وسـع كُرْسـيه   « در آيه » عرش«اند. بطور مثال واژه كرسي كه در قرآن به معناي معنايي شده

) بكار رفته است، در كاربرد كنوني خود بـر صـندلي و ميـز    255بقره؛ »(السماوات و الْأَرض
  ).157 م، ص1984شود(ابراهيم انيس، ناهار خوري اطلاق مي

  
  ترفيع معنايي .2-1-6

برخلاف تنزل معنايي، در ترفيع معنايي بار عاطفي يك واژه به سمت مثبت سوق پيـدا  
هـا،در دلالـت خـود    يابد. در واقع همانگونه كه برخـي از واژه كند و معناي واژه ارتقا ميمي

ود. بطـور  شوند، در الفاظ ديگري اين دلالت افزايش يافته و تقويت مي ش ـدچار كاهش مي
بوده كـه بـه معنـاي فرزنـد پيـامبر(ص) ترفيـع       » آقا«در زبان عربي به معناي » سيد«مثال واژه 

  )11-1ش، صص 1383؛ صفوي، 119ص  ش،1393معنايي يافته است.(نغزگوي كهن، 
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است كه در ساختار متقدم خود به معناي غذاي » السفره«مثال ديگر ترفيع معنايي، واژه 
حاضر اين واژه در زبان تـاجران دربـاره كالاهـايي مهـم و بـاارزش       مسافر است كه در حال

نداشت در حال حاضر غالبـا بـه   » مواد زائد«كه معنايي جز » العفش«كاربرد يافته است. واژه 
  ).158م، ص 1984رود(ابراهيم انيس، معناي جهاز عروس و اثاثيه گرانبهاي وي بكار مي

نمونه مناسبي از اين موضوع است. در اصل ايـن  هاي قرآني نيز واژه صلاه در بين واژه
 داننـد واژه، اختلاف نظر وجود دارد. برخي اصل و ريشه ماده صـلي را افـروختن آتـش مـي    

يعني گوشت را كباب كرد و پخـت. واژه  » صلي اللحم«). عبارت 490ق، ص1412(راغب، 
ينـدازد. عبـارت   به معناي اين است كه فرد براي سـوختن چيـزي، آن را در آتـش ب   »  صلاه«
  يعني دستش را گرم كرد. » صلي يده بالنار صليا«

» من يصلي في النـار «زجاج معناي اصلي واژه صلاه را الزام گرفته است كه در عبارت 
نيز همين معناي لزوم وجود دارد و لزوم آنچه كه خداوند بـا صـلاه فـرض و واجـب كـرده      

شناسـان ريشـه   ته ديگـري از واژه ). دس ـ604، ص19ق، ج1404شود(زبيدي، است، ديده مي
يعني بر او دعا كردم و اصل صلاه يعني نمـاز  » صليت عليه«اند. صلاه را دعا و تمجيد دانسته

  ) 490ق، ص1412همان دعاست. (راغب، 
فارغ ازريشه و اصل لغوي صلاه، اين واژه، صلاه در فضاي قرآني دچار ترفيع معنـايي  

) و 56اي دعا بكار رفته است(به عنوان نمونـه احـزاب؛   شده است. در آياتي اين واژه در معن
در آيات ديگري بر عمل عبادي دلالت دارد كه داراي اجزاء و اركان خويش است و امري 

) در اين بخش دچار ترفيع معنايي 277و  43متمايز از دعا كردن است.(به عنوان نمونه بقره؛ 
  گيرد.  شده و در جايگاهي بالاتر از دعا قرار مي

است. اين واژه در اصـل  » ركوع«واژه ديگري كه دچار ترفيع معنايي شده است، واژه 
، ص 2ق، ج1404؛ ابـن فـارس،   1222، ص 3ق، ج1407به معناي خم شدن است(جوهري، 

   1) كه در ادبيات جاهلي نيز به همين معنا بكار رفته است.435

                                                 
  أخبر أخبار القرون التي مضت                  أدب كأني كلما  قمت راكع - 1

  )435ص  ،2ق، ج1404(لبيد، به نقل از ابن فارس، 
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ناميـد كـه در   مي» راكع«پرداخت، ها نميعرب جاهلي فرد حنيفي را كه به عبادت بت
، ص 8ق، ج1405ابن منظور، »(الي ربه رب البريه راكع«بيان شاعري نيز انعكاس يافته است: 

) قرآن بار معنايي اين واژه را از اين نيز بالاتر برده و در معنـاي جزئـي از عمـل عبـادي     133
رت يا شـييء، بـه   ). در واقع واژه ركوع از خم شدن در برابر هر قد43بكار برده است(بقره، 

  خم شدن در برابر قدرت لايزال الهي ترفيع يافته و در زمره آداب عبادي قرار گرفته است.
  

  زماني حوزه هاي معناييمطالعه هم .3
زماني نوعي از مطالعه معناسـت كـه در مقطـع زمـاني خـاص بـدون در نظـر        مطالعه هم

تــوان از تــلاش ي مــيزمــانگيــرد. در حــوزه مطالعــات هــمگــرفتن گذشــته آن صــورت مــي
آيي يك اسـم بـا يـك فعـل و يـك اسـم و يـك        پورتسيگ ياد كرد كه وي بر اساس باهم

صفت به ارائه حوزه معنايي پرداخت. بر اساس نظر وي با در نظر گرفتن روابط اساسـي بـين   
  آيي دست يافت. اي از باهمتوان به گونهها ميواژه

شوند. به طـور مثـال   وصوفشان انتخاب ميها انتخاب صفات براساس مدر ساختار زبان
را در نظر بگيريم، براي كتاب صـفت كهنسـال   » كهنسال«و » كهنه«، »قديمي«اگر سه صفت 
كنيم. كـاربرد چنـين صـفاتي و    را استفاده مي» قديمي«و » كهنه«بريم اما صفات را بكار نمي

ها وجود كه بين واژهآيي است حاكي از اين نوعي رابطه باهم» كهنسال«عدم كاربرد صفت 
  ) 197-196ش، صص 1379ها تابع قواعدي است.(صفوي، دارد و همنشين شدن اين واژه

هـا در سـطح   اي نزديك و تنگاتنگ ميـان وقـوع واژه  آيي رابطهتري باهمبه تعبير دقيق
هاي اساسي مشـترك بـر روي محـور    هايي با ويژگيجمله است كه در پي قرار گرفتن واژه

آيـي بـه آراء   هـم ). پيشـينه بـا  295-294ش، صـص  1391گيرد(صـفوي،  ل ميهمنشيني شك
گردد كه اين پديده زباني را معنابنياد و نه دستوري فـرض كـرد و از آن   ) برميFirthفرث(

اصـطلاحي و بسـامد وقـوع آنهـا در      -براي مشخص كردن تركيبات، بر اساس رابطه معنايي
ــل(  ــرد. پـــس از وي ميچـ ــتفاده كـ ــان اسـ ــدي(Mitchellزبـ )، مـــك Halliday)، هليـ

آيي ) مفهوم باهمGreenbaum) و گرين باوم(Sinclair)، سينكلر(McIntoshاينتاش(
  )82-73ش، صص 1378را بكار بردند.(افراشي، 
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اي در كنار واژه ديگر امكان پذير نيست از اين رو بر پايه محـدويت  آيي هر واژهباهم
رونـد.  خته شده براي اهل يك زبـان بكـار مـي   هايي شناآيي در قالبگزينش واژگاني، باهم

محدوديت گزينش واژگاني را اولين بار مك اينتاش بكار برد. وي محـدوديت را بـا دامنـه    
  كاربرد پيوند داده و سه گونه محدوديت را قائل شده است:

هاسـت ماننـد عبـارت غيرمحتمـل گـاو      محدوديت كه كاملا وابسته به مفهـوم واژه  -1
رحلـت نخسـت   «هاي حاصل از دامنه كاربرد ماننـد عبـارت ناهماهنـگ    محدوديت -2سبز 

گيـرد  هايي كه صرفا از محدوديت همنشيني واژگاني نشأت ميمحدويت -3» وزير انگليس
و ارتباطي با مفهوم واژه و دامنه كاربرد آن ندارد. بطور مثال صفت سرراهي كه صرفا بـراي  

  ) 166 -165، صص ش1366رود.(پالمر،كودك و مانند آن بكار مي
آيـي درون زبـاني يـا    شناسان بـه دو گونـه اصـلي بـاهم    آيي در بين زبانهاي باهمگونه

ش، صـص  1378شود(افراشـي، بنـدي مـي  آيي برون زباني يا متداعي تقسـيم همنشيني و باهم
هايي با ويژگيهاي اساسـي مشـترك در محـور    آيي همنشيني، قرار گرفتن واژه) باهم73-82

كه در قالب قرار گرفتن فعل يا صفتي بر روي محور همنشيني در كنار يـك   همنشيني است
اي كه در اين همنشيني كارگشاست، قراردادي است كه اهل يك زبان در اسم است. قاعده

اسـت و ليسـيدن جـزء    » دنـدان «كـار  » گـاز زدن «هـا دارنـد. بطـور مثـال     بكاربردن ايـن واژه 
دهـد. از ايـن رو همنشـنين شـدن     ي را انجام مـي كاركردهاي آن نيست بلكه زبان چنين كار

  ها بدون در نظر گرفتن قواعد كاربردي آنها در زبان صحيح نيست. واژه
آيي همنشيني، محدوديت گزينشي واژگان اسـت  يكي از مباحث تعيين كننده در باهم

ش، صـص  1379شود كه نتوان فعل نوشيدن را براي سنگ بكار برد.(صـفوي،  كه سبب مي
  )200و ص  197-198

احزاب فعل  47آيي همنشيني در قرآن نيز قابل بررسي است. بر اين اساس در آيه باهم
و بشر المؤمنين بأن لهم مـن  «آيي همنشيني است: ، در باهم»فضل كبير«با گروه اسمي » بشّر«

در محـور همنشـيني حـاكي از مفهـوم     » فضـل «و » بشّـر «باهم آيـي دو واژه  ». االله فضلا كبيرا
ت به خير و نيكي است كه در شبكه واژگاني قرآن و كاربرد عرب امـري رايـج اسـت    بشار
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آيـي بـر روي محـور همنشـيني     آل عمران در بـاهم  21در آيه » عذاب«با واژه » بشّر«اما واژه 
  قرار گرفته است. 

كه بار معنايي مثبت دارد و حاكي از خبري حاوي خيـر و نيكـي اسـت، در    » بشّر«واژه 
قرار گرفته است. بر اسـاس كـاربرد و محـدوديت گزينشـي واژگـان در      » عذاب«كنار واژه 

آيـي همنشـيني آنهـا از    آيـي ايـن دو واژه امـري نامـأنوس اسـت و  بـاهم      زبان عربـي، بـاهم  
اي كند تا هدف بلاغي طعنـه و كنايـه  محدوديت انتخاب واژگاني در زبان عربي تبعيت نمي

) از ايـن رو چنـين   434-393ش، صـص  1388ف، بودن را در خـود داشـته باشـد.(عبدالرئو   
گزينشي با هدف طعنه و كنايه به مخاطب است كـه از نظـر اثرگـذاري نيـز اثـري مضـاعف       

  دارد.  
آيي متداعي است. بكـار بـردن   آيي، باهمهمانگونه كه اشاره شد، نوع ديگري از باهم

ويژگـي مشـترك،    كند. در باهم آيي متـداعي وجـود  ، واژه چكش را تداعي مي»ميخ«واژه 
آيي را شناسايي كـرد.  هاي داراي باهمتوان واژهاصلي مسلم است كه بر پايه اين ويژگي مي

ژگـي كـه عضـو اجـرام آسـماني بـودن       ، بـر اسـاس وي  »خورشـيد «، »ستاره«، »ماه«بطور مثال 
آيي متداعي هستند كه از كنار هم قرار گرفتن آنهـا حـوزه   تواند باشد، داراي نوعي باهم مي
ش، ص 1379؛ صــفوي، 191ش، ص 1378گيرد(يــول، عنــايي اجــرام آســماني شــكل مــيم

198.(  
آيي متداعي قابل شناسايي است. بطـور مثـال واژه صـفا، واژه    در حوزه قرآني نيز باهم

توان مروه را نيز در ذهن تداعي خواهد كرد. و بطور كلي در حوزه معنايي حج در قرآن مي
  )  158صفا و مروه را شاهد بود.(نك: به عنوان نمونه بقره؛ هاي عمره، طواف، تداعي واژه

  
  هاي معناييسلسله مراتب حوزه .4

تـوان دو  با در نظر گرفتن روابط معنايي موجود بين اعضاي يـك حـوزه معنـايي، مـي    
هاي معنـايي شناسـايي كـرد. بـا توجـه بـه اينكـه        گونه از روابط افقي و عمودي را بين حوزه

گيرد ممكن است در حوزه معنـايي ديگـري نيـز قـرار     ه معنايي جاي ميواحدي كه در حوز
  كند. گرفته باشد، چنين واحدي پيوند بين دو حوره معنايي را برقرار مي
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بدليل هم عرض بودن اين دو حوزه و اشتراك آنهـا در يـك واحـد، رابطـه بـين آنهـا       
ستقل ديگـري را شـامل   افقي خواهد بود. گاه واحدي از يك حوزه معنايي، حوزه معنايي م

اي شود كه در اين حالت رابطه حوزه معنـايي بـا واحـد معنـايي مـذكور در قالـب رابطـه       مي
  ) 325-324ش، صص 1391گيرد.(صفوي، عمودي جاي مي

   
  

  
  

           
 

  
  
  
  
  

به عنـوان واحـد مشـترك    » ب«وجود دارد كه  واحد  Bو  Aدو حوزه معنايي  1در نمودار 
در حـوزه  » پ«بين اين دو حوزه است و پيوند دهنـده بـين دو حـوزه معنـايي اسـت. واحـد       

با حـوزه   Cرا بوجود آورده است كه بر اين اساس حوزه معنايي  Cحوزه معنايي  Aمعنايي 
  در ارتباط عمودي قرار دارد. Aمعنايي 
   
  گيري نتيجه

هاسـت كـه داراي   اي از واژهحوزه معنايي يا حوزه واژگاني دربرگيرنده مجموعـه  -1
هاي مذكور در ذيل اند. تمامي واژگاناشتراكاتي بوده و از نظر دلالتي نيز با يكديگر مرتبط

  مفهوم هستند.  نظام معنايي يك گيرند و تشكيل دهندهعنواني عام قرار مي

A        B                                  
  ج    الف

  ب                    
  چ    پ

C    

  د
  ذ
  ر
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معنايي، گردآوري تمام واژگاني است كـه بـه حـوزه     هدف از بررسي و تحليل حوزه
ها و رابطه هـر واژه بـا اصـطلاح عـام     مشخصي اختصاص دارد و دستيابي به روابط ميان واژه

  آن حوزه معنايي است
زماني  زماني قابل بررسي است. بررسي درحوزه معنايي از دو زاويه در زماني و هم -2

-با در نظر گرفتن يك واژگان در دو بازه زماني و بررسي تحولات آن در طي زمان امكـان 

كنـد و گـاه در طـي زمـان دچـار      پذير است. گاه يك حوزه معنايي در طول زمان تغيير نمي
تغييراتي همچون تعميم يا گسترش معنايي، تخصيص معنايي، مجاز، استعاره، ترفيع معنايي و 

  شود. ميتنزل معنايي 
هـاي  كنـد و تعـداد مـدلول   در پديده تعميم معنايي مفهوم يك واژه توسعه پيدا مي -3

رخ داده است. ايـن واژه در دوره  » تقوا«اي از اين تغيير در واژه يابد. نمونهواژه، افزايش مي
جاهلي در حوزه مادي كاربرد داشت اما در قرآن افزون بر حوزه مـادي، در حـوزه معنـوي    

ربرد يافته است. چنين تغييري در مدلول واژه سـبب گسـترش معنـايي ايـن واژه شـده      نيز كا
  است. 

يابـد يـا يـك واژه    هـاي واژه كـاهش مـي   در پديده تخصيص معنايي تعداد مدلول -4
از » رسـول «هاي قرآني، واژه گيرد. در بين واژهتر و محدودتري به خود ميمفهوم تخصصي

در انتقـال خـود از دوره جـاهلي بـه قـرآن دچـار تخصـيص         هايي است كـه دسته از واژه آن
  معنايي شده است. 

معنايي ميان دو خوانش يك واژه بـر مبنـاي مجـاورت اسـت كـه ايـن        مجاز رابطه -5
معنـايي ميـان دو    تواند مجاورت مكاني، زماني يـا سـببي باشـد. اسـتعاره رابطـه     مجاورت مي

» أم علـى قلـوب أقفالهـا   «اي از استعاره در آيـه  شباهت است. نمونه خوانش يك واژه بر پايه
  بكار رفته است كه اقفال براي قلوب در معناي استعاري خود ذكر شده است. 

يابد يـا دلالـت آن دچـار ضـعف و كـاهش      در تنزل معنايي، گاه واژه بار منفي مي -6
از عصـر   هايي است كه بعـد يكي از نمونه» كرسي«هاي قرآني واژه شود. در بين واژگانمي

در قرآن به معنـاي  » عرش«نزول در دلالت خود دچار كاهش شده است. اين واژه از معناي 
در عصر حاضر تنزل معنايي يافته است. برخلاف تنـزل معنـايي،   » صندلي و ميز ناهارخوري«
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كنـد. يكـي از   در ترفيع معنايي بار معنايي و عاطفي يك واژه به سمت مثبت سوق پيـدا مـي  
در قرآن ترفيع معنايي يافته واژه ركوع است كه ايـن واژه از معنـاي عـام خـم      هايي كهواژه

شدن در برابر هر قدرت و شييء به معناي خاص خم شدن در برابر قدرت لايزال الهي ترفيع 
  يافته است.

هـا از اهميـت بسـزايي    هـا واژه آيـي زماني حوزه معنايي، كشف باهمدر بررسي هم -7
ها بر روي محور همنشيني در قالب قرار گرفتن فعل يا صفتي ي واژهآيبرخوردار است. باهم

-بر روي محور همشيني در كنار يك اسم است. همچنين در نظر گرفتن ويژگي اصلي واژه

-ها و تداعي آنها نيز سبب قرار گرفتن آنها در حوزه معنايي واژه خواهد شد. در بررسي هم

هـا بـه دو شـكل افقـي و عمـودي قابـل       ين حوزهزماني حوزه معنايي در نظر گرفتن روابط ب
  .ها خواهد بودبررسي است. تبيين اين روابط ترسيم كننده زنجيره روابط بين حوزه

  
  :منابع
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  چكيده

روايت شده كه برابر با آن خداوند در  حديث معروفي از پيامبر(ص)
هر قرني كسي را در ميان اين امت بر مي انگيـزد تـا ديـن را تجديـد     
كند. اين حديث ابتدا در سنن ابي داود و سپس در بسياري از جوامع 
روايي اهل سنت نقل شده و برخي نيز بر صحت حديث از نظر سـند  

بهايي آن را گزارش و محتوا اجماع دارند، در شيعه نخستين بار شيخ 
كرده است. شهيد مطهري در آثار خود نسبت به اصالت اين حـديث  
تشكيك كرده و آن را از نظر سند به جهت وجود ابوهريره، ضعيف 
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دانسته است و از جهت مضمون نيز، چهار اشكال بـر آن وارد كـرده   
است. به نظر مي رسد، اين اشكالات در رد حديث ناتمام باشد، زيرا 

ود ابوهريره موجب ضعف حديث نخواهد بود، چنان كـه  صرف وج
بسياري از محدثان شيعه از او روايت نقل كرده اند. درباره اشكالات 

در حديث قيد اتفاقي مي باشد، ثانيـا؛  » رأس«محتوايي نيز: اولا؛ واژه 
در حديث از الفاظ عام بوده و بر بيش از يـك نفـر نيـز دلالـت     » من«

ر تعيين مصاديق دليلي بـر وضـع حـديث نخواهـد     دارد، ثالثا؛ اشتباه د
بود. رابعا؛ بنـابر دلايلـي چنـد نمـي تـوان روايـت مجـدد را متـأثر از         

 .انديشه فلسفي ايرانيان باستان دانست

 
، شـهيد مطهـري، نقـد    »مجـدد ديـن  «حـديث  هاي كليـدي:   واژه

  . حديث
	
  . مقدمه1

 -متأخر غير روايي شيعه حديث معروفي در منابع حديثي كهن اهل سنت و در كتب 

از پيامبر(ص) روايت شـده كـه برابـر بـا آن خداونـد در هـر سـده اي         -به نقل از منابع عامه 
فردي در ميان امت ايشان بر مي انگيزد تا دين امـت را كـه بـه كهنگـي و فرسـودگي دچـار       

كُـلِّ مائَـةِ سـنةٍَ مـنْ يجـدد لهَـا        إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الْأمُةِ علَـى رأسِْ «شده است، تجديد كند: 
 –صـاحب يكـي از صـحاح سـته      -در ميان اهل سنت نخستين بار ابو داود سجستاني ». دينهَا

آن را روايت كرده و در بين شيعه شيخ بهايي در كتاب كشكول خـود از منـابع اهـل سـنت     
اين حديث مورد توجه بسياري  گزارش كرده و به واسطه ايشان به منابع شيعه راه يافته است.

مجـدد  «و » مجـدد ديـن  «از محدثان و  شارحان احاديث قرار گرفتـه، آنسـان كـه تعبيرهـاي     
 از اين حديث اخذ شده و فريقين فراوان به بزرگان دين اطلاق كرده اند.» مذهب

 275( اگر چه كهن ترين منبعي كه حديث مجدد در آن روايت شده، سـنن ابـي داود  
) است؛ با اين وجود برابر با برخي گـزارش هـا، پـيش از    311، ص2، ج1410د، ق) (ابي داو

نگاشته شدن حديث در سنن ابي داود، ميان اهل سنت به صورت شفاهي شيوع داشته است؛ 
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ق) حضور داشته، وقتي از شافعي  241-161چنان كه گويند در مجلسي كه احمد بن حنبل(
بل ضمن ذكـر حـديث، عمـر بـن عبـدالعزيز را      ق) سخن به ميان مي آيد احمد بن حن 204(

مجدد دين در رأس سده اول دانسته و اميد آن دارد كه شافعي مجدد سده دوم باشد(بيهقي، 
  ١)75؛ ابن عبد البر، بي تا، ص 121، ص1بي تا، ج

از اين گزارش چنين برمي آيد كه اين روايت حداقل در نيمه دوم قرن دوم هجري در 
بوده است. پس از ابو داود بسياري از جوامع روايي و غير روايي اين ميان اهل سنت متداول 

  حديث را نقل كرده اند كه در پي نوشت شماره يك بدان اشاره خواهد آمد.
در هيچ يك از منابع متقدمان شيعه، حديث مجدد نقل نشده است، اما شـايد بتـوان بـر    

بـاز يافـت؛ برابـر بـا گـزارش       اساس گزارشي كهن رد پاي آن را در ميان آثار ديرين شيعي
ق) در مناظره  505تأليف مقاتل بن عطيه(م» المناظرات بين فقهاء السنة و فقهاء الشيعة«كتاب 

در عصر دولت سـلجوقي و در حضـور خواجـه     -اي كه ميان عالمي علوي و عالمي عباسي
فـري  رخ داده است، عالم علوي خطاب به عالم عباسي در دفاع از مكتـب جع  -نظام الملك
نسـبةً الـي مجـدد المـذهبِ و هـو الامـام جعفَـرٌ        » الجعفَرِيةِ«و لهذاَ سمي الشيّعةُ بِـ«مي گويد: 
(ع)   .)63، ص1419ابن عطية، »(الصادقُ

                                                 
اين حديث را نقل كرده اند به ترتيـب تـاريخي بـه شـرح ذيـل مـي        -كه پس از ابو داود-مهم ترين آثار اهل سنت  - 1

 405)، حـاكم نيشـابوري(  114، ص1، ج1409ق)( 365)، عبداالله بن عـدي( 324، ص6، ج1415ق)(360باشند: طبراني(
)، ابن عبـد  59، ص2، ج1417ق)( 463)، خطيب بغدادي(121، ص1ق)(بي تا، ج 458)، بيهقي(522، ص4ق)(بي تا، ج

)، 319، ص11، ج1392ق)( 606)، ابـن اثيـر(  338، ص1، ج1415ق)( 571)، ابـن عسـاكر(  75ق)(بـي تـا، ص   463البر(
ق)(بي  676) ، نووي(121، ص1407ق)( 658)، ابن أنبار(2411، ص6؛ ج 826، ص2، ج1414ق)( 626ياقوت حموي(

 742)، طيبــي(413، ص12، ج1406ق)( 742)، مــزيّ(81، ص1، ج1985ق)( 741)، خطيــب العمــري(509، ص1تــا، ج
 751)، ابن قيم جوزي(195، ص17، ج1406)، ذهبي(179، ص23، ج1407ق)(  748)، ذهبي(699، ص2، ج1417ق)(
ــفدي(412، ص2، ج1388ق)( ــر( 125، ص2، ج1420ق)( 764)، صـ ــن كثيـ ، 9ج ؛ 268، ص6، ج1408ق)( 774)، ابـ
)، 251، ص13ق)(بي تا، ج 852)، ابن حجر(209، ص1ق)(بي تا، ج 806)، زين الدين عراقي(276، ص10؛ ج 232ص

ــا، ص 902ســخاوي( ــي ت ــا322، ص1، ج1404ق) ( 911)، ســيوطي(68ق) (ب ــف، ج-)، ســيوطي(بي ت )، 282، ص1ال
ــا  ــيوطي(بي ت ــدي( 8834، ص1ب، ج-س ــي هن ــي(193، ص12، ج1409ق)( 975) ، متق ، 1، ج1400ق) ( 1044)، حلب

، 16؛ ج 309، ص12؛ ج 89، ص4، ج1415ق)( 1270)، آلوســـي(243، ص1، ج1408ق)( 1162)، عجلـــوني(110ص
  ).96ص
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در اين مناظره بر گرفته از حـديث مجـدد مـي باشـد و آن     » مجدد مذهب«ظاهرا تعبير 
عالم علوي از تعبير رايج اهل سنت براي بيان مقصود خود بهره جسته است. صـرف نظـر از   

  اين گزارش تاريخي، حديث مجدد تا قرن يازدهم در منابع شيعه ديده نمي شود. 
و » الصوارم المهرقـه «ق) در دو اثر خود  1019در قرن يازدهم قاضي نوراالله شوشتري(

ما قاَلَ ابـنُ  «بدون نقل حديث سخن ابن اثير را در شرح حديث نقل مي كند: » احقاق الحق«
 ـ     ا اثَيرٍ في جامعِ الاُصولِ من اَنَّ مجدد مذهبِ الاماميةِ في المائةَِ الثَّانيـةِ علـي بـنُ موسـي الرِّضَ

  ).391، ص1409؛ قاضى نور االله،  299(قاضى نور االله، بي تا، ص1..»(ع).
ق) در كتـاب   1031اما اولين كسي كه در ميان شيعه حديث را نقل كرده، شيخ بهايي(

) مــي باشــد. شــيخ بهــايي حــديث را از كتــاب شــرح 153ب، ص–كشــكول(بهائي، بــي تــا 
صـول را ذيـل حـديث    نقل و توضيحات صـاحب شـرح مشـكاة و جـامع الا     2طيبي» مشكاة«

در معرفي شـيخ  » الوجيزة في علم الدراية«گزارش كرده است. شيخ بهايي در اثر ديگر خود 
). از 7الـف، ص  -(بهائي، بـي تـا   كليني سخن ابن اثير درباره شيخ كليني را يادآور مي شود

نظر شهيد مطهري، شيخ بهايي نخستين كس در شـيعه اسـت كـه از طريـق الـوجيزه انديشـه       
). پس از شـيخ  249، ص21، ج1381(مطهري،  دين را در ميان شيعه وارد كرده است مجدد

بهايي، عالمان بسياري از شيعه اين  حديث را نقل كرده اند كه در پي نوشت شماره دو بدان 
  اشاره خواهد آمد.

تا عصر حاضر عالمان فريقين نوعا مضمون اين حـديث را پذيرفتـه انـد، امـا در عصـر      
صحت حديث تشكيك كـرده و آن را از هـر دو جنبـه سـند و محتـوا نقـد        حاضر برخي در

كـه   -»المهديـة فـي الاسـلام   «كرده اند؛ چنان كه در اهل سنت سعد محمد حسن در كتـاب  
(حســن، بــي تــا،  عقيــده شــعيه را دربــاره مهــدويت را رد كــرده و بــه ســخره گرفتــه اســت 

                                                 
ابن اثير پس از گزارش حديث در كتابش، شرح مبسوطي از حديث ارائه و براي هر يك از مـذاهب و هـر يـك از     -1

عرفي مجددان مذهب اماميه؛ محمد بن علي الباقر(ع) را مجدد علوم و فنون اسلامي مجددي را بر مي شمارد. به هنگام م
قرن اول، علي بن موسي الرضا(ع)را مجدد قرن دوم، أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي(كليني) را مجـدد قـرن سـوم و    

 )323-313، ص11، 1392را مجدد قرن چهارم بر مي شمارد(ابن اثير،  -برادر سيد رضى  -سيد مرتضى 
» الكاشـف عـن حقـائق السـنن    «ق) در كتاب خود، شرح الطيبي علـى مشـكاة المصـابيح المسـمى بــ       743طيبي (م  - 2

  ).699، ص2، ج1417(طيبي،  گزارش كرده است
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والي نيمـه قـرن دوم مـي    اين حديث را برساخته مدعيان مهـدويت در ح ـ  -)137-127صص
  ).270(حسن، بي تا، ص داند

در شيعه انديشمند معاصر استاد شهيد مطهري به اين حديث نگـاهي انتقـادي داشـته و    
آن را از دو جهت سند و متن به بوته نقد نهاده و با وارد دانستن يك اشكال به سند و چهـار  

، 21، ج1381ك: مطهـري،  اشكال به محتـواي روايـت، آن را از اعتبـار سـاقط مـي كنـد(ر      
حـديث  «). آقاي مختـاري در مقالـه اي بـا عنـوان     500-495، صص 25؛ ج 254-247صص
، به تبعيت از شهيد مطهري به نقد سند و مضمون حديث همت گماشته و آخر الامـر  »مجدد

  ).113-97، صص1382حديث را رد مي كند(مختاري، 
بايد صحيح دانسـت؟   -ل اجمالاحداق-حال آيا بسان غالب دانشمندان، اين حديث را 

يا نقدهاي سندي و متني شهيد مطهري را پذيرفت و به مجعول بودن آن معتقد شد؟ بـه نظـر   
نقدهاي ايشان بر سند و متن حديث ناتمـام مـي    -چنان كه به تفصيل خواهد آمد -مي رسد

  باشد و نمي توان بر پايه ادله ايشان حديث را نامعتبر دانست. 
گاه برجسته علمي استاد مطهري و اثر پذيري محققان از ايشان، بررسـي  با توجه به جاي

و ارزيابي اشكالات و نقدهاي ايشان نسـبت بـه حـديث مجـدد مهـم بـه نظـر مـي رسـد. در          
كـه در تأييـد و تقويـت ديـدگاه اسـتاد مطهـري       -موضوع حاضر به جز مقاله آقاي مختاري 

مطهـري شـكل نگرفتـه اسـت، لـذا ايـن       ، پژوهشي در ارزيابي اشكالات شـهيد  -سامان يافته
تحقيق با روش توصيفي تحليلي در پي پاسخ به اين سؤال است كه ارزيـابي ديـدگاه شـهيد    

  چگونه است؟   » مجدد دين«مطهري درباره حديث 
جهت بررسي و ارزيابي نظرگاه ايشان، ابتدا ديدگاه و اشكالات ايشان تقرير مي شود، 

و ديگر آثار فريقين مأخذ شناسـي گرديـده، آن گـاه    سپس حديث مجدد در جوامع روايي 
سند و مضمون حديث بررسي و تحقيق شده و در نهايت اشكالات شهيد مطهري در هـر دو  

  ناحيه سند و متن به بحث گذاشته مي شود. 
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  ديدگاه و اشكالات شهيد مطهري درباره حديث. 2
پرداختـه اسـت؛ يكـي در    » مجـدد ديـن  «شهيد مطهري در دو اثر خود به نقـد حـديث   

كه بعـدها تحـت عنـوان مقالـه     » احياى فكر دينى«سخنراني انجمن ماهانه دينى تحت عنوان 
ــاي فكــر دينــي« ــاردر كتــاب » احي ــه چــاپ رســيده اســت(مطهري،   ده گفت ، 25، ج1381ب

داشته و » اتفاق«در مسجد  1345ن سال )، دوم در سخنراني كه در ماه رمضا500-495صص
ــاب  ــد اول كت ــان «در جل ــه اســت(مطهري،  » اســلام و نيازهــاي زم ، 21، ج1381انتشــار يافت

  ).254-247صص
گفتني است تفاوتي بنيادين نسبت به نقد حديث در آن دو وجود ندارد و بسان برخـي  

، مـع ذلـك مطالـب    ديگر از سخنراني هاي استاد شهيد به مناسبت مقتضي، تكرار شده است
سخنراني دوم غني تر و منقح تر ارائه گرديده اسـت. لازم بـه ذكـر اسـت ايشـان در كتـاب       

، بعدها نگاشته اند اشاره اي گـذرا بـه ايـن حـديث     »نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير«
  داشته و آورده است:

شود و ما  ىهرچند اين حديث از نظر سند، اساسى ندارد و از نظر تاريخى هم تأييد نم«
ايـم، ولـى شـيوع و رواج و قبـول ايـن       در جاى ديگر به نقد اين حديث و اين تفكر پرداخته

انديشه در ميان مسلمانان بيانگر اين حقيقت است كه مسلمانان لااقـل در فاصـله يـك قـرن،     
انــد و عملًــا برخــى نهضــتها را نهضــتهاى اصــلاحى تلقــى  انتظــار مصــلح يــا مصــلحان داشــته

گوييم: اصلاح و مصلح و نهضت اصلاحى و تجدد فكر دينـى   . اين است كه مىاند كرده مى
، 1381(مطهـري،   »كه اخيراً مصطلح شده است، يك آهنگ آشنا به گوش مسلمانان اسـت 

  ).27، ص24ج
شــهيد مطهــري حــديث را، بــا دو معيــار نقــد بيروني(نقــد ســندي) و نقــد دروني(نقــد 

فصيل خواهد آمد شيوه ايشان در نقـد بيرونـي،   چنان كه به ت محتوايي) تضعيف كرده است؛
نقد سند به دليل جاعل فرض كردن راوي و در نقد دروني، عرضـه مضـمون روايـت بـر دو     

  معيار برون ديني: عقل و تاريخ است.
نخستين نقد شهيد مطهري به سند حديث است، آن جـا كـه ابـو هريـره ناقـل مسـتقيم       

همان وضاّع و كذاّب معروفي است كه از رسول  روايت مي باشد؛ ايشان مي گويد ابوهريره
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). ايشـان  496، ص25، ج1381خدا (ص) اين حديث را نقـل كـرده اسـت (رك: مطهـري،     
چون فرصت كافي جهت بررسي وضعيت باقي راويان زنجيره حديث را نداشته است، بدين 

انـد   نقـل كـرده  باقي راويان سند در ساير افرادى كه از ابـوهريره  «سبب در ادامه گفته است: 
، 25، ج1381(مطهـري،   »موفق نشدم تحقيقى بكنم كـه آن هـا چـه جـور اشخاصـى هسـتند      

  ).496ص
نقد دوم شهيد مطهري بر متن و محتواي حديث است؛ ايشان اشكالاتي چند را بـر آن  
وارد مي داند، با بررسي و تحليل آن ها در چهار محور دسته بندي مي شوند: سـه محـور بـه    

ناحيه مصداق ها مرتبط مي شود و يـك محـور بـه اشـكالي در اثـر پـذيري از       سه اشكال از 
  انديشه مجدد هزاره باز مي گردد:

شهيد مطهري پيش از بيان اشكالات مرتبط با مصاديق حـديث، مجـدداني كـه برخـي     
عالمان شيعي برشمارده اند، يادآور مي شود: در اول قرن دوم امـام بـاقر (ع) اسـت، در اول    

مام رضا (ع)، در اول قرن چهارم كلينى، در اول قرن پنجم سيد مرتضـى يـا شـيخ    قرن سوم ا
البيـان، در اول قـرن هفـتم خواجـه      مفيد، در اول قـرن ششـم شـيخ طبرسـى صـاحب مجمـع      

نصيرالدين طوسى، در اول قرن هشتم علامه حلىّ، در اول قرن نهم شـهيد اول، در اول قـرن   
شيخ بهايى، در اول قرن دوازدهم مجلسـى، در اول  دهم محقق كَرَكى، در اول قرن يازدهم 

، 25، ج1381قرن سيزدهم وحيد بهبهانى، در اول قرن چهاردهم ميـرزاى شـيرازى(مطهري،   
  ).497ص

آن گاه، اشكال اول را در اين مي داند كه برابر با حديث، مجددان بايد در ابتداي هـر  
تـوان   چنان كه خواجه طوسى را نمى قرن باشند، اما برخي از مجددان ياد شده چنين نيستند،

مجدد قرن هفتم شمرد، زيرا تولد خواجه در اوايل قرن هفتم و ظهور و نبوغش در نيمه قرن 
  ).497، ص25، ج1381) است(مطهري، 672هفتم، وفاتش در نيمه دوم آن قرن(سال 

دومين نقد به مصداق ها، اين است كه برخي از مجددان كه سـهم بسـزايي در احيـاي    
ين داشته اند، تنها به دليل آن كه در ابتداي قرن نبوده اند به شمار نيامده اند، چنـان كـه در   د

شـمرده  » مجدد«ميان ائمه اطهار (ع)، امام حسين (ع) و امام صادق (ع) بيش از ديگران بايد 
 شوند، زيرا هركدام از اين دو بزرگوار از جنبه خاصى توفيق تجديد و احياء پيدا كردند، اما
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اند. همچنين بسيارى از علماى ديگـر   چون با آن حساب ساختگى منطبق نبوده، از قلم افتاده
جزء مجـددان حسـاب     اند به دليل قرار گرفتن در وسط قرن، را كه شايد بيشتر خدمت كرده

  ).497، ص25، ج1381اند(مطهري،  نكرده
ي شايسـتگي  سومين اشكال به مصداق ها، برشـمردن افـرادي هسـتند كـه بـه هـيچ رو      

چنـين   -صـاحب منتخـب التـواريخ    -عنوان مجدد را ندارند، چنان كه ملا هاشـم خراسـاني   
اسـت: وي    كرده و برخي از خلفا و سـلاطين را از تجديدكننـدگان ديـن بـه حسـاب آورده     

براي اوايل قرن دوم عمر بن عبد العزيز، اول قرن سوم مأمون، اول قرن چهارم المقتـدر، اول  
الدوله ديلمــى، اول قــرن ششـم ســلطان ســنجر ســلجوقى، اول قــرن هفــتم  قـرن پــنجم عضــد 

، اول قـرن نهـم   -كه آن هم از مغـول اسـت  -هلاكوخان مغول، اول قرن هشتم شاه خدابنده 
امير تيمور گوركانى، اول قرن دهـم شـاه اسـماعيل صـفوى، اول قـرن يـازدهم شـاه عبـاس         

دهم هم فتحعليشـاه را مجـددان ديـن    صفوى، اول قرن دوازدهم نادرشاه افشار، اول قرن سيز
  ).250، ص21،ج1381دانسته است(مطهري، 

نقد چهارم استاد شهيد به اثرپذيري انديشه مجدد صد ساله از انديشـه فلسـفي ايرانيـان    
باستان و هندي ها است و آن ظهور يك مصلح در رأس هر هزاره مي باشد؛ ايشان در مقاله 

  اظهار داشته است:» احياي فكر ديني«
اين تفكر كه هر صد سال يك مجدد بايد ظهور كند زمينه را مساعد كرده براى قبـول  
تفكر ديگري كه گفته شده هر هزار سال يك نفر ظهور خواهد كرد و آن مستمسكي بـراى  

هاى گمراه چون بهاييت شده است. اين تفكر در فلسفه ايراني هاى قديم و هندي ها بر  فرقه
دارد، آن طبيعيـات نيـز اولاً غلـط بـوده و ثانيـاً از آن طبيعيـات         اساس طبيعيات قـديم ريشـه  

  .)498، ص25، ج1381استنتاج اين تفكر غلط است(مطهري، 
نيز بيان داشته است: اين تفكر كـه در  » اسلام و نيازهاي زمان«شهيد مطهري در كتاب 

قبـل از اسـلام    آيد، به اسلام ربطي ندارد، در ايران هر هزار سال يك بار يك مجدد دين مى
است در رأس هـر هـزار سـال    » هوشيدر«زرتشتي ها معتقد بودند كه ، مصلحى كه لقب آن 

  ).251-250، صص25، ج1381ظهور كرده و در ايران احيايى به ثمر مي رساند(مطهري، 
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 بررسي و ارزيابي اشكال سندي شهيد مطهري. 3

حـدثنَاَ سـليَمانُ بـنُ    «نـد:  ابو داود سجستاني حديث را با سند خود چنين گزارش مي ك
    ـافعالْم زِيـدـنِ ييلَ بنْ شَـراَحع وبنُ أَبيِ أَيب يدعي سرَنْبٍ أخَبهنُ ورَناَ ابْأخَب ِريهالْم داود ِري

ه عليَه [و آلـه] وسـلَّم قَـالَ إِنَّ    عنْ أَبيِ علقَْمةَ عنْ أَبيِ هرَيرةََ فيما أَعلمَ عنْ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ
ابو داود در انتهاي حـديث  ». اللَّه يبعثُ لهذه الْأمُةِ علىَ رأسِْ كلُِّ مائةَِ سنةٍَ منْ يجدد لهَا دينهَا

ابـي  »(راني لمَ يجزْ بهِ شَـراَحيلَ قاَلَ أَبو داود رواه عبد الرَّحمنِ بنُ شُرَيحٍ الْإِسكنَْد«مي نويسد: 
  ). 311، ص2، ج1410داود، 

ديگر گزارشگران حديث، جملگي متأخر از ابو داود بـوده و بـا طـرق مختلـف خـود      
روايت را به عبد االله بن وهب رسانده اند و راويان پس از او تا ابو هريره يكسان مـي باشـند.   

  ح است:درباره سند حديث چهار مسأله قابل طر
  وضعيت سند حديث از ديدگاه اهل سنت؛ -الف
  جايگاه ابوهريره(بررسي و ارزيابي اشكال سندي شهيد مطهري)؛ -ب
قـل حـديث از   كـه پـس از آخـرين راوي(ابـوهريره) و قبـل از ن     » فيما أَعلَـم «تعبير  -ج

  رسول خدا(ص) آمده است؛
د رواه عبــد الــرَّحمنِ بــنُ شُــرَيحٍ قَــالَ أَبــو داو«عبــارت پايــاني حــديث از ابــو داود:  -د

  ».الْإِسكنَْدراني لمَ يجزْ بهِ شَراَحيلَ
   

  وضعيت سند حديث از ديدگاه اهل سنت. 3-1
سند حديث، طبق معيارهاي دراية الحديثي، مفرد مي باشد؛ چنان كـه طبرانـي پـس از    

يثُ عنْ رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ عليَه[و آله] وسلَّم لاَ يرْوى هذاَ الحْد«گزارش حديث مي نويسد: 
  ).324، ص6، ج1415(طبراني، » إِلَّا بهِذاَ الْإِسناَد، تفََرَّد بهِ ابنُ وهبٍ

تمام رجال اين روايت برابر با معيارهاي رجالي اهل سنت، ثقـه مـي باشـند: ابـوهريره،     
، 2 ، ج1405تمـامي صـحابه را عـادل مـي داننـد(العجلي،       صحابه پيامبر(ص)مي باشد، عامـه 

) و احـاديثش  576: 5، 1393)، أبو علقمه مصـري مـولى بنـى هاشـم، ثقـه(ابن حبـان،       93ص
)، شراحيل بن يزيـد معـافري مصـري،    102، ص34، ج1406صحيح دانسته شده است(مزي، 
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ثقـه(رازي،  )، سـعيد بـن أبـي أيـوب مصـري،      450، ص6، ج1393ثقه مي باشـد(ابن حبـان،   
)، عبد االله 344، ص10، ج1406؛ مزي،  362، ص6، ج1393؛ ابن حبان،  66، ص4، ج1371

) و سـليمان بـن داود مهـري،    284-283، صـص 16، ج1406بن وهب، ثقه و صـدوق(مزي،  
  ) معرفي شده اند.       410، ص11، ج1406ثقه(مزي، 

). 68اوي، بـي تـا، ص  پيشوايان حديثي اهل سنت به اين روايت اعتماد كـرده اند(سـخ  
سيوطي در كتاب مرقاة الصعود إلي سـنن أبـي داود، حـاكم  و بيهقـي را از متقـدمان و ابـن       

). فتنـي در  146ج، ص -حجر را از متأخران قائل به صحت حديث مي داند(سيوطي، بـي تـا  
تذكرة الموضوعات مي نويسد: حفاظ بـر آن اعتمـاد داشـته، طبرانـي آن را روايـت كـرده،       

)، آلبـاني نيـز آن را از   91ثقه بوده و حاكم صحيح دانسته اسـت(فتني، بـي تـا، ص   رجال آن 
  ).142، ص2احاديث صحيح مي داند(آلباني، بي تا، ج

 
  جايگاه ابوهريره (بررسي و ارزيابي اشكال سندي شهيد مطهري). 3-2

ابوهريره از نگاه عالمان شيعي، متهم به جعل و وضع حـديث مـي باشـد و آنسـان كـه      
اولين نقدي كه شهيد مطهري بر حديث وارد مي داند وجود ابو هريره در سند است و رفت 

  )496، ص25، ج1381ياد مي كند(مطهري، » كذاب و وضاع معروف«از او با تعبيرات 
مع الوصف به نظر مي رسد اين نقد، دليلي استوار براي نفي حديث مجدد نيست؛ چرا 

(رك: ابن ابـي   مزدور معاويه و جريان اموي بوده كه اگر چه ابو هريره از جاعلان حديث و
و حتـي احـاديثي عليـه امـام      )211-207؛ ابور يه، بي تا، صـص  63، ص4، ج1409الحديد، 

)، 240-236؛ ابور يه، بي تا، صص 63، ص4، ج1409علي(ع) وضع كرده(ابن ابي الحديد، 
جاعـل را برسـاخته    نمـي تـوان مطلـق مرويـات راوي    » الكذوب قديصدق«اما برابر با قاعده 

)، از اين روي بزرگان حديثي شيعه در آثار خود فـراوان  72، ص1369قلمداد كرد(غفاري، 
  .از ابوهريره حديث نقل كرده اند

 219، صــص26، ج1398شــيخ صــدوق، در بســياري از آثــار خــود از جملــه: توحيــد(
، 2ج ،1417)، امـالي( 164و 107و 78و 76و 38و 32و 31، صص1، ج1362)، خصال(400و

)، 528و 247و 172و 155، صـص 1، ج1385)، علـل الشـرايع(  386و 365و 361و 215صص
)، 111ب، ص-1414)، شـيخ مفيـد در امـالي(   275و 229و 64، صـص 1361معاني الاخبـار( 
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)، سـيد  206، ص1380)، سيد رضي در المجازات النبويه(124الف، ص-1414الاختصاص(
)، شيخ طوسـي در تهـذيب   98، ص1417) و الناصريات(87، ص1415مرتضي در الانتصار(

) و 129و 89و 74و 56، صـــص1414)، امـــالي(315و 152، صـــص4، ج1365الاحكـــام(
) سند روايات خود از طريق ابو هريـره بـه پيـامبر(ص) رسـانده     180و 58، صص1411الغيبة(
  .اند

ــيعه(خزاز رازى    ــان ش ــاب امامــت امام ــوهريره نصوصــي در ب ــه عــلاوه از اب ، 1401،  ب
گزارش شده اسـت و نيـز وي راوي حـديث     2رواياتي در فضائل ائمه (ع) ،1)100-79صص

  ) مي باشد.235، ص1، ج1395) و حديث ثقلين(صدوق، 2، ص1376غدير(صدوق، 
گفتني است شهيد مطهري خود نيز در برخي آثارش از ابو هريره حديثي نقل كـرده و  

ي سه روايت آورده كـه  بدان استناد مي كند؛ ايشان در كتاب حجاب ذيل عنوان خواستگار
). در صـورتي  532، ص9، ج1381(مطهـري،  3يكي از آن ها از ابوهريره راوي حديث است

كه روايات ابوهريره يكسر مجعول باشد احاديث اشاره شـده از ايـن قاعـده مسـتثنا نخواهـد      
  بود. 

 بنابراين بايد ميان منقولات ابوهريره تفصيل قائل شد و نمي توان به مجرد اين كـه وي 
در سند روايات قرار دارد، آن را موضوع و مجعول تلقي كرد، چنان كه آقاي مسـعودي در  
كتاب وضع و نقد حديث نوشته است: ميان جاعـل بـودن راوي و جعلـي بـودن هـر روايـت       
ملازمه ثابت و دائمي وجود ندارد و اين گزاره كه هر گاه راوي جاعل باشد، همه سخنان و 

  ). 227، ص1388حيح نيست(مسعودي، نوشته هاي او جعلي است، ص
  

                                                 
بـاب مـا جـاء عـن أبـي      « ، در بابي تحت عنوان  »كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر«خزاز رازي در كتاب  -1

،  ، هفت روايت از ابوهريره گزارش كرده است(خزاز رازى» لى الأئمة الاثني عشر عهريرة عن النبي ص في النصوص ع
  ) 100-79، صص1401

؛  513و 380و 251، صـص 1414؛ طوسـي،   178، ص1، ج1385؛ صدوق،  64، ص1361براي نمونه رك: صدوق،  -2
  . 112و 106و 102و 97و 81و 76و 75و 60و 13، ص3، ج1409، نعمان بن محمد مغربى،  ابن حيون

(ص) أنَظََرْت عنْ أبَيِ هريَرةََ قاَلَ: كُنْت عندْ النَّبيِ (ص) فأََتاَه رجلٌ فأََخْبرهَ أنََّه تَزوَج امرأَةًَ منْ الأَْ -3 ولُ اللَّهسارِ، فقَاَلَ رْنص
ا فَإِنَّ فهفاَنظُْرْ إلَِي با؟ قاَلَ: لاَ. قاَلَ: فاَذْههئاً.إلَِيارِ شَيْينِ الأْنَصي أم  
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  »فيما أَعلَم«تعبير . 3-3
در برخي از نقل ها، پس از ابوهريره ذكر شده است، بنابراين با سـند  » فيما أعلم«جمله 

حديث مرتبط مي باشد؛ شارحان روايت، مدلول عبارت را يقين راوي(سعد بن ابي ايوب يا 
بـن ابـي    كـرده انـد؛ سـخاوي آن را سـخن سـعد     ابو علقمه) در موصول بودن حديث تفسير 

  ايوب دانسته و مي نويسد:
(سـخاوي، بـي تـا،    1»و قوله فيما أعلم ليس بشك في وصله بل قد جعل وصله معلوا له«
فيمـا أعلـم: الظـاهر    «)، عظيم آبادي اين تعبير را به ابو علقمه نسبت داده و مي نويسد: 68ص

لا موقوفـاً   2ابـا هريـره حـدثني هـذا الحـديث مرفوعـاً      أن قائله ابو علقمه يقول فـي علمـي ان   
). به هر حـال ايـن سـخن خـواه از سـعد بـن ابـي        259، ص11، ج1415عظيم آبادي، »(3عليه

  ايوب و خواه از ابو علقمه باشد، مؤيدي بر مسند بودن روايت قلمداد مي گردد.
  

شُريَحٍ الإْسِكَنْدراني لَم يجـزْ   قاَلَ أبَو داود رواه عبد الرَّحمنِ بنُ«عبارت . 3-4
  »بهِ شَرَاحيلَ

اين عبارت سخن ابو داود در پايان گزارش حديث است. سخاوي و به تبع او عظـيم آبـادي   
در توضيح آن مي نويسند: معناي كلام وي(ابو داود) اين است كه حديث را عبـد الـرحمن   

ابي ايوب از شراحيل نقل كرده است؛ امـا   بن شريح از شراحيل نقل كرده چنان كه سعد بن
چون عبد الرحمن بن شريح از سند خود ابوعلقمه و ابوهريره را حذف كـرده، حـديث وي   
معضل گرديده لذا شراحيل نقل حديث از طريق عبد الرحمن را جايز ندانسته است؛ بنابراين 

و از طريـق عبـد    حديث از طريق سعد ابن ابي ايوب(نقل موجود در سنن ابي داود) موصول
بـرخلاف   -الرحمن بن شريح معضل مي باشد. مضـاف بـر آن وثاقـت سـعد بـن ابـي ايـوب       

                                                 
اين است كـه شـكي در موصـول بـودن روايـت وجـود       » فيما أَعلَم«ترجمه عبارت: مراد سعد بن ابي ايوب از تعبير   -1

  ندارد بلكه موصول بودن روايت را مايه علو سند قرار است.
قريـر پيامبر(ص)بـه ايشـان منتهـي گـردد(ابن      مراد از حديث مرفوع در اين عبارت، حديثي است كه قول يا فعل يا ت -2

  ).67-64، صص1422حجر، 
متعلق به ابو علقمه مي باشد و مقصودش اين است كه يقين دارم كه ابوهريره » فيما أَعلَم«ترجمه عبارت: ظاهرا تعبير  -3

  روايت كرده است.     -و نه موقوف  -اين حديث را به صورت مرفوع
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؛ عظـيم   68مـورد اتفـاق عالمـان رجـال است(سـخاوي، بـي تـا، ص        -عبدالرحمن بن شريح
  ).267، ص11، ج1415آبادي، 

 
  بررسي مضمون حديث و ارزيابي اشكالات محتوايي شهيد مطهري .4

مطهري در بخش نقد محتوايي حـديث، سـه اشـكال از ناحيـه      چنان كه گذشت شهيد
  مصداق ها و يك اشكال در اثر پذيري انديشه مجدد از بيگانگان، وارد مي دانست:

اشكال اول در مصاديق، عدم انطباق بسياري از مصداق هاي ياد شده با آغـاز قـرن هـا    
) در»(رأس«است؛ توضيح آن كه واژه  حديث بر ظهور مجددان دين در  علىَ رأسِْ كلُِّ مائةَِ

ابتداي هر قرن دلالت دارد، در حالي كه برخي از مصداق هاي ياد شده در اواخر و اواسـط  
  قرن بوده است. 

را لغت نامه هاي معتبر زبـان عربـي،   » رأس«در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه واژه 
ــانده انـــد:  چيـــزي را رأس آن والاتـــرين هـــر »(ء: أعـــلاه كـــل شـــي  رأسْ«چنـــين شناسـ

، 1414؛ ابن منظـور،   45، ص13 ، ج1421؛ ازهرى،  294، ص7 ، ج1410گويند)(فراهيدي، 
). در اين ميان فيومي نخستين كسي است كه واژه 297، ص8 ، ج1414؛ زبيدي،  91، ص6 ج
: أَولُـه    رأسْ«را بـه معنـاي ابتـداي زمـان ذكــر كـرده اسـت:       » رأس« ، 1414(فيــومي، » الشَّـهرِ

:         245ص ). زبيدي معناي ابتدا را براي ايـن واژه، اسـتعمال مجـازي مـي دانـد(و مـن المجـازِ
ْزبيدي،   الرَّأس)( ُلهأَو :   .)299، ص8ج ، 1414من الأمَرِ

: طَرفَهُ الشَّي  و رأسْ«همچنين نوشته است:  كه در ايـن صـورت بـر ابتـدا و انتهـا مـي       » ء
زبيـدي،  »( و قيـل: آخـرهُ  «نيز احتمال معناي انتها را آورده اسـت:  تواند دلالت كند، در ادامه 

در هـر دو معنـاي ابتـدا و انتهـا بـه كـار رفتـه        » رأس«). در روايات واژه 301، ص8ج ، 1414
: رأسْ«است؛ ابتدا مانند:  ولُ اللَّهسقاَلَ ر  لاَمرِ الْإِسَو انتهـا،  206، ص1380سيد رضـي،  »( الْأم ،(

ن عبد اللَّه بن عمرَ قاَلَ صلَّى بنِاَ النَّبيِ صلَّى اللَّه عليَه [و آله] وسـلَّم العْشَـاء فـي آخـرِ     ع«مانند: 
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 هذه ُلتَكَمَلي ُتكَمأَيأَر : منهْا لا يبقىَ ممـنْ هـو علَـى     فَإِنَّ رأسْ مائةَِ سنةٍَحياته فَلَما سلَّم قاَم فقَاَلَ
دَضِ أحرِ الأَرَ373، ص5، ج1403؛ ترمذي،  37، 1، ج1401(بخاري، 1»ظه.(  

نوشـته  » عنْد انتْهاء مائةِ سـنةَ «را به معناي » رأسْ مائةَِ سنةٍَ« شارحان اين حديث، عبارت 
  ).  434، ص6ج، 1410؛ مباركفوري،  189، ص1اند(ابن حجر، بي تا، ج

را به معنـاي  » رأس«ق) و به پيروي از او، طيبي واژه  606در حديث مجدد، ابن اثير(م 
انتهاي سده دانسته و نوشته اند مراد اين است كه سده تمام گرديـده باشـد و مجـدد زنـده و     

). و 700، ص2، ج1417؛ طيبي،  323، ص11، ج1392مرجعيت علمي داشته باشد(ابن اثير، 
ر اخير و نوع كتبي كه به شرح اين حديث پرداخته اند، سخن ابن اثير كه عمرو بـن  در دو اث

عبد العزيز را در جرگه مجددان قرن اول آورده، گزارش كرده و بر آن صحه گذاشـته انـد.   
بديهي است كه مراد آغاز قرن نمي باشد، چرا كه آغاز قرن نخسـت متعلـق بـه بنيـان گـذار      

  علاوه عمرو بن عبد العزيز، اساسا متولد نشده بود.آن، رسول خدا(ص) است و به 
باشـد؛   -و نه قيـد احتـرازي   -در اين حديث قيد اتفاقي» رأس«اما به نظر مي رسد واژه 

در اين صورت ظهور مجدد مي تواند در ابتدا يا اواسط يا انتهاي هر سده باشد(رك: عظـيم  
تهاي قرن محدود نمي شود و هر ). در اين صورت به ابتدا يا ان263، ص11، ج1415آبادي، 

گاه با فاصله گرفتن مردم از دوران نبوت و يا مجدد سابق، به مجدد نياز افتد، ظهور مي كند 
  ). 10، ص1، ج1406(مجلة البيان، 

دومين اشكال در مصداق ها آن است كه برخي از مجددان مهم مانند امـام حسـين(ع)   
سزايي در احياي دين داشته انـد، تنهـا بـه دليـل     و امام صادق(ع) و بسيارى از علما كه سهم ب

آن كه در ابتداي قرن نبوده اند به شمار نيامده اند. اين نقد آن گاه پذيرفته خواهد بود كه از 
سويي ظهور مجدد در هر قرني در يك تن منحصر بوده و از سوي ديگر مصاديق يـاد شـده   

ر اسـت، در رد طـرف اول، بايـد    قطعي تلقي گردند، اما هر دو طرف اين تحليل خدشه پـذي 
گفت ممكن است در يك سده چند عـالم برجسـته ظهـور كـرده و بـا عنايـت بـه خـدمات         

                                                 
گويد: ما به در اواخر حيات پيامبر(ص) به امامت ايشان نماز عشاء را گزارديم، چون نماز خود را به عبد االله بن عمر  -1

پايان رساند، فرمود: آيا در اين شب دانستيد كه در انتهاي اين سـده هـيچ يـك از شـما كـه الان حاضـر هسـتيد وجـود         
 نخواهيد داشت.
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» مـن «شاياني كه به دين داشته اند، شايستگي اطلاق عنوان مجدد را داشته باشند؛ چنـان كـه   
موصول در حديث از الفاظ عام بوده و از حيث دلالت بر بيش از يك نفـر نيـز اطـلاق مـي     

  .شود
بنابراين محتمل است يك سده چندين مجدد باشد و اثبات اين عنوان بـراي يـك تـن    

؛  699، ص2، ج1417؛ طيبـي،   319، ص11، ج1392نفي ماعدا نمي كنـد(رك: ابـن اثيـر،    
؛ ابن حجر عسـقلاني،   287، ص6، ج1408؛ ابن كثير دمشقى،  180، ص23، ج1407ذهبى، 
). 264، ص11، ج1415؛ عظيم آبـادي،   357، ص2، ج1405؛ مناوي،  251، ص13بي تا، ج

)، از نظـر  319، ص11، ج1392را بر عمـوم، اَولـي مـي دانـد(ابن اثيـر،      » من«ابن اثير دلالت 
  ).203، ص14، ج1406قرن، اقوي است(ذهبي نيز دلالت آن بر جماعتي در هر 

چنان كه  چنين برداشتي در برخي آثار دانشيان و حديث پژوهان شيعه نيز نمايان است،
مجددو المـذهب و سـماتهم   «آقاي سيد محمدرضا جلالي حسيني در مقاله اي تحت عنوان 

صفي طولاني از مجددان قرن هفتم يـاد مـي كنـد، ايشـان علمـاي مكتـب حلـه(آل        » البارزة
طاووس، آل محقق و آل مطهر) و علماي مكتـب ري(از جملـه آل بويـه) را مجـددان قـرن      

  ). 98، ص28، ج1412 هفتم مي داند(جلالي حسيني،
اما در رد طرف دوم، بايد گفت كه تعيين مجدد، بر اساس گمانه زني عالمـان معاصـر   
او است كه با توجه به ويژگي ها و خـدمات علمـي اي كـه آن مجـدد داشـته، انتخـاب مـي        

). بنابراين تعيين و ذكر مصاديق مجدد، امـري اسـت   340، ص1، ج1404شود(مباركفوري، 
تـلاش هـا و مجاهـدت هـاي علمـي و دينـي يـك چهـره برجسـته در طـول           كه با توجه بـه  

زندگيش، صورت مي پذيرد و گاه در تعيين مصداق اختلاف نظر بـوده و عالمـان از زاويـه    
اي و يا بر اساس ديدگاه خود شخصيتي را به عنوان مجدد ياد مـي كنـد كـه گـاه نيـز بـراي       

  يك سده چندين مجدد محسوب برشمرده اند؛ 
مه مجلسي در بحار الانوار ذيل معرفي شيخ بهايي سخن سـيد علـي خـان ابـن     مثلا علا

، 1413(مجلسـي،   معصوم را كه در آن شيخ را مجدد قرن يازدهم بر شـمرده نقـل مـي كنـد    
محمــد تقــي  –پــدر خــويش » اوزان المقــادير«) ولــي در اثــر ديگــر خــود  108، ص106ج

). حـال در ايـن بـين حتـي     131، ص(مجلسي، بي تا را مجدد قرن يازدهم مي داند -مجلسي
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ممكن است كه نسبت به ذكر مجددي مهم غفلت شود، اين غفلت از مصـاديق نمـي توانـد    
   ١دليلي استوار بر نفي حديث باشد.

سومين اشكال به مصداق ها، برشـمردن افـرادي هسـتند كـه بـه هـيچ روي صـلاحيت        
ريخ سلسـله اي از خلفـا و   عنوان مجدد را ندارند؛ چنان كه برخي چون صاحب منتخب التوا

اند كه در جنايات برخي از آنان مانند هلاكوخـان   سلاطين را مجددان دين به حساب آورده
  مغول و امير تيمور گوركانى ترديدي وجود ندارد.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت اگرچه صاحب منتخب التواريخ و ديگراني چون او 
لم در زمره مجددان به خطا رفته اند مع ذلك نبايـد  در به حساب آوردن خلفا و پادشاهان ظا

ميان مفهوم يك سخن و مصاديق آن خلط شود و با خطـاي امثـال مـلا هاشـم خراسـاني در      
  منتخب التواريخ دليلي بر مجعول بودن حديث حكم راند.

در صورتي كه تعيين مصاديق ناصوابي مستمسكي براي رد حديثي باشد، بايد احاديث 
كه براي آن ها مصاديق ناصواب برشـمرده انـد، مجعـول بـه حسـاب آورد؛       صحيح فراواني

چنان كه در برخي روايات، تعداد ائمه و خلفا و زمامداران بعد از آن حضرت تعيـين شـده،   
ــه بــن مســعود از    ولــى نــامى از ايشــان بــه ميــان نيامــده اســت، از جملــه در روايتــي عبــد اللّ

اثنى عشـر  «يفه خواهد داشت؟ آن حضرت فرمود: پيامبر(ص)مي پرسد كه اين امت چند خل

                                                 
سـلافة العصـر فـي    «ق) در كتـاب   1120ف به ابن معصـوم(م  پس از شيخ بهايي، سيد علي خان مدني شيرازي معرو - 1

مـي داند(مـدني شـيرازي،    » مجدد دين الامه علي رأس القـرن الحـادي العشـر   «، شيخ بهايي را »محاسن الشعر بكل مصر
ق) در  1111)، علامــه مجلســي(م157، ص1، ج1409ق) در امــل الآمــل( 1104). شــيخ حــر عــاملي(م 172، ص1418

نقـل   -ضـمن معرفـي ايشـان     -)، تعبير سيد علي خان مدني را درباره ي شيخ بهايي 108، ص106ج ،1403بحارالانوار(
). 16، ص1، ج1415قمري پايان يافته است(مدني شـيرازي،   1081در سال» سلافة العصر«كرده اند. گفتني است تأليف 

ا مجـدد قـرن دوازدهـم بـر     ق) در رساله ي چهار آينه ي خـود ترجمـه حـديث را نقـل و خـود ر      1135فاضل هندي(م 
) در كتاب رجال خود و در شرح حـال سـيد   1212)، علامه بحر العلوم(م 100-99، صص1382شمارده است(مختاري، 

). 127-118، صص3، ج1363مرتضي حديث و مصاديق مجددان را از جامع الاصول ابن اثير نقل مي كند(بحر العلوم، 
) در خاتمه ي 1320)، ميرزاي نوري(م 523، ص2، ج1410بروجردي، ) در طرائف المقال(1313سيدعلي بروجردي (م 

) در كتاب الكني و الالقـاب(بي تـا،   1359)، شيخ عباس قمي(م 273، ص3، ج1408مستدرك الوسائل(نوري طبرسي، 
بيان كرده  -مجدد قرن سوم بودن ايشان  -)ذيل ترجمه شيخ كليني سخن ابن اثير را درباره ي وي 121-120، صص3ج
  .اند
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) در اين گونه احاديـث، شـارحان و   398، ص1ابن حنبل، بي تا، ج»(كعدة نقباء بنى إسرائيل
انـد معنـايى در خـور عقايـد      صاحب نظران اهل سنّت به اختلاف نظر دچار آمده و نتوانسـته 
ايـن دوازده تـن چـه كسـاني      مقبول در مكتب خلفا براى آن بيابند و دقيقـا معـين كننـد كـه    

  هستند؟
شماريم،  ما خلفاى پس از رسول خدا را مى«گويد:  ابن عربى در شرح سنن ترمذى مى

. يزيـد بـن   7. معاويـه  6. حسـن  5. على 4. عثمان 3. عمر 2. ابو بكر 1يابيم:  اينان را چنين مى
. عمر 13. سليمان 12 . وليد11. عبد الملك بن مروان 10. مروان 9. معاوية بن يزيد 8معاويه 

. منصور 17. سفاّح 16. مروان بن محمد بن مروان 15. يزيد بن عبد الملك 14بن عبد العزيز
  ).246-245، صص2، ج1382رك: عسكرى، ...»(

نقد چهارم استاد شهيد به اثرپذيري انديشه مجدد صدسـاله از انديشـه فلسـفي ايرانيـان     
» هوشـيدر «در رأس هـر هـزاره مـي باشـد،      باستان و هندي ها است و آن ظهور يك مصـلح 

لقب آن كسى است كه بايد رأس هر هزار سال ظهور كرده و در ايران احيايى كند، با نفـوذ  
اين انديشه به فلسفه اسلامي نتايج غلطي از آن اخذ شده است و اين استنتاجات غلـط تـا آن   

اسـخ بـه ايـن اشـكال     هاى گمراه گرديده اسـت. در پ  جا پيش رفته كه مستمسكي براى فرقه
 شهيد مطهري بايد گفت:

اسـت كـه داراي   » سـال عـالم  «؛ آن چه در آثار زرتشتيان مطرح مي شود، انگـاره  اولا
دوازده ماه و هر ماه آن معادل هزار سال معمولي است. تصور رايج زرتشتيان اين اسـت كـه   

پايان اين هزاره شاهد زرتشت در آغاز ماه دهم اين چنين سالي مي زيسته و مي پنداشتند در 
(هوشـيدر) مـي باشـند(مري بـويس،     1»اوخشـيت ارت «ظهور نخستين نجات دهنـده جهـاني   

  ). 261، ص1374
بنـابر اصـول اعتقـادي    «مـي نويسـد:   » ايران در زمـان ساسـانيان  «كرستين سن در كتاب 

سال است، سه هزار سـال پـس از ظهـور انسـان، زرتشـت       12000زرتشتيان، عمر دنيا بالغ بر 
براى تعليم خلايق و هدايت آنان به دين بهى ظهور كرد. در موقع ظهور او بيش از سه هـزار  

اى  سال از عمر دنيا باقى نمانده بود. در آخر هر هزار سال از ذريـه زرتشـت كـه در درياچـه    
                                                 

1 - Ukhsyat ereta 
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پنهان است، يك نفر منجى يا سوميانس(در اوستا: سوشيانت) به طور خـارق العـاده قـدم بـه     
خاص باشـد. جنـگ قطعـى      نهد. در وقت تولد آخرين منجى كه سوشيانسعالم هستى مي 

  ).216-214، صص 1368(كرستين سن، » بين خير و شر در مي گيرد
آورده است كـه سـه پسـر     سوشيانسدر رساله  -اوستا شناس معاصر -آقاي پور داوود

ه هـزار  آينده زرتشت موعودهاي نجات بخشي هستند كه در هزاره آخر عمر جهان، به فاصل
اوخشيت ارته: يعني پروراننده قانون مقدس امروزه  -1سال از همديگر، ظهور خواهند كرد: 

اين نام را اوشيدريا هوشيدر گويند، و در كتب پهلوي به صورت خورشيتدر يا اوشيتر آمده 
است. گاه كلمه بامي را به آن افـزوده، هوشـيدر بـامي مـي گوينـد، كـه بـه معنـي هوشـيدر          

يا اوخشيت نمنگه، يعني پروراننده نماز و نيـايش. امـروزه    1اوخشيت نمه -2 درخشان است،
آن را اوشيدر ماه يا هوشيدر ماه گويند، در واقع بايستي او شيدر نمـاز بگوينـد، زيـرا كلمـه     

يعنـي كسـي كـه مظهـر و پيكـر قـانون مقـدس         2اسـتوت ارتـه   -3نمنگه به معني نماز است، 
  ).115 -114، صص1378؛ حسيني،  16-12، صص1927است(پور داوود، 

در اين گزارش ها، عمر دنيا دوازده هزار سال بوده و در سه هزاره پاياني عمر دنيا، سه 
منجي ظهور خواهند كرد. خرافه بودن ايـن گـزارش هـا و شـباهت آن هـا بـه داسـتان هـاي         

 -عمر دنياو نه  -خيالي، امروزه مسأله اي آشكار و بديهي است، چنان كه عمر نوع انسان ها
بيش از ميليون ها سال است و فسيل اجساد كشف شده انسان هـا و آثـار و اشـياي بـه جـاي      

، 4، ج1417مانده از آنان، قـدمتي بـيش از پانصـد هـزار سـال را نشـان مـي دهـد(طباطبايي،        
  ). 140ص

بنابراين چگونه مي توان افسـانه زرتشـتيان را بـا روايـت مجـدد يكسـان دانسـته و ايـن         
متأثر از انديشه فلسفي ايرانيان باستان دانست؟ صرف مشابهت نمي تواند دليلي بـر  روايت را 

تأثر حديث مجدد به حساب آيد، اساسا زماني مي توان دليلي را در نقد روايت به كار بست 
)، در ايـن  234، ص1388كه بتواند مطابقت حديث را با خود در واقع تأييد كند(مسـعودي،  

  نطباقي برقرار نيست.دليل شهيد مطهري چنين ا

                                                 
1 - Ukhsyat nemah 
2 - Astvat ereta 
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؛ عقيده انتظار ظهور مصلح موعود نه فقط انديشه يك مكتب و دين خـاص بلكـه   ثانيا
امري فطري و آرماني بشري است كه در تمام اديان وجود دارد و به باور شهيد صدر اعتقاد 

، 2، ج1412بــه موعــود در ميــان اديــان ناشــي از تبليغــات پيــامبران (ع) بــوده است(صــدر،   
شهيد صدر در نقد مستشرقاني كه با اختصاص اين اعتقاد به اديان باسـتاني، سـعي    ).218ص

در انكار آن داشته اند، مي نويسد: بر خلاف نظر مستشـرقان ايـن بـاور صـحيحي اسـت كـه       
). بنابراين اصـل  218، ص2، ج1412اديان به سبب وحي واحد الهي اتفاق نظر دارند(صدر، 

و حقيقتي در تمام اديان و از جمله آيين زرتشت برخوردار اعتقاد به ظهور مصلح از اصالت 
  بوده و در گذر زمان بسان بسياري از حقايق، دستخوش تحريف و تغيير گرديده است.

؛ بي گمان ظهور عالمان و بزرگـان در طـول تـاريخ اسـلامي نقـش عمـده اي در       ثالثا
ظهور و خـدمات بزرگـان   پيراستن دين از انحرافات و اعوجاجات داشته است و اين بروز و 

دين اگر مقطعي و تنها محدود به برخي ادوار مي بود اكنـون جهـان بشـريت وارث ميـراث     
سترگي چون اسلام نبود، در جوامع روايي، رواياتي درباره ظهور عالماني چنـين حـق پيشـه    
گزارش شده است كه مي توان به استناد آن ها ادعا كرد كه حديث مجـدد داراي احاديـث   

بوده و اجمالا مضمون آن را تأييـد مـي كننـد، يكـي از احـاديثي كـه بـيش از ديگـر         شاهد 
احاديث ظهور در اين حقيقت دارد، روايتي است كه كشي با سند خود از امام صادق(ع) از 

  پيامبر(ص) نقل مي كند: 
»ب دمحنُ مب يلي عَثندقاَلَ ح ،دمحنِ مب ودعسنُ مب دمحثنَاَ   مـدقَـالَ ح يانَ القُْميرُوزنِ ف

 بـنِ  أحَمد بنُ محمد بنِ خاَلد البْرقْي قاَلَ حدثنَاَ أحَمد بنُ محمد بنِ أَبِـي نصَـرٍ عـنْ إِسـماعيلَ    
هذاَ الدينَ في كُـلِّ قَـرْنٍ عـدولٌ     جابِر عنْ أَبيِ عبد اللَّه (ع) قاَلَ، قاَلَ رسولُ اللَّه (ص): يحملُ

و تحَرِيـف الغَْـالينَ و انتْحـالَ الجْـاهلينَ كَمـا ينفْـي الكْيـرُ  خبَـثَ           الْمبطلـينَ   ينفُْونَ عنهْ تَأْوِيلَ
يددْدر هر قرني، عدالت پيشه گاني (امور) اين دين را بر دوش ): «4، ص1409(كشي، 1»الح

                                                 
روايان اين روايت ثقه و امامي هستند مگر علي بن محمد بن الفيروزان كه به رغم كثير الروايه بودن واعتماد مالـك   -1

) لـذا  170-169، صـص 13، ج1413بن أعين جهني به او و آگاهي به دانش رجـال، توثيـق نشـده اسـت(رك: خـويي،      
  ل بوده و روايت از نظر سند ضعيف است.   مجهو
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شند و از آن تأويـل باطـل گرايـان، تحريـف غاليـان و دگرگـون سـاخته نـابخردان را         مي ك
  ».بزدايند چنان كه دم آهنگر، آلودگي آهن را مي زدايد

در لغت به معناي امتي است كه پس از امتي ديگر ظهور مي كنـد، مـدت آن را   » قرن«
كثر اهل حديث قرن )، ا334-333، صص13، ج1414از ده تا صد سال گفته اند(ابن منظور، 

را صد سال گرفته و بر اين مدعاي خود به حديث پيامبر(ص) استدلال كرده اند كه به عبـد  
). در 391، ص6، ج1364و وي صد سال عمـر كرد(قرطبـي،   » تعَيش قَرناً«االله بن بسر فرمود: 

اگرچـه ظهـور در صـد سـال      –اين روايت امام صادق (ع) قرن به هر دوره زماني اخذ شود 
  بيان گر ظهور مصلحان و مجددان ديني در هر چند ده سال خواهد بود.  -دارد

  
  نتيجه گيري

بر اساس آن چه كه گذشت به نظر مي رسد شهيد مطهري تحت تأثير دو علت اصـلي  
حديث را مجعول دانسته اند، يكي مصاديق ناروا و ديگري سوء استفاده فرقه هاي ضاله. اين 

نقــد همــه جانبــه حــديث، اعــم از نقــد بيروني(ســندي و نقــد  ديــدگاه ايشــان عــاملي بــراي 
دروني(محتوايي) گرديده است. اشكال استاد شهيد به سند روايت كه متوجـه راوي اول آن  
ابو هريره بود، با بهره گيري از معيارهاي دراية الحديثي دو پاسخ نقضي و حلي دارد؛ پاسـخ  

هريره و پـذيرش آن اسـت و پاسـخ حلـي     نقضي، استناد خود شهيد مطهري به روايتي از ابو 
آن است كه نمي توان تمام روايات راوي جاعل را، مجعول دانست؛ چنان كه سيره محدثان 

  سترگ شيعه گواه اين مدعا است.
اشكالات چهارگانه به محتواي حديث نيز با استفاده از روش هاي فهم و نقـد حـديث   

با توجه به معنـاي آن اسـت كـه بـر     » رأس«قابل پاسخ است؛ اشكال اول استاد شهيد به واژه 
ابتداي قرن دلالت دارد، در حالي كه بسياري از مصداق هاي ياد شده با آغاز قرن ها انطباق 

  ندارند. اين اشكال وارد نبود؛ 
، حكايت از آن دارد كه اين هم در معناي ابتدا و هم »رأس«زيرا اولا معنا شناسي واژه 

اسـت و   -و نـه قيـد احتـرازي    -يا اين واژه در حديث قيد اتفاقيانتها استعمال شده است، ثان
مجموع قرائن و ادله اي كه در پاسخ هاي اشكالات آمـده، قيـد اتفـاقي را تأييـد مـي كنـد.       
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دومين اشكال به مغفول ماندن برخي از مجددان مهـم هسـتند كـه تنهـا بـه دليـل آن كـه در        
  ابتداي قرن نبوده اند به شمار نيامده اند.

اشكال نيز وارد نبود؛ زيرا ممكن است در يك سده چند عالم برجسته ظهور كرده  اين
و با توجه به خدمات فراواني كه در آستان دين داشته اند، شايستگي اطلاق عنوان مجـدد را  

موصول در حديث از الفاظ عام بوده و بر بيش از يـك نفـر نيـز    » من«داشته باشند، چنان كه 
آن گاه ميان عالمان در تعيين مصداق اختلاف نظـر بـوده و در يـك    دلالت دارد، مضاف بر 

قرن چند مجدد معرفي شوند، همچنان كه گاه نيـز از ذكـر برخـي از مجـددان غفلـت شـده       
است، اين غفلت از مصاديق نمي تواند دليلي استوار بر نفي حديث باشد. سومين اشـكال بـه   

وان مجدد را ندارنـد؛ ايـن اشـكال نيـز     مصداق ها، برشمردن افرادي هستند كه شايستگي عن
  تمام نبود، زيرا اشتباه در تعيين مصاديق دليلي بر مجعول بودن حديث نخواهد بود.

در صورتي كه تعيين اشتباه مصاديق دستاويزي براي رد حـديثي باشـد، بايـد احاديـث     
نقـد   صحيح فراواني كه براي آن ها مصاديق ناصواب برشمرده اند، مجعول به حساب آورد.

چهارم به اثرپذيري انديشه مجدد صدساله از انديشه فلسفي ايرانيان باستان و هندي ها، قابـل  
پاسخ است؛ زيرا اولا، اين گزارش ها به افسانه ها شباهت دارد و نمي توان آن را بـا روايـت   
 مجدد يكسان دانست، ثانيا، عقيده انتظار ظهور مصلح در تمام اديان الهي وجـود دارد، بعيـد  
نمي باشد كه اين اعتقاد در اديان كهن از اصـالت و حقيقتـي برخـوردار بـوده و دسـتخوش      

كه يكـي از طـرق تقويـت     -تحريف گرديده باشد؛ ثالثا، حديث مجدد داراي حديث شاهد
  مورد تأييد مي باشد. -حديث است
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، بيـروت،  حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء ق)، 1394عيم الأصبهاني، أحمد بن عبد االله(أبو ن -

  دار الكتاب العربي.
  ، بيروت: دار صادر.المسندأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(بي تا)،  -
  ، رياض: مكتبة المعارف.السلسلة الصحيحةالآلباني، محمد ناصر الدين(بي تا)،  -



 153   31، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

   ، بيروت: دار احياء التراث العربيتهذيب اللغة)، 1421د بن احمد(ازهرى، محم -
  ، لبنان، بيروت: دار الفكر.صحيح البخاري). 1401بخاري، محمد بن إسماعيل ( -
  ، طهران: مكتبة الصادق.الفوائد الرجاليةش)، 1363بحر العلوم، سيد مهدي طباطبايي( -
  بة آية االله العظمى المرعشي.، قم: مكتطرائف المقالق)،  1410بروجردي، سيد علي( -
، بي جا: موسسـه  الوجيزة في علم الدرايةبهائي، بهاء الدين محمد بن حسين عاملي(بي تا)،  -

  ».الف«تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع)، 
  ».ب«، بي جا: بي نا الكشكول(بي تا)، ـــــــــــــــــــ ،  -
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.والآثارمعرفة السنن بيهقي، أحمد بن الحسين(بي تا)،  -
حقيق وتصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان، لبنـان،  ت ،سنن الترمذي)، 1403ترمذي، محمد ( -

  بيروت: دار الفكر.
  ، بي جا: بي ناسوشيانس موعود مزديسنا)،  1927پور داوود، ابراهيم( -
، مجلـة  »زةمجددو المذهب و سماتهم البـار «ق). 1412جلالي حسيني، سيد محمد رضا( -

  .106-95، صص28تراثنا، ج
 ،المسـتدرك علـي الصـحيحين   حاكم نيشابوري، محمد بـن عبـد االله بـن محمـد(بي تـا)،       -

  بيروت: دارالفكر.
  : مؤسسة آل البيت(ع). ، قموسائل الشيعهق)، 1409حر عاملى، محمد بن حسن( -
دراسـة  المهدية في الاسلام منذ أقدم العصور حتي اليـوم  حسن، سعد محمد(بي تا)،  -

  ، مصر: دار الكتاب العربي.وافية لتاريخها العقدي و السياسي و الأدبي
، پاييز و زمستان، مجله هفت آسمان، »موعود در آيين زرتشت«)، 1378حسيني، سيد حسن( -

  .122 -107، 4و  3شماره 
، بيـروت:   السيرة الحليبة في سيرة الامين المأمونق)، 1400حلبي، علي بن برهان الدين( -

  لمعرفه.دارا
، بيــروت: معجــم الادبــاءق)، 1414حمــوي، شــهاب الــدين ابــي عبــداالله يــاقوت بــن عبــداالله( -

 دارالغرب الاسلامي.

، قم: كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشرق)، 1401خزاز رازى، على بن محمد( -
  بيدار.
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دار الكتـب  ، بيـروت:  تاريخ بغـداد ق)، 1417خطيب بغدادي، ابوبكر احمدبن علي الخطيـب(  -
  العلميه.

  ، بيروت: المكتب الإسلامي.مشكاة المصابيحق)، 1985خطيب العمري، محمد بن عبد االله( -
  : مركز نشر آثار شيعه. ، قممعجم رجال الحديث)، 1413( خويي، سيد ابوالقاسم موسوي -
تـاريخ الاسـلام و وفيـات المشـاهير و     ق)، 1407ذهبى، شمس الدين محمـد بـن احمـد(    -

  وت: دار الكتاب العربى.، بيرالأعلام
  .لةالرسا سسة، بيروت: مؤسير أعلام النبلاءق)، 1406(ـــــــــــــــــــ ،  -
، بيـروت: دار إحيـاء   الجـرح و التعـديل  ق)، 1371رازي، محمد بن ادريس بن منذر تميمي( -

  التراث العربي.
  ر.بيروت: دارالفك ، تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1414زبيدي، محمد مرتضى( -
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشـتهرة  سخاوي، عبد الرحمن(بي تا)،  -

  ، بي جا: دار الكتاب العربي.على الالسنة
  . ، قم: دار الحديثالمجازات النبوية)، 1380سيد رضي، محمد بن حسين( -
  ي.، قم: مؤسسة النشر الاسلامالانتصارق)، 1415علم الهدى(  سيد مرتضى، على بن حسين -
، طهـران: رابطـه الثقافـة والعلاقـات الإسـلامية      مسائل الناصرياتق)، 1417(ـــــــــــــــــــ ،  -

  مديرية الترجمة والنشر.
  ».الف«، بيروت: دارالفكر  جامع الصغيربكر(بي تا)،  بن ابي ، عبدالرحمنسيوطي -
 ».ب«، بي جا: بي نا، جمع الجوامع(بي تا)، ـــــــــــــــــــ ،  -

  االله مرعشى.  ية، قم: كتابخانه آالدر المنثور في تفسير المأثورق)، 1404(ـــــــــــــــــــ ،  -
  ».ج«، بي جا: بي نا، مرقاة الصعود إلي سنن أبي داود(بي تا)، ـــــــــــــــــــ ،  -
  .  ، بيروت: دار التعارفتاريخ الغيبة)، 1412صدر، سيد محمد( -
، قم: مركـز الطباعـة والنشـر فـي     الاماليش)، 1376صدوق، ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه( -

  مؤسسة البعثة.
  . ، قم: جامعه مدرسينالتوحيدق)، 1398(ـــــــــــــــــــ ،  -
  .  : جامعه مدرسين ، قمالخصالش)، 1362(ـــــــــــــــــــ ،  -
  المكتبة الحيدرية.، نجف: منشورات علل الشرائعق)، 1385(ـــــــــــــــــــ ،  -
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  . ، تهران: اسلاميهكمال الدين و تمام النعمةق)، 1395(ـــــــــــــــــــ ،  -
  .  ، قم: دفتر انتشارات اسلامىمعاني الأخبارش)، 1361(ـــــــــــــــــــ ،  -
  ، بيروت: دار إحياء التراث. الوافي بالوفياتق)، 1420( صفدي، خليل بن أيبك بن عبد االله -
، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامي     الميزان في تفسير القـرآن )، 1417طباطبايى، محمد حسين( -

  جامعه مدرسين.
  البيت. ، قم: مؤسسه آلاختيار معرفة الرجالق)، 1404طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن( -
  قم: دارالثقافة.، الأماليق)، 1414(ـــــــــــــــــــ ،  -
، تهـران: دارالكتـب   تهـذيب الاحكـام فـي شـرح المقنعـة     ش)، 1365(ـــــــــــــــــــ ،  -

  الاسلاميه.
  ، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية.الغيبةق)، 1411(ـــــــــــــــــــ ،  -
  ، بي جا: دار الحرمين. المعجم الاوسطق)، 1415طبراني، ابوالقاسم سليمان بن محمد( -
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )، 1417طيبي، شرف الدين الحسين بن عبد االله الطيبي ( -

  ، رياض: مكتبة نزار مصطفى الباز»الكاشف عن حقائق السنن«المسمى بـ 
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.كشف الخفاءق)، 1408عجلوني، اسماعيل بن محمد( -
  ، المدينة: مكتبة الدار.ة الثقاتمعرفق)، 1405عجلي، احمد بن عبداالله بن صالح( -
  نا.  جا: بي ، بيطرح التثريبعراقي، زين الدين(بي تا)،  -
، تهـران: مركـز فرهنگـى    نقـش ائمـه در احيـاى ديـن    ش)، 1382عسكرى، سيد مرتضى( -

  .  انتشارات منير
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.عون المعبودق)، 1415عظيم آبادي، محمد شمس الحق( -
  ، تهران: جامعة الإمام الصادق (ع).دراسات في علم الدرايةش)، 1369ر(غفاري، علي اكب -
  ، قم: هجرت.العين)، 1410فراهيدي، خليل بن احمد( -
  نا.  جا، بي بي تذكرة الموضوعاتطاهر بن علي(بي تا)،  فتني الهندي، محمد -
: ، قـم  المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعـى  )،1414فيومى، احمد بن محمد( -

  موسسه دار الهجرة
، احقاق الحق و ازهاق الباطلق)، 1409شوشترى(  قاضى نور االله، نور االله بن شريف الدين -

   .  مقدمه و تعليقات: آيت االله العظمى مرعشى نجفى، قم: مكتبة آية االله المرعشي النجفي
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هـران:  ، تالصوارم المهرقة فـي جـواب الصـواعق المحرقـة    (بي تـا)،  ـــــــــــــــــــ ،  -
  چاپخانه نهضت.

  ، تهران: ناصرخسرو.الجامع لأحكام القرآنش)، 1364قرطبي، محمد بن احمد( -
  ، طهران: مكتبة الصدر.الكني و الالقابقمي، عباس(بي تا)،  -
:  ، ترجمـه: رشـيد ياسـمى، تهـران     ايران در زمان ساسانيانش)، 1368كرستين سن، آرتـور(  -

   دنياى كتاب
، مشـهد: مؤسسـه   -إختيار معرفة الرجال-رجال الكشي ق)، 1409كشى، محمد بن عمـر(  -

  نشر دانشگاه مشهد.
، ترجمه همايون صنعتي زاده، بي جا: تاريخ كيش زرتشت)، 1374مري بويس، نورا اليزايت( -

  انتشارات توس.
، بيـروت: دار الكتـب   تحفـة الأحـوذي  )، 1410مباركفوري، عبد الرحمان بـن عبـد الـرحيم(    -

  العلمية.
، هنـد: إدارة البحـوث   مرعاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح  )، 1404(ــــ ، ـــــــــــــــ -

  العلمية والدعوة والإفتاء
، بيـروت:  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالق)، 1409متقي هندي، علاءالدين علـي(  -

  مؤسسة الرساله.
  : بي نا، بي جاسلافة العصر في محاسن الشعر بكل مصر(بي تا)، ـــــــــــــــــــ ،  -
  ، بي جا: بي نا.»التجديد في الإسلام«)، 1406مجلة البيان ( -
  ،بيروت: مؤسسة الرسالة.تهذيب الكمالق)، 1406الدين يوسف( مزي، جمال -
  ، قم، كتابفروشي بصيرتياوزان المقاديرمجلسي، محمدباقر(بي تا).  -
 ـق)، 1403(ــــــــــــــــــــ ،   - ، بيـروت:  ة الاطهـار بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائم

  مؤسسة الوفاء.
-97، شماره دوم، صص 28، مجله علوم حديث، »حديث مجدد«ش)، 1382مختاري، رضا( -

113  
، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد السـاجدين ق)، 1415مدني شيرازي، سيد علي( -

  قم: مؤسسة النشر الاسلامي.
  ، تهران: سمت.وضع و نقد حديث)، 1388مسعودي، عبد الهادي( -
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  ، تهران: صدرا25، 21، 9، مجلدات مجموعه آثار)، 1381مطهري، مرتضي( -
، قـم: جماعـة   الاختصـاص  ق)،1414مفيد، محمد بن محمد بـن النعمـان العكبـري البغـدادي(     -

  ».الف«المدرسين في الحوزة العلمية، 
  ».ب«، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، الامالي ق)،1414(ـــــــــــــــــــ ،  -
، دار الكتـب  فيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير    ق)، 1405مناوي، محمد عبـدالرؤوف(  -

  العلمية، بيروت.
، لبنـان: مؤسسـة آل البيـت (ع)    مسـتدرك الوسـائل  ق)، 1408نوري طبرسي، ميرزا حسـين(  -

  لإحياء التراث.   
 ، بيروت: دارالفكر.المجموع شرح المهذبنووي، محي الدين بن شرف(بي تا)،  -
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  ت سيوطي به راويان و مصادر پيشينارزيابي صحت ارجاعا
   »الجامع الصغير«در 

  
 1مصطفي همداني

  
DOI: 10.22051/tqh.2016.2520 

  4/7/1394 تاريخ دريافت:
 28/10/1394 تاريخ تصويب:

  
  چكيده
سيوطي، يكـي از جوامـع روايـي معـروف اهـل سـنت       الصغير الجامع

است كه بـا روش الفبـايي (برحسـب ابتـداي روايـات) تـدوين شـده        
شـده   ياداست. پژوهة فرارو به بررسي ميزان صحت استنادات كتاب 

به راويان و مصادر روايي پيشين كه سيوطي از آنها نقل كـرده (و در  
رسد ارجاعات وي همگي دقيق هستند) پرداختـه  نگاه اول به نظر مي

مـي و  تحليل محتواي كاي و روش كتابخانهپژوهش حاضر، با  است.
بـه   ،تهيـه شـده  سيستماتيك و طبقـاتي  اي كه به روش بر اساس نمونه

روايت از روايات اين كتاب پرداخته و طبق قوانين علـم   400بررسي 
                                                 

 ma13577ma@gmail.com         حوزة علمية قم مدرس. 1
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درصـد بـه كـل كتـاب تعمـيم داده       5احتمال، نتايج آن را با خطـاي  
توان گفت در كل درصد مي 5نتايج نشان داده است با خطاي  است.

در مـوارد ارجاعـات بـر اسـاس مصـا      % 6/9الصـغير، در  كتاب الجامع
بـه   د. نادرستي اين ارجاعاتادرست هستنن روايي موجود در زمان ما

عـدم   علت فقدان روايت در نسخة موجود از آن كتب در زمان ما يـا 
كـه آن  تصريح به نام كتاب و اكتفـا بـه نـام نويسـندة كتـاب (بـا ايـن       

نويسنده تأليفات روايي متعدد داشـته اسـت) و يـا اشـتباه در انتسـاب      
 .روايت به راوي است

 
الصــغير، ســيوطي،  امع، الجــدصــحت اســتناهــاي كليــدي:  واژه
  . رشناسيدمص

	
  . مقدمه1

، 1941جلال الدين عبدالرحمان سيوطي، عالم شافعي قرن نهم و دهم (حاجي خليفـه،  
دانان و كاوشگران اخبار و آثار است. تأليف ششصد جلـد  ) و يكي از حديث597، ص 1ج 

هـاي گونـاگون ادبـي و فقهـي و اصـولي و      ي كوچـك و بـزرگ در حـوزه   كتاب و رسـاله 
تفسيري و حديثي و ... به شكل مطبوع يا مخطوط بـه او نسـبت داده شـده اسـت. (حمـوده،      

» الصـغير الجـامع «) از جمله تأليفات وي در حوزة حـديث، كتـاب   381 – 413، صص 1410
 اي از روايات منتخب سـيوطي اسـت كـه آن را از كتـاب حـديثي     است. اين كتاب، خلاصه

، 1ب، ج  1415(منـاوي،   الجوامـع) برگزيـده اسـت.   (جمـع الكبيـر  الجامعبزرگ خود يعني 
 ) 597، ص 1، ج 1941؛ حاجي خليفه، 24و  23ص

نويسـي را بـا اسـتفاده از ظرفيـت     ، در ساختار خود نـوعي كوتـاه  »الصغيرالجامع«كتاب 
هاي ، يكي از شيوهنويسينگاري درهم آميخته و اثري مهم را خلق نموده است. معجممعجم

تدوين حديث است كه بر اساس حروف الفبا و طبق نام راويان، شهرها، صحابه و امثـال آن  
را بـر اسـاس ترتيـب الفبـاي نـام اصـحاب نگاشـته و        » الكبيرالمعجم«شود. طبراني نوشته مي

ا بـر  ر» البلـدان معجـم «عسـاكر  را بر اساس نام الفبايي مشـايخ نوشـته و ابـن   » الاوسطالمعجم«
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) در اين ميان، 137 – 135، صص 1، ج 1421اساس نام الفبايي شهرها نوشته است. (كتاني، 
سيوطي به ابتكاري جالب دسـت زده اسـت و آن، تـدوين احاديـث بـر اسـاس الفبـا و طبـق         

  حرف آغازين حديث است. 
پژوهـان متـأخر از سـيوطي قـرار گرفتـه و پـس از       ، مورد توجه حديث»الصغيرالجامع«

ان به عنوان يك متن روايـي، مـورد شـرح و تفسـير قـرار گرفتـه اسـت. از شـروح مهـم          ايش
الدين محمد علقَْمي شافعي از شاگردان سـيوطي بـا   اند از: شرح شمسالصغير عبارتالجامع

اثـر احمـدبن   » الاسـتدراك النضـير علـي الجـامع الصـغير     « و نيز كتـاب » الكوكب المنير«نام 
تاليف عبدالرئوف مناوي شـافعي. (حـاجي خليفـه،    » فيض القدير« محمد متبْولي و نيز كتاب

الســـراج المنيـــر: شـــرح الجـــامع الصـــغير فـــي حـــديث «) و كتـــاب 560، ص 1، ج 1941
  )329، ص 1، ج 1418، اثر علي بن احمد عزيز. (عطيه و ديگران، »البشيرالنذير

، صـحيح ابـن   گانة طبرانيمعاجم سه سيوطي اين كتاب را از صحاح سته، مسند احمد،
هـا را  ها كتاب ديگر كه برخي تعداد اين كتابحبان، مسند ابويعلي موصلي، مسند بزار و ده

جا يك سوال مهم مطرح اند، گردآوري كرده است. در اينبه بيش از هفتاد جلد بالغ دانسته
است كه: سيوطي تا چه اندازه در استناد روايات به راويـان و مصـادر روايـي درسـت عمـل      

  ه است؟ كرد
بخش و برانگيزاننده در طرح اين سـوال، عبـارتي از سـيوطي در پـاورقي     از منابع الهام

الصغير است كـه ايشـان در آن   در الجامع» كُنْ في الدنيا كَأَنَّك غَرِيب أَو عابِرُ سبيِلٍ«روايت 
ماجه: وعد ابن للبخاري عن ابن عمر. زاد احمد في مسنده و الترمذي و«پاورقي نوشته است: 
  )296، ص 2الف، ج  1428. (سيوطي، »نفَْسك منْ أهَلِ القْبُورِ

كنـد  اين پاورقي، حامل يك پيام ضمني است كه ذهن خواننده را چنين ساماندهي مي
كه سيوطي در ارجاع خود به منابع بسيار دقيق است و وقتي روايتي را به منبعـي يـا بـه دو يـا     

دهد، در آن منبع يا منابع نيز دقيقاً به همين شكل اسـت و اگـر اختلافـي    يچند منبع ارجاع م
وجود داشته باشد، ايشان متذكر شده است. اما آيا واقعاً چنين است؟ اين تحقيق در راسـتاي  

هـاي نمونـه   ارزيابي اين مسئله شكل گرفته است و براي سـنجش اعتبـار ايـن مـدعا از روش    
 400اي مشـتمل بـر   ه است؛ به اين معنا كه بـا انتخـاب نمونـه   گيري در تحليل محتوا بهره برد
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انتخاب شده است؛ و » احتمال«كه بر اساس قواعد علم » الصغيرالجامع«روايت از كل كتاب 
در » الصغيرالجامع«، به ارزيابي »ايتحليل محتواي كميِ مقوله«نيز با كمك گرفتن از روش 

ناد وي به راويان و مصادر را در اين كتاب مشـخص  پردازد تا ميزان صحت استاين زمينه مي
هـا (مصـادري كـه    روايـت نمونـه را بـا تطبيـق بـر مصـادر آن       400كند. در اين تحقيق، همة 

هـا  ها موجود بوده و روايت سيوطي نيـز در آن ها ارجاع داده است و نسخة آنسيوطي به آن
  يافت شده است) مورد تحليل قرار گرفته است.

ز اين نمونه، بر اساس مباني علـم احتمـال و بـا خطـاي مشـخص كـه در       نتايج حاصل ا
گيري بيان خواهد شـد، قابـل تعمـيم بـه كـل جامعـه       شناختي و نيز مباحث نتيجهمباني روش

قضاوت نمود » الصغيرالجامع«توان در مورد كل كتاب است؛ يعني بر اساس نتايج نمونه، مي
  و مصادر روايي را در آن ارزيابي كرد.و ميزان صحت استنادات سيوطي به راويان 

اي اسـت، سـخن   رشـته شناختي اين تحقيق كه خـود نـوعي مطالعـة ميـان    اهميت روش
پاياني اين مقدمه است كه به علت جايگاه كاربردي روش تحليل محتوا در مطالعـات علـوم   
اسلامي و از طرف ديگر، نوپـايي بـودن ايـن روش در تحقيقـات اسـلامي و نيـز اشـكالات        

شناختي برخي تحقيقات و مقالات اسلامي انجام شده با ايـن روش، ايـن تحقيـق اميـد     روش
  دارد خلائي كه در اين زمينه وجود دارد را در حد توان خود پر كند.

  
  پيشينه تحقيق. 2

متعهد شده است كه هرگز روايت جعلـي در  » الصغيرالجامع«سيوطي در ابتداي كتاب 
) اما به رغم تصريح سيوطي در مقدمة 21، ص 1ب، ج  1415 اين كتاب نقل نكند. (مناوي،

الصغير، برخي محققان معتقدند اين كتـاب داراي احاديـث جعلـي و ضـعيف زيـادي      الجامع
اند. چهار اثر در اين حـوزه قابـل معرفـي    است. ايشان در اين زمينه به نقد اين كتاب پرداخته

 است:

  رود.الصغير به شمار ميعكه شرح مفصلِ الجام فيض القديرمناوي در  .1
  .الصغير و زيادتهضعيف الجامعمحمدناصرالدين اَلبَاني در كتاب  .2
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المغيـر علـي الاحاديـث الموضـوعة فـي      احمدبن محمدبن صـديق غمُـاري، در كتـاب     .3
 . الجامع الصغير

 .التيسير في رد اعتبار الجامع الصغيرعبداللهّ بن محمدبن صديق غماري در باب  .4

اي ديگر از مباحث مربوط به اعتبار كتاب نوشتار مورد توجه است، لايهچه در اين آن
الصغير است؛ زيرا ممكن است كسي در مباحث آثار چهارگانة يادشده خدشه كنـد،  الجامع

ها را اجتهادي بداند؛ اما در اين نوشتار، فارغ مثلاً تصحيح و تضعيف اسناد توسط مولفان آن
هـا (بـر حسـب، وجـود در مصـدر،      از نظر ميزان صـحت نقـل  از مسئلة مذكور، اعتبار كتاب 

  صحت نام راوي و صحت نام مصدر) مطالعه شده است.
  

  شناختي تحقيق مباني روش. 3
شناختي اين پژوهش است كه در چنـد  اين بخش از تحقيق، متكفل تبيين اصول روش

  شوند: محور تبيين مي
 

  نوع و روش تحقيق. 3-1
تحليل محتواي كمي) انجام گرفتـه اسـت؛ تـا     -ي (اسنادي پژوهة فرارو به روش تلفيق

  )43، ص 1388نقاط ضعف هر يك توسط ديگري پوشيده شود. (رك: فليك، 
از آغـاز تـا انتهـا بـر مطالعـة كتـب و        (Documentary research)روش اسنادي 

قلـي بـه   اسناد مبتني است و با ابزارهايي مانند فيش و جدول و فرم و .... به كمك استدلال ع
) و در تحقيـق حاضـر، در بررسـي    172 - 164، صـص  1386پردازد (حـافظ نيـا،   تحقيق مي

ها به كار رفته هاي تحقيق در بخش دوم يافتهپيشينه، توليد چاچوب نظري و نيز بررسي يافته
  است.

يـك فـن پژوهشـي     (Content quantitative Analysis)تحليل محتواي كمي 
هـاي عـددي    مند (سيستماتيك) و تكرارپذير محتوا بر اساس ارزش است براي توصيف نظام

) و 19، ص 1390؛ ايمــان و نوشــادي، 25، ص 1381هــاي آمــاري اســت (رايــف،   و روش
  هاي مختلفي است. داراي تكنيك
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شـمارش   اي است كه در آن بـه  گيرد، تحليل محتواي مقوله جا انجام مي چه در اينآن
) ايـن  112، ص 1382پـور،   شود. (رفيع اجزاي محتوا بر اساس تجزيه به مقولات پرداخته مي

  ها به كار رفته است.روش در تحقيق حاضر، در بخش اول يافته
  

  آماري تحقيق جامعه. 3-2
، در ايـن تحقيـق بررسـي    »الصغير في احاديث البشير النـذير الجامع«متن دو جلد كتاب 

  دهد.آماري را نيز تشكيل ميشده و جامعه 
شــود؛ زيــرا يكــي از انتخــاب مــي گيــري بــه روش تصــادفي در ايــن پــژوهش، نمونــه

) كـه در آن همـه اعضـاي    398، ص 1378گيري اسـت (ببـي،    هاي نمونه ترين روش مطمئن
) و نتـايج ايـن   116، ص 1386تعريف شده جهت انتخاب شدن شانس برابـر دارنـد (دلاور،   

) نـوع  123، ص 1386نيـا،  تعميم به كـل جامعـه مـورد نظـر را دارد. (حـافظ      ها قابليت  نمونه
بندي است تا دستيابي بـه   گيري طبقهگيري نيز به علت تعداد روايات در هر باب، نمونه نمونه

  درجة بالاتري از معرّف بودن را ممكن كند.
را در گيـرد   گيري) كه محقـق در نظـر مـي   = سطح خطاي نمونهαشناسان، آلفا (روش

) در ايـن  78، ص 1389داننـد (واس،  قابل قبول مي 10تا % 1، و در بازة %95سطح اطمينان %
درصد لحـاظ شـده اسـت. از طـرف      95درصد و در نتيجه ميزان اطمينان،  5تحقيق، خطا را 

، ص 1389مورد بـراي نمونـه كـافي اسـت (واس،      400درصد،  95ديگر، در سطح اطمينان 
ايم.. از آنجا كه هر طبقه داراي تعـداد  روايت قرار داده 400نمونه را نيز ) بنابراين، ميزان 78

، بنـابراين سـهم هـر    1مختلفي از روايت و گاهي داراي اختلاف زيادي با ديگر طبقات است
  طبقه به تناسب حجم آن طبقه محاسبه و تخصيص داده شده است.

  

                                                 
 79روايت است. و در مقابل، طبقه دوم كه حرف باء اسـت، تنهـا    3110 . مثلا طبقه اول كه حرف همزه است، داراي 1

 روايت دارد. 1ي سي و دوم كه حرف ظاء است تنها روايت دارد و طبقه
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  ها و واحدهاي تحليلمقولات، رده. 3-3
بندي شوند. محتوا عبارت است از فضايي كه واحدها بايد در آن طبقهمقوله در تحليل 

بندي توليـد   هاي استاندارد طبقه ) مقولات، يا از طريق طرح316، ص 1، ج 1388(بيابانگرد، 
) در ايـن تحقيـق،   161، ص 1373شود و يـا از طريـق روش آزمـون و خطـا. (هولسـتي،      مي

انـد و در ضـمن تحقيـق    ستنادات سيوطي ايجاد شدهمقولات بر اساس مطالعة اوليه در انواع ا
  اند.ارائه شده 1اند. اين مقولات تحقيق در جدول شمارة كامل شده

  
  فهرست مقولات : 1جدول شمارة 

 نوع استناد رديف

 فقدان روايت در مصدر اصلي موجود در زمان ما .1

فقدان روايـت در مصـدر اصـلي موجـود در زمـان مـا و        .2
 شارحان جامع صغيروجود در زمان 

 اشتباه در انتساب به راوي .3

 عدم تعيين نام دقيق كتاب .4

  
، تقويت منطق مقولات است؛ زيرا ممكن است روايـاتي كـه   2مقصود از مقوله شمارة 

هـاي شـارحان جـامع صـغير وجـود داشـته       در زمان ما در مصادر موجود نباشد اما در نسـخه 
  است تا انصاف در تحقيق مراعات شود. است. به همين جهت اين مقوله ايجاد شده

  
  .  اعتبار و پايايي 3-4

) از نكـات  156، ص 1381منبع تامين اعتبار اين تحقيق، اعتبار صوري است. (رايـف،  
قابل توجه در اعتبار اين تحقيق اين است كه بر فرض نورمال نبودن توزيع در جامعة آماري 

اي بر منطق و نتايج اين پژوهش وارد نخواهد شد؛ زيرا آنچه در اين تحقيق مـورد  نيز خدشه
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نظر است، تبيين ميزان اطمينان به اتقان روش مولف در ارجاعات است و نتايج نمونة بررسي 
  ها است، براي اين اظهار نظر كافي است.شده با استدلال كيفي كه در بخش دوم يافته

هـاي  كـه يكـي از روش  » آزمون مجـدد  –آزمون «از طريق  ارزيابي پايايي اين تحقيق
) انجام گرفته و ضريب پايايي با كمـك فورمـول   62، ص 1389بررسي پايايي است (واس، 

ي متغيرهـا صـد   ) اسكات محاسبه شده اسـت. درصـد توافـق دو كدگـذار در همـه     piپاي (
باشد (رايف، كمتر ن ൅./7است كه از   درصد است و شاخص در ارزش ضريب پايايي آن

  جا كه نتيجه محاسبه فوق در حد يك است، اين تحقيق، پايا است.) و از آن151، ص 1381
  
	هاي تحقيق يافته. 4

، در نمونه اهي كلي به انواع استنادگشوند: ن كلي ارائه مي ةهاي تحقيق در دو دستيافته
  نادرست. دبررسي موارد استنا

  
  نمونه منتخبنگاه كلي به انواع استناد در . 4-1

ها قضاوتي انجام نگرفت؛ زيرا روايت در مورد آن 15مورد افراد نمونه، تعداد  400از 
تاليف زاهر بن طاَهر و » خماسيات«ناياب بوده و يافت نشد مانند د ارجاع سيوطي كتاب مور

مورد است، ايـن نتـايج بـه دسـت آمـده       385و در مورد بقيه كه ؛ سنيتاليف ابن» النبيطب«
وجـود  در اسـتنادات سـيوطي اشـكال     %6/9مورد يعنـي حـدود    37، در است: در كل نمونه

  . دارد
  

  بررسي تفصيلي ارجاعات نادرست در نمونة منتخب. 4-2
ها، ارجاعات موجود در نمونه كه بـه شـكلي نادرسـت صـورت     در اين قسمت از يافته

ارجاعـات سـيوطي، مـورد    اي و بـا مراجعـه بـه مصـادر     اند، به كمـك روش كتابخانـه  گرفته
گيرد. ارجاعـات نادرسـت سـيوطي در سـه دسـتة كلـي قـرار دارنـد: فقـدان          بررسي قرار مي

  روايت در مصدر اصلي، اشتباه در انتساب به راوي، عدم تعيين نام دقيق كتاب.
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  .  فقدان روايت در مصدر اصلي4-2-1
  اين اشكال در استناد، داراي چند مورد به شرح زير است:

، ص 1الـف، ج   1428. (سـيوطي،  »اء الْمؤمْنِ من قَلبْهِ، وبكاَء الْمناَفقِ منْ هامتـه بكَ« .1
» الكبيـر المعجـم «تاليف عقيلـي،  » الضعفاء«) سيوطي اين روايت را از حذيفه و در كتب 487

عيم و تاليف ابونعيم نقل كرده است. اين روايت در كتاب ابون» الاولياءحليه«تاليف طبراني و 
) اما در 86، ص 1، ج 1404؛ عقيلي، 11، ص 4، ج 1394كتاب عقيلي وجود دارد (ابونعيم، 

كتاب طبراني اين روايت وجود ندارد؛ زيرا در معجم كبير ايشان تنها دو حذيفه وجود دارد 
كه اولي حذيفه بن اليمان است كه حذيفه مطلق است و دومي حذيفه بن اسيد كه بـا همـين   

او را آورده است. و اينجا حذيفه بن اليمان مقصود اسـت؛ زيـرا سـيوطي نيـز در     نام روايات 
تلخـيص آن اسـت) تصـريح كـرده     » الصغيرالجامع«الاحاديث (كه كتاب مقدمة كتاب جامع

 1426يمان مقصود است. (سيوطي، بناست هرگاه حذيفه به طور مطلق به كار بردم، حذيفه
يمان نقل شـده اسـت   بنروايت از حذيفه 28ير طبراني ) اما در المعجم الكب45، ص 1ب، ج 

 – 161، صـص  3تا ج، ج و اين حديث در ميان آن روايات وجود ندارد. (رك: طبراني، بي
170 ( 

الجهِاد واجِب عليَكمُ مع كلِّْ أميرٍ براًّ كانَ أو فاجِراً وإنْ هو عملَ الكبَائرَ والصـلاةَُ  « .2
َليةٌ عِاجبو   ُكملَـيـةٌ عِلاةُ واجبرَ والصلَ الكبَائمع وفاجِراً وإنْ ه راً كانَ أومٍ بلسكلُِّ م ْخَلف ُكم

، 1الـف، ج   1428. (سـيوطي،  »على كلُِّ مسلمٍ يموت براً كانَ أو فاجِراً وإنْ هو عملَ الكبَـائرَ 
كتـاب سـنن ابـوداوود و مسـند ابـويعلي      ) سيوطي اين روايـت را از ابـوهريره و در   564ص 

تـا،  موصلي نقل كرده است. اين روايت در سنن ابوداوود  وجود دارد. (ابوداوود، السنن، بي
 ) اما در مسند ابويعلي يافت نشده است. 18، ص 3ج 

3. »    النَّـاس ـيطـا أُعرُ مَا خيـنٌ  «مس628، ص 1الـف، ج   1428(سـيوطي،  » ».خُلُـقٌ ح (
ماجه و حنبل و سنن ابنوايت را از اسامه بن شريك در سنن نسائي و مسند ابنسيوطي اين ر

، 1421حنبـل،  مستدرك حاكم نقل كرده است. كه در سه كتاب اخير يافت شده است (ابن
) 497، ص 4، ج 1430ماجـه،  ؛ ابـن 441، ص 4، ج 1411؛ حاكم نيشابوري،394، ص 30ج 

ي) يافـت نشـد و محمـد إسـحاق، محقـق كتـاب       اما در سنن نسائي (نه سن صغري و نه كبر



 »الجامع الصغير«به راويان و مصادر پيشين در  ارزيابي صحت ارجاعات سيوطي   168

 

صـغير اسـت هـم ايـن روايـت را در سـنن نسـائي نيافتـه اسـت. (رك:          التنوير كه شرح جامع
 )20، ص 6، ج 1432كحلاني، 

أقْسم الخَوف والرجاء أنْ لاَ يجتَمعا في أحد في الدنيْا فيَرِيح رِيح النّـارِ ولَـا يفتَْرقِـا    « .4
ي أحالجنـة ف رِيح رِيحنيْا فيي الدف سـيوطي ايـن   201، ص 1الـف، ج   1428. (سـيوطي،  »د  (

روايت را از معجم كبير طبراني از واثلة نقـل كـرده اسـت كـه در روايـات واثلـه در كتـاب        
، ج 1423الايمان بيهقي يافت شد. (بيهقي، الكبير اين حديث يافت نشد؛ اما در شعبالمعجم

تلخيص » الصغيرالجامع«الاحاديث (كه كتاب طور كه سيوطي نيز در جامع) همان317، ص 2
الكبيـر.  الايمـان ارجـاع داده اسـت نـه بـه كتـاب المعجـم       آن است) اين روايت را بـه شـعب  

 ) 772، ص 1ب، ج  1426(سيوطي، 

. (سيوطي،  .5 نْ كلُِّ داءم فاءطَرِ شالم بِماء َشْربيلٌ وسع ِشتَْرىَ بهلاَلٌ يح مهر1428د 
) سيوطي اين روايت را از انس در مسند الفردوس نقل كرده است كـه  646، ص  1الف، ج 

 در نسخه موجود از طبع فردوس يافت نشد. 

. (سيوطي، زر في االله فَإِنَّه منْ زار في  .6 َلكم ْونَ أَلفعبس هعَ2الـف، ج   1428االله شي ،
-الاولياء نقل كـرده اسـت كـه در حليـه    عباس در حليه) سيوطي اين روايت را از ابن29ص  

الاوليـاء در نمونـه   الاولياء يافت نشد. يك مـورد ديگـر هـم از ارجاعـات سـيوطي بـه حليـه       
 الاولياء يافت نشد. ب حليه)، در كتا79، ص 2الف، ج  1428(سيوطي، 

) سيوطي اين روايـت  151، ص  2الف، ج  1428عذاَب أمُتي في دنيْاها. (سيوطي،  .7
را از عبداالله بن يزيد در مستدرك حاكم نيشابوري و المعجم الكبير طبراني نقل كرده است. 

) اما در 114، ص 1، ج 1411اين روايت در مستدرك حاكم وجود دارد (حاكم نيشابوري، 
الاوسـط (طبرانـي،   المعجم الكبير طبراني وجود ندارد بلكه طبراني اين روايت را در المعجم

) نقـل كـرده   123، ص 2ب، ج  1405الصغير (طبراني، ) و المعجم163، ص 7تا الف، ج بي
كه شرح جامع صغير است هـم آن  » التنوير«است. همانطور كه محمد إسحاق، محقق كتاب 

) و هيثمــي هــم ايــن 221، ص 7، ج  1432عجــم الاوســط ارجــاع داده (كحلانــي، را بــه الم
، ص 7، ج 1399الصغير ارجاع داده اسـت. (هيثمـي،   الاوسط و المعجمروايت  را به المعجم

224 ( 
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. ( سيوطي،  .8 ، ص  2الـف، ج   1428كفَىَ باِلْموت مزهَدا في الدنيْا ومرَغِّبا في الĤْخرةَِ
شيبه نقـل  ابيماجه و مصنف ابنسيوطي اين روايت را از ربيع در مسند احمد، سنن ابن) 272

، 7، ج 1409شـيبه،  ابـي شيبه يافت شده است (ابـن ابيكرده است. اين روايت در مصنف ابن
روايت از ربيع بن انـس دارد   6حنبل كلاً  حنبل يافت نشد؛ زيرا ابن) اما در مسند ابن78ص 

 ر ميان آن احاديث نيست.و اين روايت د

. ( سـيوطي،    .9 لىَ بِـهأَو فاَلنَّار تحنْ سم تَنب دس279، ص  2الـف، ج   1428كلُُّ ج (
الكبير طبراني نقل كرده است. اين الاولياء و المعجمسيوطي اين روايت را از ابوبكر در حليه

) امــا در كتــاب 31، ص 1، ج 1394الاوليــاء، روايــت در حليــه وجــود دارد (ابــونعيم، حليــه
الصغير الكبير (كه الجامعالكبير طبراني كبير وجود ندارد. سيوطي خود هم در الجامعالمعجم

الإيمـان نسـبت داده   الاوليـاء و بيهقـى در شـعب   تلخيص آن است) آن را به ابونعيم در حليـه 
 ) 416، ص 6ب، ج  1426است نه طبراني. (سيوطي، 

سبعِ خَلفاَت أُلقْي عنْ شفَير جهنَّم هوى فيها سبعينَ خَرِيفـاً لا يبلـغ    لَو أَنَّ حجراً مثلَْ .10
) سيوطي اين روايت را از انس در كتـاب هنـاد   426، ص  2الف، ج  1428قعرها. (سيوطي، 

هنـاد اسـت. (منـاوي،    » زهد«اند كتاب نقل كرده اما نام كتاب را بيان نكرده و شارحان گفته
، ص 1، ج 1406) كه در آن كتاب هم يافت شـده اسـت. (هنـاد،    308، ص  5، ج ب 1415

175( 

 ـ     .11 ا ما أَنعْم االلهُ علىَ عبد منْ نعمةٍ منْ أهَلٍ أَو مالٍ أَو ولَد، فيَقُولُ مـا شَـاء االلهُ لَـا قُـوةَ إِلَّ
. (سيوطي،  توونَ الْمآفةًَ د يهرىَ فَسيوطي ايـن روايـت   487، ص  2الف، ج  1428باِاللهِ، في (

الايمان بيهقي و مسند ابويعلي موصلي نقل كرده است. اين روايت را از انس در كتاب شعب
) امـا در مسـند ابـويعلي    212، ص 6، ج 1423الايمـان يافـت شـده اسـت (بيهقـي،      در شعب

موصـلي نيافتـه   موصلي يافت نشد؛ همانطور كه  محقق التنوير هـم آن را در مسـند ابـويعلي    
 ) 360، ص 9، ج 1432است. (كحلاني، 

: وآلهعليَهااللهُكاَنَ رسولُ اللَّه (صلَّى .12 ) إذِاَ غَزاَ قاَلَ لَّمسـيريِ،  «وَنصي وضُدع أَنْت ماللَّه
. (سيوطي،   ) سيوطي ايـن 342، ص  2الف، ج  1428بكِ أحَولُ، وبكِ أَصولُ، و بكِ أقُاَتلُ

حبـان و مختـارات   روايت را از انس در كتـاب سـنن ابـوداوود و سـنن ترمـذي صـحيح ابـن       
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ماجه نقل كرده است. اين روايت، در چهار كتاب اول يافـت شـده اسـت    مقدسي و سنن ابن
، ج 1421حنبـل،  ؛ ابـن 464، ص 5، ج 1998؛ ترمذي، السنن، 42، ص 3تا، ج (ابوداوود، بي

) اما در سـنن  77، ص 11، ج 1408حبان، ؛ ابن339، ص 6، ج 1420؛ مقدسي، 255، ص 20
 ماجه يافت نشد. ابن

. (سـيوطي،        .13 ـهيمـنْ قَدع ءشَـي ـهَليَـنْ نعم طْلُعأَنْ ي َكْرهص  2الـف، ج   1428كاَنَ ي ،
) سيوطي اين روايت را از زياد بن سعد در كتاب زهد احمد نقل كـرده اسـت. امـا ايـن     393

-بـن هد احمد يافت نشد؛ زيرا احمد هيچ روايتي را در آن كتاب از زيـاد روايت در كتاب ز

 سعد نقل نكرده است. 

. (سـيوطي،      .14 ، ص 2الـف، ج   1428منْ خضب باِلسْواد سود اللَّه وجهـه يـوم القْيامـةِ
 الكبير طبراني نقل كرده اسـت. امـا  ) سيوطي اين روايت را از ابودرداء از كتاب المعجم598

در اين كتاب موجود نبود بلكه اين روايت در مسندالشـاميين از ديگـر كتـب طبرانـي يافـت      
، 1د، ج  1405(طبرانـي،   ». منْ خضب باِلْسـواد «بود نه » منْ سود باِلخْضاَبِ«شد؛ بود آن هم 

 )376ص 

) سيوطي ايـن روايـت را از   18، ص  2الف، ج  1428رهان الخيل طلق. (سيوطي،  .15
المختاره نقل كرده است. امـا مختـار فقـط سـه روايـت از      رافع در كتاب الاحاديث رفاعه بن

 ايشان نقل كرده است كه در بين اين سه روايت، چنين حديثي نيست.

. (ســيوطي،    .16 ــانِ ــا ركعْتَ ِرهَغيــى و ــافرِ بِمنً ســلاةَُ الم ــف، ج  1428ص ) 108، ص  2ال
أمُية الطرسوسي نقل كرده است. امـا در كتـاب   وعمر در مسند أَبسيوطي اين روايت را از ابن

 مذكور يافت نشد. 

أما أولُ أشْراَط الساعةِ فنار تخَْرجُ منَ المشْرقِِ فتحَشرُ النَّاس إِلىَ المغْـرب وأمـا أولُ    .17
مـه فَـإذِا سـبقَ مـاء الرَّجـل مـاء       ما يأْكلُ أهَلُ الجنةِّ فَزِيادةُ كبَد الحوت وأما شبه الولَد أبـاه وأُ 

، 1الـف، ج   1428المرْأةَِ نَزَع إليَه الولَد وإذِا سبقَ ماء المرْأةَِ ماء الرَّجلِ نَزَع إليهـا. (سـيوطي،   
)  سيوطي اين روايت را از انس در كتب صحيح بخـاري و سـنن صـغراي نسـائي و     242ص 

روايـت در صـحيح بخـاري و مسـند احمـد وجـود دارد        مسند احمد نقل كـرده اسـت. ايـن   
) اما در سنن كبراي نسـائي  113، ص 19، ج 1421حنبل، ؛ ابن19، ص 6، ج 1422(بخاري، 
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) يـك مـورد ديگـر نيـز از ايـن      351، ص 7ب، ج  1421وجود دارد نه سنن صغرا. (نسائي، 
كـه  ت و حـال آن دست وجود دارد كه سيوطي آن را به سنن صغراي نسائي ارجاع داده اس ـ

 1421؛ نسـائي،  158، ص   2الـف، ج   1428در سنن كبري است نه سنن صغري. (سيوطي، 
) مــورد ســومي هــم در 254، ص 7، ج 1432؛ همچنــين رك: كحلانــي، 188، ص 9ب، ج 

 1428الصـغري ارجـاع داده (سـيوطي،    نمونه پيدا شده است كه سيوطي آن را نيز بـه السـنن  
، 9ب، ج   1421الصغري. (نسـائي،  الكبري است نه السننر السنن) اما د336، ص  2الف، ج 

 )243ص 

  
	اشتباه در انتساب به راوي .4-2-2

  اين اشكال در استناد، داراي چند مورد به شرح زير است:
) سـيوطي  71، ص 2الـف، ج   1428السواك مطهْرةٌَ للفْمَِ مرْضاَةٌ للـرَّب (سـيوطي،    .1

حبـان و  شـه در سـنن نسـائي، سـنن بيهقـي، مسـند احمـد، صـحيح ابـن         اين روايـت را از عاي 
ماجه، نقل كرده است كه در پنج كتاب اول به عايشه اسناد داده مستدرك حاكم و سنن ابن

، 1421حنبل، ؛ ابن54، ص 1، ج 1424؛ بيهقي، 10، ص 1الف، ج  1406شده است (نسائي، 
امامه نقل ماجه اين روايت را از ابيابن ) اما348، ص 3، ج 1408حبان، ؛ ابن240، ص 40ج 

 )192، ص 1، ج 1430ماجه، كرده نه عايشه. (ابن

. (سيوطي،  .2 الف،  1428إنّ الله تعَالىَ عنْد كلُِّ فطْرٍ عتقَاء منَ النَّارِ وذلك في كلُِّ ليَلةٍَ
جـم كبيـر   حنبـل، مع ) سيوطي اين روايـت را از ابوامامـه در كتـب مسـند ابـن     358، ص 1ج 

ماجه نقل كرده است. نقل اين روايت از همين راوي الايمان بيهقي و سنن ابنطبراني، شعب
، 8تـا ج، ج  ؛ طبراني، بـي 538، ص 36، ج 1421حنبل، در سه كتاب اول صحيح است. (ابن

ماجه چنين روايتـي از ابوامامـه نقـل    ) اما در سنن ابن221، ص 5، ج 1423؛ بيهقي، 284ص 
زيرا در اين كتاب، چهار روايت در باب فضل ماه مبارك رمضـان وجـود دارد    نشده است؛

كه هيچكدام از ابوامامه نقل نشده است. البته يكي از آن احاديث با اين روايت تطابق عينـي  
  ) 560، ص 2، ج 1430ماجه، دارد كه آن هم از جابر است نه ابوامامه. (ابن

ثْمه علىَ منْ أفَتْاَه ومنْ أشَاَر علىَ أخَيه بِأمَرٍ يعلَـم أَنَّ الرُّشْـد   منْ أفُتْي بغِيَرِ علمٍْ كانَ إِ .3
. (سيوطي،  َخاَنه فقََد ِرهَي غيسيوطي اين روايت را از انـس در  577، ص  2الف، ج  1428ف (
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سنن ابوداوود و مستدرك حاكم نقل كرده است. اين روايت در مستدرك حاكم به همـين  
)؛ اما در سنن ابوداوود، نيمة اول 184و  183، ص 1، ج 1411كل است (حاكم نيشابوري، ش

آن از ابوهريره و نيمة دوم ان از سليمان مهري است: منْ أفُتْي بغِيَرِ علمٍْ كاَنَ إثِْمـه علَـى مـنْ    
أفَتْاَه « ،هيثدي حف ِريهانُ الْممَليس ادز» نْ أشَاَرمو  فقََـد ِرهَي غيف أَنَّ الرُّشْد َلمعرٍ يَبِأم يهَلىَ أخع
َابوداوود، » خاَنه) .   ) 321، ص 3تا، ج بيوهذاَ لفَظُْ سليَمانَ

 1428العارِيةُ مؤدَاةٌ، والمنحْةُ مـردْودةٌ، والـدينُ مقضْـي، والـزَّعيم غَـارِم (سـيوطي،        .4
) سيوطي اين روايـت را از ابوامامـه در سـنن ترمـذي، سـنن ابـوداوود،       184 ، ص 2الف، ج 

المختاره نقل كرده است. اين روايت در چهـار منبـع   ماجه و الاحاديثمسند احمد، سنن ابن
؛ ابوداوود، السـنن،  556، ص 2، ج 1998نخستين از ابوامامه نقل شده است (ترمذي، السنن، 

، ص 3، ج 1430؛ ابن ماجـه،  628، ص 36، ج 1421حنبل، ؛ ابن297 – 296، ص 3تا، ج بي
المختاره دو نقل از ايـن روايـت وجـود دارد كـه راوي هـر دو      ) اما در كتاب الاحاديث478

 ) 150و  149، ص 6، ج 1420انس است نه ابوامامه. (مقدسي، 

 
	عدم تعيين نام دقيق كتاب .4-2-3

  د به شرح زير است:اين اشكال در استنادهاي سيوطي، داراي چند مور
1. م ِبهاحلىَ صع يفْشا أَنْ يمهدَأحلُّ لحالىَ فَلاَ يَانةَِ االله تعَانِ بِأمسالَتجالْم الَسَتجا يا إِنَّم

مسعود در كتـاب  ) سيوطي اين روايت را از ابن394، ص 1الف، ج  1428يخاَف. (سيوطي، 
ها كتاب روايي دارد. و شـارحان اشـاره   ه ابوالشيخ دهكنقل كرده است و حال آن» ابوالشيخ«

؛ 569، ص 2ب، ج  1415اســت. (منــاوي، » الثــواب«انــد كــه ايــن روايــت از كتــاب كــرده
از تاليفات ابوالشيخ است. » الاعمالثواب«) كه نام اصلي آن 185، ص 4، ج 1432كحلاني، 

نمونـه تكـرار شـده اسـت.      اين ارجاع مـبهم بـه كتـاب ابوالشـيخ در دو مـورد ديگـر نيـز در       
 ) 668، ص 1؛ ج 501، ص 1الف، ج  1428(سيوطي، 

. (سيوطي،  .2 الف، ج  1428منْ أحَيا سنَّتي فقََد أحَبني ومنْ أحَبني كانَ معي في الجنَّةِ
) سيوطي اين روايت را از سجزيِ نقل كرده است. اما نام كتاب را معلوم نكرده 577، ص  2
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؛ 390، ص  2الـف، ج   1408اسـت. در (منـاوي،   » الابانـه «انـد كتـاب   شارحان گفتـه  است و
 ) 55، ص 10، ج 1432كحلاني، 

) 430، ص 2الــف، ج  1428أَوليــاء االله الَّــذين إذِا رأَوا ذكــر االله تعــالي. (ســيوطي،  .3
 نقـل كـرده اسـت و سـيوطي ايـن     » ابوالشـيخ «مسعود در كتـاب  سيوطي اين روايت را از ابن

عباس در كتاب حكـيم نقـل كـرده اسـت و مشـخص نكـرده اسـت حكـيم         روايت را از ابن
كيست و كدام كتاب او مقصـود اسـت؟ شـارحان معتقدنـد مقصـود از حكـيم، ترمـذي در        

ــاب  ــي، » نوادرالاصــول«كت ــاوي، 7، ص 6، ج 1432اســت. (كحلان ــف، ج  1408؛ من ، 1ال
 نـوادر يافتـه اسـت. (ترمـذي، نـوادر      ) و اين تحقيق نيز روايت مـذكور را در كتـاب  529ص

) اين ارجاع مبهم به كتاب حكـيم، در سـه مـورد ديگـر نيـز در      39، ص 2تا، ج الاصول، بي
 ) 724، ص2؛ ج113،  ص2؛ ج625، ص1الف، ج 1428نمونه تكرار شده است. (سيوطي، 

  
  گيرينتيجه

 كتـاب الجـامع   تـوان گفـت در كـل   درصد مـي  5اين تحقيق نشان داده است با خطاي 
ادرسـت  ن در روايـي موجـود در زمـان مـا    موارد ارجاعات بر اساس مصـا  % 6/9الصغير، در  

روايت است، اين نتيجه به ايـن   10031. با توجه به حجم كل روايات جامع صغير كه هستند
دهي سـيوطي داراي  روايت از كل روايات اين كتاب، ارجاع 1045معنا است كه در حدود 

  ارائه شده است. 2ها در جدول شمارة اي از يافتهخلاصهاشتباه است. 
 

  هاي استناد نادرست در نمونة منتخب. فراواني گونه3جدول شمارة 
 درصد فراواني نوع استناد رديف

 3/51%  19 فقدان روايت در مصدر اصلي موجود در زمان ما .1

فقدان روايت در مصدر اصـلي موجـود در زمـان مـا و      .2
 شارحان جامع صغير وجود در زمان

8  %6/21 
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 8/10%  4 اشتباه در انتساب به راوي .3

 2/16%  6 عدم تعيين نام دقيق كتاب .4

 99% 37 مجموع

  
اين اشتباهات بر چند قسم هستند: برخي به اين صورت است كه بـا مراجعـه بـه همـان     

وجود مصادري كه سيوطي از آنها نقل كرده مشخص شده است اين روايات در آن مصادر 
ايـن   دارنـد كـه  صغير اشاراتي (غير مصـرح)  اي از موارد، شارحان الجامعندارد. البته در پاره

ديگـري از ايـن اشـتباهات، عـدم     روايات در مصادر زمان ايشان وجود داشته اسـت. بخـش   
تصريح به نام كتاب و اكتفا به نام نويسندة كتـاب و يـا اشـتباه در انتسـاب روايـت بـه راوي       

ته عدم تصريح به نام نويسنده، ممكن است به جهت شهرت آن كتاب بـه اعتبـار   است كه الب
رسـد زيـرا كتبـي مشـهورتر از ايـن      اش بوده است؛ اما اين احتمال بعيد بـه نظـر مـي   نويسنده

  اند؛ ها چنين عمل نكردهمصادر هم وجود دارند كه ايشان دربارة اين كتاب
هـا كتـاب   ون ابوالشيخ (به عنوان نمونـه) كـه ده  اي چو ثانياً، انتساب روايتي به نويسنده

صـغير از كنـار ايـن مسـاله بـي      جامع روايي دارد، قابل چنين توجيهي نيست. و ثالثاً، شارحان
  اند.تفاوت عبور نكرده و درصدد پيدا كردن نام كتاب بوده

از ارجـاع نادرسـت اسـت و     الصغير داراي حجم زيـادي ها، كتاب الجامعبنابراين يافته
شناسي چـون سـيوطي كـه خـود     آن هم از روايتشايستة يك جامع روايي اين حجم اشتباه 

شود محققـان در اسـتفاده   عالم به قواعد نقل حديث است، نيست. به همين جهت توصيه مي
از اين منبع احتياط كرده و مصادر اوليه را مورد بـازبيني قـرار دهنـد و بـه نقـل ايشـان اكتفـا        

  ننمايند.
  :ني نيز در اين تحقيق حاصل شده استدو نتيجة ضم

سيوطي است،  »الكبيرجامعال« برگرفته از كتاب» الصغيرالجامع«جا كه كتاب از آن -1
 آن كتاب هم مفيد باشد. در تحليل تواندمينتايج اين تحقيق 
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شـناختي  هاي روشمحتواي كمي را با مولفه تحليل روش توانسته استاين تحقيق  -2
 دغدغـة  كـه  ايخواننـده  شايسـته اسـت   حـديثي وارد كنـد و   هـاي پـژوهش  درآن و آماري 

  .روشي در اين تحقيق را نيز مورد توجه خاص قرار دهد زمينة دارد، شناسانهروش

  
  :منابع

  قرآن كريم. -
 ، الرياض: مكتبة الرشد.المصنف في الأحاديث والآثارق)، 1409ابن أبي شيبة، أبو بكر، ( -
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 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.بلبان الفاسي)
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 ، بيروت: المكتبة العصرية.سنن أبي داودتا)، ، سليمان بن الأشعث، (بيأبو داود -

 السعادة. :، مصرحلية الأولياء وطبقات الأصفياءق)، 1394أبو نعيم أحمد بن عبد االله، ( -

 . للتراث دارالمأمون :، دمشقيعلىمسند أبي، ق)1404أبويعلى موصلي، أحمد بن علي،( -

ي دو فصـلنامه ش)، تحليل محتواي كيفـي،  1390ايمان، محمد تقي، نوشادي، محمودرضا، ( -
  .15 – 44، صص 1390، پاييز و زمستان 2، سال سوم، شماره»پژوهش«تخصصي  –علمي
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 .دار طوق النجاةبيروت: ، البخارييحصح)، ق1422(بخاري، محمد بن إسماعيل، -

، تهـران:  تربيتي شناسي و علوم هاي تحقيق در روان روش)، 1386(بيابانگرد، اسماعيل،  -
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، المحقق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: السنن الكبرىق)، 1424بيهقي، أحمد بن الحسين، ( -
  دار الكتب العلمية،.

 مكتبة الرشد.  :، رياضشعب الإيمانق)، 1423، (ــــــــــــــــــــــ -

 ، بيروت: دار الجيل. نوادر الأصولتا)، ترمذي، محمد بن علي، (بي -
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 .، بيروت: دار الغرب الإسلاميسنن الترمذي، م)1998ترمذي، محمد بن عيسى، ( -

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)، م1941(حاجي خليفة، مصطفى بن عبـداالله،   -
  .مكتبة المثنى بغداد:

، تهـران:  اي بـر روش تحقيـق در علـوم انسـاني     مقدمـه ، )1386نيا، محمدرضا، ( حافظ -
  انتشارات سمت.

، بيـروت: دار  المستدرك على الصحيحينق)، 1411(، حاكم نيشابوري، محمد بن عبـد االله  -
 الكتب العلمية.

وآثـاره  جـلال الـدين السـيوطي عصـره وحياتـه      ، ق)1410حمودة، طاهر سـليمان، (  -
 ، بيروت: المكتب الاسلامى. وجهوده في الدرس اللغوي

مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة     ، ق)1415خطيب شربيني، شمس الدين، محمد بن أحمـد، (  -
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.المنهاج معاني ألفاظ
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، تهـران:  هاي تحقيـق در روانشناسـي و علـوم تربيتـي    روش، ش)1386دلاور، علي، ( -
  .دانشگاه پيام نور

اي (كاربرد تحليل محتـواي   هاي رسانه پبام  تحليل، )1381رايف، دانيل و همكاران، ( -
  مهدخت بروجردي علوي، تهران: انتشارات سروش. ، ترجمهكمي در تحقيق)
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  .شركت سهامي انتشار
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 .، بيروت: دارالفكرالنذير

 ، قاهره: الازهر.الكبيرالجامع)، (ب)، 1426، ( ــــــــــــــــــــــ -

 ، قاهره: دار الحرمين.المعجم الأوسطتا)، (الف)، سليمان بن أحمد، (بيطبراني،  -

عمـان: دار عمـار، المكتـب     –، بيـروت  المعجم الصغيرق)، (ب)، 1405، ( ــــــــــــــــــــــ ـ -
  الإسلامي.

 ، قاهره: مكتبة ابن تيمية.لمعجم الكبيراتا)، (ج)، ، (بي ــــــــــــــــــــــ -

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.مسند الشاميينق)، (د)، 1405، ( ــــــــــــــــــــــ -
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دليـل  ، ق)1418، حنفـي، صـلاح الـدين، (   الـدين، يوسـف، محمـد خيـر رمضـان      عطيه، محـي  -
 حزم.، بيروت: دارابنالمطبوعه القديمه و الحديث مولفات الحديث الشريف
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) ،  ق)1432كحلاني، محمد بن إسماعيل، ( - غيرِ ، محقـق: دكتـور   التَّنويرُ (شَرْح الجامع الصـ

 .   دار السلام محمد إسحاق محمد إبراهيم، رياض: مكتبة

الرسالة المستطرفة لبيـان مشـهور كتـب السـنة     ، ق)1421الفيض، (كتاني، محمد بن أبي -
 ، محقق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، بيروت: دارالبشائرالإسلامية.المشرفة
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، تحقيـق)  عملـي  محتـوا (راهنمـاي   تحليـل    روش ،ش)1387مهر، غلامرضا، ( محمدي -
 تهران: دانش نگار.

 .العربيالتراث، بيروت: دارإحياءصحيح مسلم،  تا)مسلم بن حجاج، (بي -
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، بيروت: دار حاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهمامن الأ
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 الشافعي.
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Abstract 

Soyuti's al-Jame' al-Saghir is one of the well-known Sunni hadith 
collections sorted alphabetically according to the initial letter of 
narrations. This study evaluates this book's accuracy in its references 
to the previous narrators and sources mentioned by Soyuti although at 
first glance it all seems precise. The present study employing 
quantitative method of content analysis assesses a sample of 400 
narrations of this book prepared by systematic and stratified methods 
and generalizes the results to the whole book considering a 5% error 
rate, based on the law of possibility.  

According to the results it can be said that with a 5% error rate, 
9.6% of all references in the entire book are incorrect in terms of 
hadith sources in our time. The inaccuracy of the references is due to 
(1) the lack of narrations in the present version of those books in our 
time, (2) the lack of book name and mentioning the name of the author 
(while the author has numerous hadith compilations) or (3)to  
mistakes in ascribing hadiths to the narrators. 

 
Keywords: Accuracy of Attribution, al-Jame' al-Saghir, Soyuti, 
Source study. 
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Abstract 

A famous hadith has been narrated on the authority of the Prophet 
(PBUH) that in each century, Allah raises a person from the entire 
nation to revive the religion. This tradition has been first quoted in 
Abi Dawud’s Sunan, being followed by many Sunni hadith collections 
while some have claimed consensus on the authenticity of its isnad 
and content. Shaykh Bahayi is the first Shiite scholar quoting it.This 
hadith has been subject of Martyr Motahhari’s doubts , criticizing both 
its isnad and content, the former due to its been narrated on the 
authority of Abu Horayra ,and the latter from four aspects. 
Nevertheless, these arguments on degrading the hadith seem 
unconvincing. An isnad is not considered invalid for the mere 
presence of Abu Horayra, as many Shiite traditionists have transmitted 
his narratives. As for the content analysis, the following should be 
mentioned: First, the word “at the beginning of” (ra’s) is an adverb of 
occasion; Second, the word “who” (man) is a general word which is 
used also for more than one; Third, false realization is not a good 
evidence to ingeniousness of the hadith; Fourth, for different reasons 
this concept is not derived from the ancient Iranian philosophy. 

 
Keywords: Reviver of religion (Mojadded din) hadith, Martyr 
Motahhari, Hadith criticism. 
 

                                               
1- Assistant professor at Shahed University             rasulmohamadjafari@yahoo.com 



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith, Vol.13, No.3, Serial.31, Autumn 2016         5 

 

 
An Introduction to the Application of Semantic Field in 

Qur'anic Studies  
 

Seyyed Mehdi Lotfi1 
 

Received: 2014/02/08 
Accepted: 2015/01/12 

 
Abstract 

There are two approaches to the study of the semantic field: 
diachronic and synchronic. In a diachronic study, the semantic 
changes include the generalization or specialization of meaning, 
metonymy, metaphor, degeneration and elevation. In terms of 
semantic shift, some qur’anic words compared with their usage in pre-
Islamic era have experienced widening of meaning and increase in 
referents, while others have experienced narrowing of sense and 
decrease of referents. Moreover other forms of semantic changes such 
as metaphor, metonymy, degeneration and elevation can be detected 
in qur’anic words. Identifying and classifying these changes 
contributes to the clarification of the meanings of the qur’anic words. 
In addition a synchronic approach to the semantic field, considering 
the syntagmatic collocation relations between quranic words makes it 
possible to obtain the relationship between qur’anic words and draw it 
in terms of a network of related concepts illustrated in the form of 
horizontal and vertical relationships. This paper describes the two, 
synchronic and diachronic approach to semantics and its usage in the 
study of the words used in the Qur’an. 
  
Keyword: Qur’an, Semantics, Semantic field, Collocation, 
Syntagmatic collocation. 
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Elucidating Hadith by Quan: 
its Possibility and Examples 
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Abstract  

The general attitude and common perception among Islamic 
intellectuals especially traditionists ,exegetes and jurisprudences is 
that it is hadith that can elucidate and interpret Qur’an , while 
Qur’an‘s role in this term for hadith has been neglected .Whereas 
taking into consideration the verses related to hadiths, it becomes clear 
that at times these verses clarifies the meaning of the narratives. The 
important instances of the Qur’an’s contribution to a better 
understanding of hadiths are as follows: illuminating the authenticity 
of hadith, interpreting, consecrating and altering hadith and 
confirming its meaning.  

 
Key words: Hadith Qur’an, Elucidating hadith by Qur’an. 
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Abstract 

From the perspective of scholars of hadith, accepting and trusting 
the narratives of a narrator depends on a variety of factors, lack of 
each result in distrust. However in special conditions, some of these 
inconveniences can be ignored and the narratives can be sentenced to 
correctness. Among these factors, lying and having reputation in 
heresy due to the great damage which imposes on the justice of 
narrators are the ones that according to scholars of both Shia and 
Sunni sects, without any exception, lead to distrust in a narrator’s 
narratives. In this article, reflecting on evidences in infallible Imams 
(PBUT) narratives and studying the statements of the experts on 
narrators (Rijal)., this theory has been proven that the two factors of 
lying and having reputation in heresy, can be seen more than all the 
Shiite narrators, in the extremists (ghalis) and therefore their fame for 
these two attributions is the most important cause of their weakness.  

 
Keywords: Extremist (ghali), Lie, Heresy. 
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Abstract 

One of the most important issues in Islamic philosophy and theology 
is the Divine Knowledge. Knowledge is one the essential attributes of 
God which comprises the entire datum absolutely and without any 
conditions. Numerous verses of the Qur’an address the issue of Divine 
Knowledge, its extent and qualifications. Of these verses are those which 
suspend the knowledge of Allah to attainment of a condition or 
occurrence of a situation. In these instances, employing interpretational 
devices, the exegete of the Qur’an should propose an interpretation 
consistent with the doctrinal principles, while not confining him to the 
literal meaning of the verses. 

The Shiite theologians and exegetes, based on the rational and 
traditional arguments, have declared their views on these verses. Among 
these scholars, Shaykh Tusi is an important personality. He is the head of 
the Shiite community at his time, a great jurisprudent, theologian and 
exegete of the Qur’an. It is no exaggeration to say that he is a leading 
personality in theology and exegesis. In his masterpiece, al- Tebyan 
exegesis, he interprets the verses on the mentioned issue in complete 
consistency with theological principles. Addressing the issue, he 
proposes possible interpretations, which can be studied in four categories. 
Among these alternatives, identifying the achievement of knowledge as 
realization of the datum is the most eminent one. Considering Shaykh 
Tusi’s commentaries of these verses, especially those in literal 
contradiction with theological principles, is a good model example for all 
the scholars in this field.  

 
Keywords: Shaykh Tusi, Divine knowledge, temporal knowledge, 
Interpretation of the verses on Temporal Knowledge.

                                               
1- Assistant Professor at  University of Isfahan     Msr600@gmail.com 



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith, Vol.13, No.3, Serial.31, Autumn 2016           1 

 

 
Criticism of the “Intercession” Entry in the Leiden 

Encyclopedia of the Qur’an (EQ) 
 

Atefeh Zarsazan1 
 

 
Received: 2014/17/07 
Accepted: 2015/08/06 

 
Abstract 

The Leiden Encyclopedia of the Qur’an is among the best and 
most referred encyclopedias on the Qur’an, whose articles should be 
reviewed and evaluated as a preface to introducing the real Islam to 
the public. Its entry for “intercession” has been written by the 
American orientalist Ms. Valerie J. Hoffman. This paper has critically 
overlooked this entry in order to introduce to Muslim scholars the 
orientalists’ intellectual atmosphere and their approach to qur’anic 
teachings. In this study, reviewing the article, Hoffman’s incorrect 
opinions on intercession have been criticized employing authoritative 
Islamic sources and sound arguments. The author’s cursory 
examination of the qur’anic verses as well as her being inspired by the 
doctrinal principles of some Sunni schools of thought and the hadiths 
mentioned in their books which are in contradiction with qur’anic 
implications and authentic hadiths on the issue, has led to these 
incorrect understanding of intercession. 
 
Keywords: Qur’an, Intercession, Tradition, the Leiden Encyclopedia 
of the Qur’an. 

                                               
1‐ Assistant Professor at University of Mazaheb Islami  zarsazan@gmail.com 
 



  

  



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith 

Vol.13, No.3, Serial.31, Autumn2016 
 

Contents 

 

1-27 Criticism of the “Intercession” Entry in the Leiden 

Encyclopedia of the Qur’an (EQ) 

Atefeh Zarsazan  

 

29-53 Shaykh Tusi's Interpretation on the Verses concerning 

“Temporal Knowledge” 

Mohammad Soltani Renani  
  

55-85 The Most Important Causes for Weakening the Extremist 

Narrators (Ghalis) 

Seyyedeh Zeynab Tollu’ Hashemi 

Seyyed Kazem Tabatabayi 

Mehdi Jalali 

Seyyed Mohammad Imamzadeh  

 

87-107 Elucidating Hadith by Quan: 

its Possibility and Examples 

Ali-Akbar Kalantari  
  

109-129 An Introduction to the Application of Semantic Field in 

Qur'anic Studies  

Seyyed Mehdi Lotfi  

 

131-157 A Critical Study of Martyr Motahhari’s View on the 

Hadith "the Reviver of Religion” (Mojadded Din) 

Rasul Mohammad Jafari  

 

159-178 Evaluating the Accuracy of Soyuti's References to the 

Previous Narrators and Sources in al- Jame' al- Saghir 

Mostafa Hamedani 





Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth

Volume 10, No. 2, 2013 & 2014, Serial Number 20

Editor in Chief: Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī
Managing Director: Dr. Parvīn Bahārzāde

Editorial Board: Zahra Davari and Mozhgan Asghary Targhy 
Dr. Parvīn Bahārzāde, Assistant Professor, Alzahra University 
Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī, Associate Professor, Alzahrā University  
Dr. Fathiyeh Fattahizade, Associate Professor, Alzahra University 
Dr. Nahle Gharavī Nāīnī, Full Professor, Tarbiat Mudarres University 
Dr. Sayyed MuhammadBāqer Hudjdjati, Full Professor, Tehran University 
Dr. Sayyed Redā Mu’addab, Full Professor of Qum University
Dr. Shādī Nafīsī, Assistant Professor, Faculty of Ulum Hadith 
Dr. Mohsen Qasempour, Assistant Professor, Kashan University 

Consulting Editor:
English Translator: Dr. Shadi Nafīsī
Executive Manager: M. Foroutan

Printing & Binding: Fargahi Publication 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth follows the following objectives: 
1. Giving information and expanding the researches in Qur’ān and Hadith; 
2. Providing deserved opportunities for researchers of Qur’ān and Hadith to 
exchange their ideas and giving an international picture of religion and it's
components; 
3. Providing suitable ground for expressing new ideas, criticizing or 
explaining them in order to answer the cognitive questions of today’s 
generation and to lay the foundation of religious culture; 
4. To pay special attention to contemporary scholar’s ideas in the field of 
religion, especially women’s issues with respect to Qur’ān and Hadith. 

This magazine is accessible in the following websites: 
Noor digital library: www.noormagz.com
The scientific information database of Jahad Daneshgahi: www.SID.ir
The regional library of science and technology: www.srlst.com

In order to have access to the table of Contents and abstracts contact: 
E-Mail: quranhadith@alzahra.ac.ir 
Price: 10000 Rials 
Tel: 85692201 – 88058908 
ISSN: 2008-2681 

Volume 13, No. 3, Autumn 2016, Serial Number 31Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth

Volume 10, No. 2, 2013 & 2014, Serial Number 20

Editor in Chief: Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī
Managing Director: Dr. Parvīn Bahārzāde

Editorial Board: Zahra Davari and Mozhgan Asghary Targhy 
Dr. Parvīn Bahārzāde, Assistant Professor, Alzahra University 
Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī, Associate Professor, Alzahrā University  
Dr. Fathiyeh Fattahizade, Associate Professor, Alzahra University 
Dr. Nahle Gharavī Nāīnī, Full Professor, Tarbiat Mudarres University 
Dr. Sayyed MuhammadBāqer Hudjdjati, Full Professor, Tehran University 
Dr. Sayyed Redā Mu’addab, Full Professor of Qum University
Dr. Shādī Nafīsī, Assistant Professor, Faculty of Ulum Hadith 
Dr. Mohsen Qasempour, Assistant Professor, Kashan University 

Consulting Editor:
English Translator: Dr. Shadi Nafīsī
Executive Manager: M. Foroutan

Printing & Binding: Fargahi Publication 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth follows the following objectives: 
1. Giving information and expanding the researches in Qur’ān and Hadith; 
2. Providing deserved opportunities for researchers of Qur’ān and Hadith to 
exchange their ideas and giving an international picture of religion and it's
components; 
3. Providing suitable ground for expressing new ideas, criticizing or 
explaining them in order to answer the cognitive questions of today’s 
generation and to lay the foundation of religious culture; 
4. To pay special attention to contemporary scholar’s ideas in the field of 
religion, especially women’s issues with respect to Qur’ān and Hadith. 

This magazine is accessible in the following websites: 
Noor digital library: www.noormagz.com
The scientific information database of Jahad Daneshgahi: www.SID.ir
The regional library of science and technology: www.srlst.com

In order to have access to the table of Contents and abstracts contact: 
E-Mail: quranhadith@alzahra.ac.ir 
Price: 10000 Rials 
Tel: 85692201 – 88058908 
ISSN: 2008-2681 

Persian Editor: M. Janipour

20000 Rials
- Fax: 88041576

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth

Volume 10, No. 2, 2013 & 2014, Serial Number 20

Editor in Chief: Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī
Managing Director: Dr. Parvīn Bahārzāde

Editorial Board: Zahra Davari and Mozhgan Asghary Targhy 
Dr. Parvīn Bahārzāde, Assistant Professor, Alzahra University 
Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī, Associate Professor, Alzahrā University  
Dr. Fathiyeh Fattahizade, Associate Professor, Alzahra University 
Dr. Nahle Gharavī Nāīnī, Full Professor, Tarbiat Mudarres University 
Dr. Sayyed MuhammadBāqer Hudjdjati, Full Professor, Tehran University 
Dr. Sayyed Redā Mu’addab, Full Professor of Qum University
Dr. Shādī Nafīsī, Assistant Professor, Faculty of Ulum Hadith 
Dr. Mohsen Qasempour, Assistant Professor, Kashan University 

Consulting Editor:
English Translator: Dr. Shadi Nafīsī
Executive Manager: M. Foroutan

Printing & Binding: Fargahi Publication 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth follows the following objectives: 
1. Giving information and expanding the researches in Qur’ān and Hadith; 
2. Providing deserved opportunities for researchers of Qur’ān and Hadith to 
exchange their ideas and giving an international picture of religion and it's
components; 
3. Providing suitable ground for expressing new ideas, criticizing or 
explaining them in order to answer the cognitive questions of today’s 
generation and to lay the foundation of religious culture; 
4. To pay special attention to contemporary scholar’s ideas in the field of 
religion, especially women’s issues with respect to Qur’ān and Hadith. 

This magazine is accessible in the following websites: 
Noor digital library: www.noormagz.com
The scientific information database of Jahad Daneshgahi: www.SID.ir
The regional library of science and technology: www.srlst.com

In order to have access to the table of Contents and abstracts contact: 
E-Mail: quranhadith@alzahra.ac.ir 
Price: 10000 Rials 
Tel: 85692201 – 88058908 
ISSN: 2008-2681 

English Editor & Translator:

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth

Volume 10, No. 2, 2013 & 2014, Serial Number 20

Editor in Chief: Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī
Managing Director: Dr. Parvīn Bahārzāde

Editorial Board: Zahra Davari and Mozhgan Asghary Targhy 
Dr. Parvīn Bahārzāde, Assistant Professor, Alzahra University 
Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī, Associate Professor, Alzahrā University  
Dr. Fathiyeh Fattahizade, Associate Professor, Alzahra University 
Dr. Nahle Gharavī Nāīnī, Full Professor, Tarbiat Mudarres University 
Dr. Sayyed MuhammadBāqer Hudjdjati, Full Professor, Tehran University 
Dr. Sayyed Redā Mu’addab, Full Professor of Qum University
Dr. Shādī Nafīsī, Assistant Professor, Faculty of Ulum Hadith 
Dr. Mohsen Qasempour, Assistant Professor, Kashan University 

Consulting Editor:
English Translator: Dr. Shadi Nafīsī
Executive Manager: M. Foroutan

Printing & Binding: Fargahi Publication 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth follows the following objectives: 
1. Giving information and expanding the researches in Qur’ān and Hadith; 
2. Providing deserved opportunities for researchers of Qur’ān and Hadith to 
exchange their ideas and giving an international picture of religion and it's
components; 
3. Providing suitable ground for expressing new ideas, criticizing or 
explaining them in order to answer the cognitive questions of today’s 
generation and to lay the foundation of religious culture; 
4. To pay special attention to contemporary scholar’s ideas in the field of 
religion, especially women’s issues with respect to Qur’ān and Hadith. 

This magazine is accessible in the following websites: 
Noor digital library: www.noormagz.com
The scientific information database of Jahad Daneshgahi: www.SID.ir
The regional library of science and technology: www.srlst.com

In order to have access to the table of Contents and abstracts contact: 
E-Mail: quranhadith@alzahra.ac.ir 
Price: 10000 Rials 
Tel: 85692201 – 88058908 
ISSN: 2008-2681 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth

Volume 10, No. 2, 2013 & 2014, Serial Number 20

Editor in Chief: Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī
Managing Director: Dr. Parvīn Bahārzāde

Editorial Board: Zahra Davari and Mozhgan Asghary Targhy 
Dr. Parvīn Bahārzāde, Assistant Professor, Alzahra University 
Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī, Associate Professor, Alzahrā University  
Dr. Fathiyeh Fattahizade, Associate Professor, Alzahra University 
Dr. Nahle Gharavī Nāīnī, Full Professor, Tarbiat Mudarres University 
Dr. Sayyed MuhammadBāqer Hudjdjati, Full Professor, Tehran University 
Dr. Sayyed Redā Mu’addab, Full Professor of Qum University
Dr. Shādī Nafīsī, Assistant Professor, Faculty of Ulum Hadith 
Dr. Mohsen Qasempour, Assistant Professor, Kashan University 

Consulting Editor:
English Translator: Dr. Shadi Nafīsī
Executive Manager: M. Foroutan

Printing & Binding: Fargahi Publication 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth follows the following objectives: 
1. Giving information and expanding the researches in Qur’ān and Hadith; 
2. Providing deserved opportunities for researchers of Qur’ān and Hadith to 
exchange their ideas and giving an international picture of religion and it's
components; 
3. Providing suitable ground for expressing new ideas, criticizing or 
explaining them in order to answer the cognitive questions of today’s 
generation and to lay the foundation of religious culture; 
4. To pay special attention to contemporary scholar’s ideas in the field of 
religion, especially women’s issues with respect to Qur’ān and Hadith. 

This magazine is accessible in the following websites: 
Noor digital library: www.noormagz.com
The scientific information database of Jahad Daneshgahi: www.SID.ir
The regional library of science and technology: www.srlst.com

In order to have access to the table of Contents and abstracts contact: 
E-Mail: quranhadith@alzahra.ac.ir 
Price: 10000 Rials 
Tel: 85692201 – 88058908 
ISSN: 2008-2681 

Dr. Parvin Baharzadeh

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth

Volume 10, No. 2, 2013 & 2014, Serial Number 20

Editor in Chief: Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī
Managing Director: Dr. Parvīn Bahārzāde

Editorial Board: Zahra Davari and Mozhgan Asghary Targhy 
Dr. Parvīn Bahārzāde, Assistant Professor, Alzahra University 
Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī, Associate Professor, Alzahrā University  
Dr. Fathiyeh Fattahizade, Associate Professor, Alzahra University 
Dr. Nahle Gharavī Nāīnī, Full Professor, Tarbiat Mudarres University 
Dr. Sayyed MuhammadBāqer Hudjdjati, Full Professor, Tehran University 
Dr. Sayyed Redā Mu’addab, Full Professor of Qum University
Dr. Shādī Nafīsī, Assistant Professor, Faculty of Ulum Hadith 
Dr. Mohsen Qasempour, Assistant Professor, Kashan University 

Consulting Editor:
English Translator: Dr. Shadi Nafīsī
Executive Manager: M. Foroutan

Printing & Binding: Fargahi Publication 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth follows the following objectives: 
1. Giving information and expanding the researches in Qur’ān and Hadith; 
2. Providing deserved opportunities for researchers of Qur’ān and Hadith to 
exchange their ideas and giving an international picture of religion and it's
components; 
3. Providing suitable ground for expressing new ideas, criticizing or 
explaining them in order to answer the cognitive questions of today’s 
generation and to lay the foundation of religious culture; 
4. To pay special attention to contemporary scholar’s ideas in the field of 
religion, especially women’s issues with respect to Qur’ān and Hadith. 

This magazine is accessible in the following websites: 
Noor digital library: www.noormagz.com
The scientific information database of Jahad Daneshgahi: www.SID.ir
The regional library of science and technology: www.srlst.com

In order to have access to the table of Contents and abstracts contact: 
E-Mail: quranhadith@alzahra.ac.ir 
Price: 10000 Rials 
Tel: 85692201 – 88058908 
ISSN: 2008-2681 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth

Volume 10, No. 2, 2013 & 2014, Serial Number 20

Editor in Chief: Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī
Managing Director: Dr. Parvīn Bahārzāde

Editorial Board: Zahra Davari and Mozhgan Asghary Targhy 
Dr. Parvīn Bahārzāde, Assistant Professor, Alzahra University 
Dr. Abdolkarim BīĀzār Shīrāzī, Associate Professor, Alzahrā University  
Dr. Fathiyeh Fattahizade, Associate Professor, Alzahra University 
Dr. Nahle Gharavī Nāīnī, Full Professor, Tarbiat Mudarres University 
Dr. Sayyed MuhammadBāqer Hudjdjati, Full Professor, Tehran University 
Dr. Sayyed Redā Mu’addab, Full Professor of Qum University
Dr. Shādī Nafīsī, Assistant Professor, Faculty of Ulum Hadith 
Dr. Mohsen Qasempour, Assistant Professor, Kashan University 

Consulting Editor:
English Translator: Dr. Shadi Nafīsī
Executive Manager: M. Foroutan

Printing & Binding: Fargahi Publication 

Tahqīqāt-e Ulūm-e Qur’ān wa Hadīth follows the following objectives: 
1. Giving information and expanding the researches in Qur’ān and Hadith; 
2. Providing deserved opportunities for researchers of Qur’ān and Hadith to 
exchange their ideas and giving an international picture of religion and it's
components; 
3. Providing suitable ground for expressing new ideas, criticizing or 
explaining them in order to answer the cognitive questions of today’s 
generation and to lay the foundation of religious culture; 
4. To pay special attention to contemporary scholar’s ideas in the field of 
religion, especially women’s issues with respect to Qur’ān and Hadith. 

This magazine is accessible in the following websites: 
Noor digital library: www.noormagz.com
The scientific information database of Jahad Daneshgahi: www.SID.ir
The regional library of science and technology: www.srlst.com

In order to have access to the table of Contents and abstracts contact: 
E-Mail: quranhadith@alzahra.ac.ir 
Price: 10000 Rials 
Tel: 85692201 – 88058908 
ISSN: 2008-2681 

Dr. Fathiyeh Fattahizadeh

Dr. Parvin Baharzadeh,

Dr. Fathiyeh Fattahizadeh,

Z. Mardani

www.sic.gov.ir

Dr. BiBi Sadat Razi BAhabadi, Associate Professor, Alzahra University




